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بدین وسیلھ تائید و تصدیق می شود کھ پایان 
فیل . پژوھشگر دورۀ اممھدی حسنفیل . نامۀ ام

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا تحت 
গানসমেূহ রাসুল«عنوان (স.)-

ইসলােমর ইসলািম در نغمات اسلامی ) ص(نعت رسول
زیر نظارت مستقیم اینجانب » قاضی نذرالاسلام
این کار پژوھشی بھ طور فردی . نگاشتھ شده است
تا . پژوھشگر صورت گرفتھ استو مستقل توسط 

جایی کھ بنده اطلاع دارم، ھنوز از این عنوان 
متن کامل این . کار پژوھشی صورت نگرفتھ است

پایان نامھ و یا بخشی از آن در جای دیگری 
منتشر نشده و یا برای اخذ درجھ علمی مطرح 

این کار پژوھشی برای ارزیابی بھ . نگردیده است
.ل قابل طرح استفی. منظور نیل درجۀ ام

من موفقیت و سر افرازی پژوھشگر را در ھمھ 
.زمینھ ھا آرزو می کنم

---------------------------
)دکتر خیر محمد سیف الاسلام خان(

راھنمای پژوھش و
استاد
زبان و ادبیات فارسيگروه

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه داکا

گواھی نامھ
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بدین وسیلھ تائید و تصدیق می شود کھ پایان 
فیل . پژوھشگر دورۀ اممھدی حسنفیل . نامۀ ام

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا تحت 
গানসমেূহ রাসুল«عنوان (স.)-

ইসলােমর ইসলািম در نغمات اسلامی ) ص(نعت رسول
اینجانب زیر نظارت مستقیم » قاضی نذرالاسلام
این کار پژوھشی بھ طور فردی . نگاشتھ شده است

تا . و مستقل توسط پژوھشگر صورت گرفتھ است
جایی کھ بنده اطلاع دارم، ھنوز از این عنوان 

متن کامل این . کار پژوھشی صورت نگرفتھ است
پایان نامھ و یا بخشی از آن در جای دیگری 
منتشر نشده و یا برای اخذ درجھ علمی مطرح 

این کار پژوھشی برای ارزیابی بھ . گردیده استن
.فیل قابل طرح است. منظور نیل درجۀ ام

من موفقیت و سر افرازی پژوھشگر را در ھمھ 
.زمینھ ھا آرزو می کنم

------------------------
)دکتر محمد محسن الدین میا(

راھنمای دوم پژوھش و
استاد
زبان و ادبیات فارسيگروه

ادبیات و علوم انسانیدانشکدۀ 
دانشگاه داکا
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اعلامیھ
بدین وسیلھ اعلام می دارم کھ پایان نامۀ 

কাজীগানসমেূহ রাসুল«تحت عنوانپژوھشی اینجانب 
(স.)-ইসলােমর ইসলািম ص(نعت رسول (

کار پژوھشی »در نغمات اسلامی قاضی نذرالاسلام
محتوای . باشدشحصی و منحصر بھ فرد بنده می 

این پایان نامھ را بنده بھ طور کلی و یا جزئی 
پخش نکرده ام و یا برای اخذ یدر جای دیگر

.درجۀ علمی تحویل نداده ام

-------------
)مھدی حسن(

فیل. پژوھشگر دورۀ ام
،  108: شمارۀ ثبت

م2010–2009: سال تحصیلی
زبان و ادبیات فارسيگروه

و علوم انسانیدانشکدۀ ادبیات 
دانشگاه داکا

گزاریسپاس

،سبحانھ و تعالی، خداوندی کھ آفرینندۀ خرد و جان
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خالق این و آن است و اطلاعاتی راجع بھ ایشان نداریم 
، تقدیم می »کزین برتر اندیشھ بر نگذرد«الا اسمھ و 

در بارگاه ایشان چون دارمبسیار عرض تشکر . دارم
بھ انجامیدن این کار توفیق این بندۀ ناشایستھ را
.استپژوھشی را عطا فرموده

بی شمار و بی پایان بر صاحب جود و صلواتودرود
کرم، قبلۀ جان و حرم حضرت محمد مصطفی و احمد مجتبی

لا «سلم می باشد کھ
این پژوھشمراد و مرام و» یمکن الثناء کما کان حقھ

بنده ھمیشھ از درگاه ایشان .است)ص(صرفاً آن حضرت
.ھمیشھ رحمت و شفاعت را می طلبم

خدا -در این لحظات از زند یاد پدر محترم بزرگوار
میلادی در یک راه تصادفی 2002کھ در سال -رحمتش کند

بر اثر آن، از ھمان بی رحمانھ درود حیات گفتھ و
محروم گشتم، ھمیشھ می یشانسال از لطف و نوازش ا

و نام او کھ اینچنین کار ھا را انجام بدھم خواست
در روان پاک ایشان درود فراوانی .کنممنوّررا روشن

مبتلا بھ مرض سرطان کھ از مادر عزیز.می فرستم
و تشکر بی سپاسھستند و با آن ھمیشھ می جنگند،

است می نمایم کھ باعث ھستی بنده در این جھانکران
دعا و تشویق ایشان ھمراه بنده نبود،نوازش،و اگر

ھست فردوس برین چھرۀ «واقعاً . کاری بھ نتیجھ نرسید
خواھر بزرگم کھ . »چھرۀ مام بھشتی است تمام* مام 

در کودکی بنده این جھان فانی را وداع گفتھ و بردر 
کھ قبل از بیست سال از زندگی ما گم شده، در بزرگ 

از دو خواھر . ارواح پاک ایشان ھم درود می فرستم
از بنده بزرگتر ھستند و ھنوز زنده وکھگرامی

ھمسرانشان و فرزندانشان ھم سپاس می گزارم کھ ھمیشھ 
. بنده را بھ کسب علم و دانش تشویق و تحریص می کنند

ی تشکر می کنم کھ دعا و ھم خیلو نزدیکاناز بستگان
.نوازش ایشان ھم ھمیشھ با ھمراه بنده است

از اساتید و بزرگان علم و دانش و عرفان و فرھنگ 
می تشکر و قدردانی می کنم کھ بھ نی فارسی و اسلاغ

پایان رساندن این پایان نامھ، بنده را راھنمایی و 
مساعدت نمودند، بھ ویژه از استاد راھنمای شاد 



Dhaka University Institutional Repository

7

اینجانب پرفسور خ و مراد و رھبر معنوی، شیروان
دکتر خیر محمد سیف الاسلام خان، نایب رئیس دانشگاه 

وو مدیر مسئول نظم(UITS)علوم فناوری اطلاعات و 
از تھ دل بسیار تشکر انضباط کل سابق دانشگاه داکا

اگر راھنمایی، تشویق توصیھ ھا، . و قدردانی می کنم
شاید در نظارت و دستگیر ایشان ھمراه بنده نبود، 

از استاد راھنمای .جایی کھ رسیدم، ھرگز ممکن نبود
دوم پرفسور دکتر محمد محسن الدین میا رئیس سابق 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا ھم خیلی 

پاس می گزارم کھ ھمیشھ بھ تکمیل این کار تشویق س
درجۀ دکترای خودشان رااین دو بزرگوار. استهنمود

از ایران دریافت کردند و دو شاعر گمنام فارسی 
این دو استاد . بنگلادشی را بھ ایران معرفی نمودند

پایان نامھ با ھمکاری اینتألیفودر تدوینگرامی 
و ذاشتن منابع و مأخذ لازم ھای مداوم و در اختیار گ

راھنمایی ھا این بندۀ حقیر را مستقیماً مساعدت 
بھمین خاطر، از ایشان دوباره سپاس می . فرمودند

.گزارم
در اینجا از استادان گرامی و بزرگوار کھ در مراحل 
مختلف زندگی بنده نقش پشتیبان را ایفا نمودند و 

اه بنده راھنمایی، کمک و یاری ایشان ھمیشھ با ھمر
بود، از خود اعتراف می کنم و از ایشان بسیار تشکر، 

دکتر استادقدردانی و سپاسگزارم، بخصوص سرکار خانم
البشر مادر پیر خانقاه فارسی بنگلادش، کتر لثوم ابوک

استاد و وطارق ضیاء الرحمان سراجی اقبال شناس
رئیش گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، 

عبد الصبور خان پیشروی مترجمان ادبیات دکتر استاد 
دکتر ابو موسی محمد عارف ،در بنگلادشنوین فارسی

باالله، دکتر محمد ابوالکلام سرکار و دکتر محمد بھاء 
دانشیاران گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الدین 

دوست و غمخوار عزیز بندهداکا، آقای ممیت الرشید و
گروه زبان و آقای محمد احسن الھادی استادیاران

و دکتر محمد اختر ادبیات فارسی دانشگاه داکا
الزمان استاد مشھور گروه تاریخ و فرھنگ اسلامی 

ھمیشھ با سخنان گرانبھا و کھ دانشگاه داکا
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از . راھنمایی ھای عالی این بنده را مستفید نمودند
نمایم کھ ھمیشھ دکتر محمد بھاء الدین تشکر ویژه می

خیرخواه بنده است و ھیچوقت از لطف و مھر ایشان 
پیشنھادات عالیباھمیشھ بنده رامحروم نیستم و

.یاری می فرمایند
پس از استادان مستقیم بنده، چند بزرگواران اھل علم 

دکتر مولانا محمد عیسی شاھیدی، از جملھو دانش
و ین مجیدی، آقای نور حسخانپرفسور محمد فریدالدین

استادان اعزامی از ایران بھ دانشگاه داکا بھ ویژه 
گیتی فروز و علی محمددکتر شاھرخ محمد بیگی، دکتر

استادان گروه زبان و ادبیات دانشگاه راجشاھی و 
کھ در ردیف دانشگاه چیتاگونک و دانشگاه کولنا 

استاد خود می شمارم، از لطف ایشان بسیار ممنون 
سفیران جمھوری اسلامی ھان بنده نظیراز خیرخوا. ھستم

ایران در داکا و کارشناسان دفتر ایشان بھ ویژه 
دوست بنده آقای بلال حسین و رایزنان و نایب فرھنگی 

دکتر سفارت جمھوری اسلامی ایران در داکا و
لمگیر حسین و کارشناسان ظھیرالدین محمود، آقای عا

در داکا و ایران فرھنگی جمھوری اسلامیدیگر رایزنی
کارشناسان گروه زبان و ادبیات فارسی از جملھ دوست 
عزیز آقای محمد ابراھیم خلیل، آقای محمد ابوالبشر 
و غیره خیلی تشکر و قدردانی می کنم کھ ھمیشھ این 

.بنده را در کارھای علمی تشویق و تحریص می کنند
از ھمسر عزیزم فرزانھ شرمین مریم و فرزند عزیز دلم 

حسن محمد
ایشان از کمیت لطف و نوازش و وظایف خوانودگی بنده 

بلکھ بھ تکمیل رساندن این ھیچوقت شکایت نکرده 
. پایان نامھ ھمیشھ تشویق و ترغیب نموده اند

در پایان باید بھ عرض رسانم کھ اگر چھ این پایان 
از کھادبیات فارسیدر تاریخ گروه زبان و نامھ

میلادی جزء 1921زمان تأسیس دانشگاه داکا در سال 
. برای کسب درجۀ املاینفک دانشگاه بوده، نخستین بار
و در این زمینھ بی فیل بھ زبان فارسی نوشتھ شده

یک کوشش دانشجویی است و بنده ھیچ سابقھ می باشد،
دانشعلم واز ارباب. ادعایی بی نقص بودن آن ندارم
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امیدوارم کھ از ضعف و کاستی ھای علمی و تخصصی صرف 
این رسالھ بھ پیشگاه مراد این تحقیق .نظر نمایند

، شاعر ملی ما قاضی )ص(حضرت رسول خداوند محمد 
.منماینذرالاسلام و شیفتگان ایشان تقدیم می 
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مقدمھ
»

».1الّذین امنوا صلّوا علیھ و سلّموا تسلیما
56: سوره الاحزاب؛ آیھ-

خدا حضرت محمد مصطفیرسول منتی کھ سھم و 
بشری نھادند، آنچنانۀم بر جامعسلّ آلھ و وعلیھ 
مداح و جھان مردم ۀاست کھ اگر ھمبزرگمھم و

گزاری سپاسۀتوانند از عھدیشان باشند، نمیثناگوی ا
را ادا کنند؛ایشان احسان برآیند و حقآن حضرت

مدح و نعت کھ ی انکساما)1:، صفحھ49-حسین پور(
و بھ سرودن اشعاری در تھدانسواجبایشان را بر خود 

قاضی نذرالاسلام شاعر و ، اندروی آوردهزمینھاین 
زبان در ردیف آن بزرگواران بھ شمار بنگالی دۀ نویسن
.دمی آی

- دیالھورن. (ی بنگلادش استقاضی نذر الاسلام شاعر ملّ 
نات تاگور را بعد از رابیندرااو)5:، صفحھ78

. بزرگترین نابغھ در شعر و ادبیات بنگلا دانستھ اند
او صاحب نبوغی سرکش و )137: فحھص،79-نورالھدی(
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، 42-برزگر(.سرشار از شوق و زندگی و پویایی بود
ھم » 2شاعر شورشگر«بدین خاطر وی بھ لقب ) 2532:فحھص

شورش وی علیھ ظلم و ستم حکومت . شھرت یافتھ است
حکمرانی استعمارگران وعلیھ؛بریتانیای ھند بود

او . ناحق آنھا و سرنگونی آزادیخواھان شبھ قاره ھند
خود آدم آزادیخواه بود کھ بارھا منجر بھ دستگیری و 

انگلیس ۀوی علیھ توطئشورش«. دانی شدنش شدزن
بواسطھ تفرقھ اندازی بین ھندوھا و مسلمانان این 

شعر اعتراض آمیز او . بود) شبھ قاره ھند (ن سرزمی
در برابر بی عدالتی ھا و نابرابری ھای اجتماعی است 
کھ نھ تنھا در جامعھ بلکھ در سراسر این سرزمین 
جنبشی علیھ بندگی و ظلم و  ستم حکومت بریتانیای 

وی ھیچ )5:، صفحھ81-رحمان(.ند پدید آورده بودھ
وقت با حاکمان ظالم و مغرور صلح و آشتی نکرد بلکھ 
ھمیشھ مردم این منطقھ را بھ سوی استقلال و آزادی و 

او شاعری . رھایی از حکومت انگلیس دعوت می کرد
آزادی ) 19:، صفحھ20-شیکدار. (انسان دوست بود

از مستضعفان، انصاف و بشریت، وحدت ملت، طرفداری 
در آثار .عدالت موضوعات اصلی شعر و نوشتھ ھایش است

وی غم و اندوه و زحمت و پریشانی مردمان مظلوم جا 
دلیری و جوانمردی و . وی شاعر حماسھ است.گرفتھ است

. و شاعر عشق استا.انقلاب در آثار وی ھویدا است
و شعر و چند ترانھاو ھزاران ) 117: ، صفحھ81-رحمان(

داستان کوتاه و رمان و نمایشنامھ نوشت کھ دارای 
او ) مقدمھ: 6-الحقاسد.(مضامین عشق و محبت می باشد

در آثار وی مناظر طبیعی نظیر . شاعر طبیعت است
سبز بخوبی بھار، گل، بلبل، کوه، دریا و درختھای

او شاعری ) 27:، صفحھ32-نورالاسلام. (بیان شده است
مردمی است و عقیده بر آن داشت کھ حق گرفتنی است، 

بھ . شورش وی برای برابری ھمگان بود«. نھ دادنی
ھمین دلیل شورش وی بھ ما مفھوم مثبت می رساند نھ 

درباره وی آقای ) 106: ، صفحھ3-احمد(».مفھوم منفی
سلامی علی اورسجی رایزن اسبق فرھنگی سفارت جمھوری ا

قاضی نذر الاسلام در ۀچھر«: چنین گفتھ استایران 



Dhaka University Institutional Repository

15

آنان کھ بھ اھداف . تاریخ بنگلادش درخششی ویژه دارد
شوم استعمار بریتانیا در شبھ قاره آگاھی دارند و 
یا سالمندانی کھ خود شاھد حوادث غمبار دوران اسارت 
و اشغال بنگال توسط کمپانی ھند شرقی بوده اند، 

. را در مبارزات می دانندجایگاه والای نذر الاسلام 
ھمت بلند و بینش عمیق وی پرده از ماھیت استعمار 
برداشت و درگیر ودار غارت و چپاول سرمایھ ھای مادی 
و معنوی این سرزمین، فریادھای رعد آسایش در قالب 
شعرھای حماسی و شور انگیز مردم را بھ قیام فرا 

قاضی نذر ) ، مقدمھ9:صفحھ،55-شاھدی(».خواند
لاسلام کھ بعد از رابیندرانات تاگور دریافت کننده ا

ھ جایزه نوبل در زمینھ ادبیات، بزرگترین شخص و نابغ
) 137:صفحھ،79-الھدینور. (در ادبیات بنگلا می باشد

گفتھ می شود کھ نذر الاسلام چون مخالف سلطھ 
استعمارگران انگلیس بود، او قادر بھ دریافت جایزه 

وی نخستین شاعر معاصر ادبیات بنگلا بود .نوبل نشد
کھ سبک و شیوه تا گور را بر ھم زد و سبک جدید و بی 
سابقھ را برای ادبیات بنگلا در آورد کھ خود تا گور 

نذرالاسلام علاوه بر . ھم او را مورد ستایش قرار داد
زبان بنگلا، در زبان ھای دیگر نظیر عربی، فارسی، 

بود و این اھرانگلیسی ھم ماردو، ھندی، سانسکریت و
مھارت را در اغلب آثار خود، بھ ویژه در اشعار و 

)4: ، صفحھ8-اسدالحق. (استفاده نمودسرود ھا 
نذرالسلام یکی از عاشقان واقعی ادبیات فارسی قاضی 

او سخت متأثر از آثار حافظ شیرازی، عمر خیام . بود
ھ زبان او تمام رباعیات عمر خیام را  ب. و سعدی بود

علاوه بر آن بخشی از غزلیات حافظ و . بنگلا ترجمھ کرد
) 484: ، صفحھ4-احمد. (ش را نیز ترجمھ کردرباعیات

در کل آثار تعداد زیادی از الفاظ و واژگان فارسی 
وی بر خورد است کھ نھ تنھا آثارش، بلکھ ادبیات 

)119: صفحھ، 22-عارف(.بنگلا را ھم غنی ساختھ است
بدین سبب . اشعار وي سرشار از موضوعات گوناگون است

شاعر عشق، او را مي توان بھ نام ھاي مختلف نظیر 
شاعر مساوات خواه، شاعر میھن دوست، شاعر طبیعت 
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رفیق (.نیز ملقب کردپرست و شاعر زندگي و جواني
اما تعریف دیگري از نذرالاسلام )465:فحھص، 15-الاسلام

معروف است، وي و آشنانزد مسلمانان این سرزمین 
شاعر انقلاب اسلامي و عاشق واقعي حضرت محمد مصطفي 

ن تش ایعلّ . سلم مي باشدآلھ و
وی ترانھ ھای بسیار دلچسب و شگفت انگیز است کھ

سروده است کھ ) ص(زیاد را در تعریف و توصیف آنحضرت 
. واقعاٌ در ادبیات بنگلا بی نظیر و بی مثال می باشد

چون نغماتی کھ وی در مدح و ) 13:فحھص، 10-چودری(
نعت نگاشتھ کھ بھ عنوان ) ص(ستایش این بزرگوار 

معروف و مشھور است، ھنوز ھیچکس از شاعران )ص(رسول
زبان بنگلا نتوانست نظیر آن ھا شعری سراید و شاید 

بدین خاطر، او را بھ . ر آینده ھم نخواھد توانستد
.ھم می توان ملقب کرد)ص(شاعر عاشق رسول لقب 

در زمان قاضی نذرالاسلام، مسلمانان این سرزمین گمان 
می بردند کھ سرود و موسیقی کار ھندوھا می باشد و 

، 6-اسدالحق. (آن ھا در دین مبین اسلام ناروا است
نذرالاسلام ھنگامی کھ این نعت ھای پرمغز اما ) 43:فحھص

و نغز و پرمعنی را نگاشت و با آھنگ دل انگیز در 
مجالس و محافل دینی سرود، جنبش جدیدی در جامعھ 

مسلمانان این ) 169:فحھص، 3-احمد. (اسلامی درآمد
سرزمین درک کردند کھ اینچنین سرودھا صرفاٌ جائز 

علتش این . دنیست، بلکھ باعث کسب نیکی ھم می باش
را ) ص(است کھ این نعت ھا بین عامھ مردم عشق رسول 

ین اسلام تشویق و ایجاد و بھ اتباع احکامات دین مب
از آن بھ بعد، ) 131:، صفحھ10-چودری. (ترغیب می کند

در ادبیات بنگلا رایج ) ص(شیوۀ تألیف نعت رسول 
.        گردید و ھنوز ادامھ دارد

م شاعر ملي ما است اما وي در اگر چھ قاضي نذرالاسلا
نزد فارسي زبانان بھ ویژه در ایران زیاد شناختھ 

اغلب آنھا نمي دانند کھ شاعر ملي بنگلادش . شده نیست
نھ فقط سخت متأثر از شاعران و ادبیات فارسي بود 

ھم بود کھ ) ص(بلکھ وي یک عاشق واقعي پیامبر اکرم 
ن جھان یکي از بنیادھاي ایمان و اعتقاد مسلمانا
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در اکثر ) ص(علاقھ مندي وي بھ پیامبر اکرم . است
آثارش بھ ویژه در آثار منظوم یعنی سرودھاي اسلامي 

آنپژوھشاز اینبدین سبب غرض. اش بھ چشم مي خورد
قاضي نذرالاسلام کھ فارسي پر ارزشاین نبوغیاست کھ

تا شاعر ملي گرددمعروف،زبانان با آن آشنا نیستند
پژوھشگران و مردم عامھ ،شاعران،بانما نزد ادی

) ص(ایران بھ صورت یک شاعر عاشق حضرت پیامبر گرامي
:زیرا کھ نذرالاسلام خود گفت.و مشھور شودمقبول 

دیده بھ ) ھند(بنده در این کشور با وجود با اینکھ «
نیستم، بلکھ جھان گشودم، اما صرفاٌ برای این سرزمین 

رفیق (».رای ھمھ کشورھا و ھمھ مردم ھستمبمن 
)253: ، صفحھ13-الاسلام

:پانوشت*
خدا و فرشتگان بر روان پاک این پیغمبر درود می فرستند، شما : معنی. 1

.ھم ای اھل ایمان بر او درود بفرستید و بر او سلام گویید
)426: ، صفحھ76-قمشھ ای(

.»کابیبیدروھی «بھ زبان بنگلا . 2 :بخش دوم

زندگی و آثار زمان،
قاضی نذرالاسلام
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را بھ کنار زن و ببین ای »احمد«پردۀ آن میم 
دل

.موجود است»احد«اھل دل می بینند کھ در آنجا 
قاضی نذرالاسلام-

:زمان قاضی نذرالاسلام
در سال 1بختیار خلجیبناختیارالدین محمد

تحت تسخیر کرد وراسرزمین بنگالھمیلادی 1204/1205
پس از آن زمان تا سال . تسلط حکومت مسلمانان درآورد

اما . میلادی این کشور زیر دست حاکمان مسلمان بود1757
تاجر بھ رھبری2در ھمان سال لشکران شرکت ھند شرقی

با ھمکاری چند امیران دسیسھ کار 3انگلیس لارد کلایو
ھ را در نواب سراج الدولھ آخرین ناظم آزاد بنگال

و مملکت ندو بھ قتل رسانیدندجنگ پلاشی شکست داد
.بنگالھ را تحت تسلط حکومت بریتانیای ھند درآوردند

در تصرف4این سرزمین برای صد و نود سال،پس از آن
سیاسی و وضعیتدر این زمان، . بودانگلیسیھا حکومت

مسلمانان نھ صرفاً در بنگالھ، بلکھ تمام اقتصادی
کھ چون تش این استعلّ . شبھ قاره ھند رو بھ زوال بود

انگلیسیھا حکومت این شبھ قاره را از دست مسلمانان 
مسلمانان اعتماد نداشتند و بر تصرف کرده بودند، 

احساس ضدّ و مخالفت علیھ خودشان می ھمیشھ از ایشان 
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مسلمانان نیز حکومت انگلیسیھا را ھرگز از . کردند
دل و جان قبول نکردند ھمیشھ علیھ ایشان جنگ و 

با .دادندمیانجامدر اطراف شبھ قارهمبارزه را
علیھ مسلمانان بودند و ھمیشھوجود باینکھ ھندوھا

انگلیسیھا را مساعدت می نمودند، طولی نکشید کھ 
ست بھ مخالفت دقارهم برای آزادی این شبھآنھا ھ

بر اثر آن، انگلیسیھا شروع بھ . انگلیسیھا دادند
بعد از سال .احساس خطر از ھندوھا ھم کردند

حکومت لشکرانبینکودتای ناموفقیکمیلادی کھ1857
سپاھان ھندو و مسلمان علیھ توسطکھبریتانیای ھند

بی اعتمادی بین ھمانانگلیسیھا انجام شد،
.ردم این شبھ قاره بھ مقام اوج رسیدانگلیسیھا و م

در مردم مظلوم این سرزمینرفتھ رفتھ نھضت آزادی
سراسر شبھ قاره گسترش یافت و ظلم و ستم انگلیسیھا 

فوق العاده افزایش برای سرنگونی آزادیخواھان ھم 
حکومت برای تثبیت یھاانگلیساز سوی دیگر، .گردید

ۀبواسطایھتوطئخودشان در شبھ قاره ھند، آغاز
اما . کردنداندازی بین ھندوھا و مسلمانانتفرقھ
واقف حال بودند و ھتوطئاز آن آزادیخواهمردم

.آزادی را از دست ندادنددعویخودشان متحد بودند و
، قاضی نذرالاسلام در سال در ھمان زمان پر آشوب

. میلادی دیده بھ جھان گشود1899

:الاسلامنذرقاضیۀزندگی نام
رفیق (.است»قاضی«و نام نسبی اش اسمش نذرالاسلام

چون از منابع تاریخی معلوم می ) 6: ، صفحھ14-الاسلام
شود کھ یکی از نیاکان وی عھده دار سمت قضاوت از 
طرف سلطنت مغولان ھند بود کھ منجر بھ ملقب شدن 

بنا بھ اطلاعات تذکره نویسان، . گردیدنوادگان وی 
اجداد وی در زمان شاه عالم یکی از آخرین شاھان 
مغولان ھند در منطقھ چورولیای شھرستان بردومان 

الاسلام قاضی نذر) 20:صفحھ، 55-شاھدی. (سکونت گزیدند
میلادی در روستای 1899ماه مھ سال 25در تاریخ 
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ستان بنگال چورولیای شھرستان بردومان از توابع ا
) 484:، صفحھ4-احمد. (غربی ھندوستان فعلی متولد شد

علتش این است کھ بعد از . بود»5دکو میا«کنیھ اش 
پسر اول پدرش، کھ نامش صاحب جان بود، چھار پسر وی 

سپس قاضی نذر الاسلام . یکی پس از دیگری فوت کردند
بھ ھمین مناسبت، وی بھ ھمان نام . چشم بھ جھان گشود

البتھ مراحل بعدی زندگی اش . مستعار خوانده می شد
رفیق . (بودنیز مملو از رنج و غم و فقر و بیماری

اسم پدرش قاضی فقیر احمد و جدش ) 7:، صفحھ14-الاسلام
جدش پدر و. 

. و مسجد روستای چورولیا بودند6خدمتگزاران یک  مزار
در سن ھشت سالگی سایھ مھر و نوازش پدر از سر قاضی 

در ده او ) 20:صفحھ، 55-شاھدی. (نذر الاسلام رخت بربست
دینی ۀمدرس(زش ابتدایی خود را در مکتب سالگی آمو

در روستای خود بھ پایان رسانید و سپس ) برای کودکان
. کسب معاش قرار دادۀھمان مدرسھ شغل معلمی را وسیل

چندی بعد عھده دار پیشھ آباء و اجدادش شد یعنی 
وظیفھ خدمتگزاری مزار صوفی و مؤذنی مسجد روستای 

وی اولین ) 485:، صفحھ4-احمد. (گرفتخود را بھ عھده
درس عربی، اردو، فارسی و بنگلا را نزد مدرس مکتب 

. روستای مذکور بھ نام فضل احمد بھ خوبی فرا گرفت
علاوة بر این در ھمان ایام با زبان انگلیسی ھم کمی 

آقای بذل کریم یکی از عموھای وی کھ در . آشنا شد
در زبان بنگلا با زبانھای عربی و فارسی تبحر داشت و

واژگان عربی و فارسی شعر می سرود بعد از وفات پدر، 
بدون شک ھمھ . نذر الاسلام چند سال زیر نظر وی بود

اینھا در افکار و نظرات قاضی نذر الاسلام خیلی تأثیر 
بنابراین وی نیز از خرد سالگی شروع بھ . گذاشتھ بود

ن و شعر گفتن نمود کھ در ھمان ایام نگاه استادا
شاعر خان ) 21: صفحھ، 55-شاھدی. (مردم را جذب می کرد

شاگردان و ھم از رفقای قاضی محمد معین الدین از
الاسلام در خصوص کودکی و نوجوانی وی گفت کھ پدرش نذر

قاضی فقیر احمد مرد فاضل و عارفی بود وی خادم مزار 
صوفی و امام مسجد روستای خود بود چون وضعیت 
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اش خوب نبود بعد از وفات پدر و اقتصادی خانواده
پایان تحصیلات ابتدایی معلم مکتب و نیز اول مؤذن و 

اما فقر و تنگدستی مسیر زندگی . بعدا امام مسجد شد
وی را خیلی زود دگرگون ساخت و او را از محیط دینی 

علتش ھم این بود کھ بعد از . بھ جای دیگر کشاند
رار این وفات پدر، ھیچ عاملی نبود کھ دل بی ق

،28-معین الدین. (و را نگھداردنوجوان کنجکا
بھ ھمین دلیل وی محیط دینی را ترک گفت و ) 5:صفحھ

»7گروه لیتو«در یکی از گروھھای فرھنگی محلی بھ نام 
این گروھھا با ) 10:، صفحھ78-الھدینور. (پیوست

یکدیگر بھ مسابقات شعر و سرود خوانی و نمایشی می 
الاسلام در این مرحلھ زندگی اش نبوغ نذر. پرداختند
چون کھ وی برای این گروه نمایشنامھ و . شکوفا شد

ۀدر دانشنام. ھ می نوشت و می سرودسرودھای عامیان
در :ش ذکر شداادب فارسی در خصوص این بخش زندگی

این ھنگام نھ تنھا اشعار ترانھ ھا را می سرود بلکھ 
ن ھا خودش آوآھنگ آن ھا را نیز خودش تنظیم می کرد 

کھ این نبوغ، ) 2532:صفحھ،42-برزگر(را می خواند 
اما این ھم . خیلی زود او را استاد گروه خود ساخت

زیاد بھ درد ذوق کنجکاو وی نخورد و پس از مدتی این 
میلادی از روستای 1911گروه را ھم ترک کرد وی در سال 

تابع شھرستان بردومان رفت »آسانول«خود بھ شھر 
در آن ھنگام، قاضی نذر الاسلام ) 485: ، صفحھ4-احمد(

برای تأمین معاش خود در یکی از نانوایی ھای 
،20-شیکدار. (شغول بکار نان پزی شدشھرآسانول م

وقتی کھ وی در گروه فرھنگی محلی مذکور ) 24:صفحھ
بود با تارھا و سازھای موسیقی خیلی آشنا شده و ھمھ 

او نی، سھ تار و . آنھا را بخوبی یاد گرفتھ بود 
در آسانول ھم کار . ھرمونیام را خیلی خوب می نواخت

سرودن شعر و نواختن سازھا نیز ادامھ می داد کھ 
در ھمان ھنگام یکی از . مردم را خیلی جذب می کرد

ضفیرافسران پلیس بھ نام قاضی 
- کمال. (شنا  شدنانوایی  پیدا کرد و با نبوغ وی آ

او این پسر یتیم را از این نانوایی ) 237:صفحھ، 77
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تابع »قاضیرسیلا«م نجات داد و بھ روستای خود بھ نا
بنگلادش فعلی برد و در »ن سینگممی«شھرستان 
. در کلاس ھفتم ثبت نام کرد»دری رام پور«دبیرستان 

»8رانی گنج«میلادی بھ 1913بعد از یکسال، وی در سال 
. ثبت نام نمود»ارسول راجسی«رفت و در دبیرستان 

اینجا ھم نبوغ وی بر ) 6: صفحھ،80-الھدیرنو(
زیرا اگر چھ وی ھیچ پولی . تھیدستی اش غالب شد

نداشت اما بھ دلیل شاگرد ممتاز بودنش از پرداخت 
جیب ا. (ی، خوابگاه و درسی معاف شدھزینھ ھای خوراک

الاسلام در این مدرسھ تا قاضی نذر) 43:صفحھ،2-الحق
کلاس دھم بدون ھیچ پریشانی تحصیلات خود را ادامھ 

کلاس شاگرد اول شایان ذکر است کھ وی ھمیشھ در . داد
نذر الاسلام در ) 9: صفحھ، 28-معین الدین. (می شد

زمان دانش آموزی نیز شعر می سرود و در مراسم و 
مناسبت ھای گوناگون می خواند و توجھ معلمان، 

یکی از . دوستان و مردمان را بھ خود جلب  می کرد
اشعار وی کھ در سن کم و در زمان دانش آموزی سروده 
بود برای ارزیابی خلاقیت ذاتی و نبوغ شعری وی بسیار 

.      تأمل می باشدقابل

کوچولوۀجوج
در میان روزن یک ساختمان قدیمی

.کوچک، زاری کنان مادر خویش را می خواندۀجوجیک 
؛باد این نغمھ زاری را تا دور دستھا می برد

و مادرش آنسوتر با قلبی پریشان 
»!کوچک او را می ربایدۀبچشاید پسرکی شیطان، «کھ 

، بھ سوی آشیانھ پرید
قلبش از مھر و محبت در سوز و گداز بود و حشره ای 

. در منقار داشت
کوچک مادر خویش را دید ۀھنگامی کھ پرند

ھوای آغوش گرم مادر، او را از خود بیخود کرد 
روحش بھ ھیجان آمد و در تلاش پرواز از لانھ بر زمین 

افتاد 
و اشک از چشمان مادر فرو ریخت 
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پسرکی کھ رنج بی مادری جانش را می آزرد 
این صحنھ بھ یاد محبت مادر، آھی جانگداز مشاھدۀبا 

. از سینھ اش برخاست
پرنده را در آشیانھ اش گذاشت ۀنردبانی آورد و جوج

کوچک برقی زد و با تمام وجود او ۀچشمان پر اشک جوج
را دعا کرد 

مادر نیز بھ جگر گوشھ اش دوختھ شد ۀرت زدچشمان حی
ۀبا قطره ای اشک از گوشو با سپاسی از دل و جان 

) 22:صفحھ، 55-شاھدی(9.چشم نثار پسر کرد
قاضی نذر الاسلام تا کلاس دھم در ھمان مدرسھ سیارسول 

میلادی  1917در سال . راج در شھر رانی گنج درس خواند
امواج جنگ جھانی اول چند ماه  پیش از امتحان دیپلم

. بھ سواحل استانھای ھند بھ ویژه بھ بنگال ھم رسید
شرکت دربرایھم جوانان ھند راحکومت انگلیس ھند
نیروھای ) 203:، صفحھ10-چودری(. آن جنگ تشویق کرد

کھ بھ دعوت آن حکومت از ھند تشکیل شد در صف 
. نیروھای متفقین در جبھھ ھای مختلف می جنگیدند

انگلیس در ھر استان ھند یک سپاه مستقلی حکومت
بدین سبب از . بھ جز استان بنگال. تشکیل داده بود

این استان نیز صداھا بلند شد تا سپاه بنگالی تشکیل 
اه مستقلی بھ بھ دنبال این جریان سپ. داده شود

از طرف حکومت انگلیس ھند »10بنگالی پلتن«عنوان 
تشکیل گردید و اعلامیھ ھا برای ثبت نام در این سپاه 

این اعلامیھ ھا جوانان شھر و روستای این . منتشر شد
. استان را بھ ھیجان آورد و یک بسیج عمومی شروع شد

قاضی نذر الاسلام چون یک جوان ) 23: صفحھ، 55-شاھدی(
در خون وی باھوش و یک روح مبارزه و آزادیخواھی

نھفتھ بود، درس مدرسھ را ترک گفت و در ھمان 
م برای 1917ثبت نام کرد و در سال »بنگالی پلتن«

تربیت نظامی بھ ھمراه نیروی بریتانیای ھند بھ 
آموزش ) 24:، صفحھ82-تالوکدار. (رفت11نوشروان کراچی

نظامی کھ مدت سھ ماه طول کشید بھ خوبی تمام کرد و 
در نتیجھ انجام کارھای دلیرانھ زیاد خیلی زود بھ 

منصوب گردید کھ برای یک »12ھاولدارماستار«سمت 
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دو و نیم سالی . سرباز بنگالی واقعا بی سابقھ بود
کھ نذر الاسلام در خدمت ارتش بود یکی از مھمترین 

) 33:، صفحھ14-رفیق الاسلام. (ی وی می باشددوران زندگ
زیرا کھ در ھمان ایام، وی با آثار شاعران مشھور 
ایران بھ ویژه خیام و حافظ و سعدی و رومی بھ خوبی 
آشنا گردید وی خودش در مقدمھ ترجمھ رباعیات حافظ 
شیرازی ذکر نمود کھ وی در مدت سھ ماه، پیش یک عالم 

بی یاد گرفت و در زمان دینی، زبان فارسی را بھ خو
کوتاھی ھمھ آثار مشھور شاعران فارسی گوی ایران را 

در حقیقت «) 30:، صفحھ19-شلی. (بھ طور کامل خواند
نبوغ و زندگی شعری و ادبی قاضی نذر الاسلام نیز در 

-احمد(».حین انجام وظیفھ نظامی در کراچی شکوفا شد
را می بھ طوری کھ شروع زندگی سربازی ) 485:، صفحھ4

، 55-شاھدی. (توان آغاز زندگی شعری و ادبی او خواند
در ھمان اوقات وی اشعار و مقالات و ) 24:صفحھ

داستان ھای دلچسب خود را مرتبا برای مجلات و 
روزنامھ ھای بنگلا زبان کلکتھ بھ ویژه برای مجلھ 

اجیب (. ارسال می کرد »سوغات«و »13ارتمسلم ب«
نوشتھ ھای پر مغز و غز نذر ) 68: صفحھ،2-الحق

الاسلام بی درنگ بین عامھ مردم آشنا گردید و مردم 
آزادیخواه را بھ شور و ھیجان در آورد و یک بسیج 

نوشتھ ھای وی . عمومی علیھ حکومت انگلیس آغاز گردید
دارای پیامھای آزادی و استقلال و انتقاد مناسب از 

کھ در دل جوانان کار ھای ظالمانھ حکومت انگلیس بود 
این نوشتھ ھا . این سرزمین آتش شورشی را بر انگیخت

خوانندگان از ھر قشر جامعھ را آن قدر جذب می کرد 
کھ رفتھ رفتھ مردم تمام کشور بھ سوی وی روی آوردند 

از این . و منتظر استقبال صمیمانھ برای او بودند
طریق نذر الاسلام، خارج از کشور نیز جای خود را در 

نوشتھ ھایی کھ . حفل شعراء و ادباء محکم می ساختم
قاضی نذرالاسلام از کراچی برای مجلات ارسال می کرد در 

14ھاولدار«آخر آن نوشتھ ھا ھمیشھ خود را بھ نام 

بدین خاطر وی در . معرفی می نمود»قاضی نذر السلام
معین . (معروف گشت»15شاعر سرباز«جامعھ بھ تخلص 
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شاعران و ادیبان این کشور نوشتھ ) 13:صفحھ،28-الدین
ھای این شاعر تازه نفس را مورد ستایش  قرار می 

با پایان یافتن جنگ جھانی اول و انحلال سپاه . دادند
میلادی نذر الاسلام نیز از 1920بنگالی در اوایل سال 

کراچی بھ کلکتھ باز گشت و در دفتر انجمن ادبی 
ز آن یک سره بھ مسلمانان بنگالی سکونت گزید و ا

فعالیت ھای گوناگون فرھنگی و ادبی و سیاسی روی 
با سکونت گزیدن ) 2532:صفحھ،42-برزگر. (آورد

نذرالاسلام در دفتر انجمن مذکور زندگی روزنامھ نگاری 
و سر دبیری روزنامھ و مجلات را آغاز نمود و چھره 

از آن زمان تا . انقلابی وی برای ھمگان نمایان گشت
ن وی بر اثر بیماری سخت و ناآشنا، وی چند ساکت شد

سر : نظیر. ر را ھم بھ خوبی انجام دادمرتبھ این کا
سردبیری ،17دو مرتبھ»16نابوجوگ«دبیری روزنامھ 

در »19لنگول«م و سر دبیری 1922درسال »18دھوم کیتو«
اما ھمھ از این روز نامھ ھا و مجلات . میلادی1922سال 

ھمیشھ بعد از یک مدت کوتاھی بھ جرم انتشار مقالات و 
گزارشھای شور انگیز و اشعار جانبخش و طرفداری مردم 

حتی خود شاعر . آزادیخواه از طرف دولت منحل گشتند
ھم چند بار بھ جرم نوشتن اشعار و مقالات ضد حکومت 

نگلیس بھ دست نیروھای انتظامی بارھا دستگیر سلطھ ا
در زندان ھم  ) 50:، صفحھ82-تالوکدار. (20و زندانی شد

نوشتن اشعار و مقالات زیاد علیھ حکومت را ادامھ 
کھ بھ نخستین و بھترین نمونھ ادبیات حبسیھ بھ . داد

زبان بنگالی محسوب می شود و آن نوشتھ ھا منجر بھ 
معروف شدن او بھ عنوان بزرگترین شاعر مسلمان 

در سال . بنگالی و مورد قبول ھمھ اقشار جامعھ گشت
پر آوازه و پر سر و صدای نذر الاسلام بھ م شعر1921

منتشر شد کھ او را نشانھ آزادی »21بیدروھی«عنوان 
.بیت است141این شعر دارای .مردم این کشور ساخت

طول و طویل بھ شرح خیلی چند ابیات از آغاز این شعر
:زیر است

شورشگر
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!بگو پھلوانا
!!استترینسرم بلند«بگو، 

سرم) بلندیھیبت و (از مشاھدۀ 
.استاز سر خم ) ھم(ھمالیا ) کوه(کلۀ 

!!بگو پھلوانا
........»!!بگو، سرم بلندترین برای ھمیشھ است

)251: ، صفحھ15-رفیق الاسلام(
توسط این شعر، وی یک وزن جدید را در ادبیات بنگالی 

شایان ذکر است )16:صفحھ، 28-معین الدین. (ایجاد کرد
در ادبیات فارسی ھم دیده می ھارشعاینچنین کھ، 
محمد شاعر مبارزه و نستوه دورۀ مشروطیت مثلا،. شود

ھ ظلم و ستم و بی علی)ش.ه1318-ق.ھ1306(فرخی یزدی 
:سروده استقانونی امپریالیست ھا و استعمارگران 

در کف مردانگی شمشیر باید گرفت«
-شاھدی(» ....حق خود را از دھان شیر می باید گرفت

)139: صفحھ،55

علاوه برسرودن شعرھا و نوشتن مقالات شورانگیز علیھ 
حکومت انگلیس وی در فعالیت ھای گوناگون سیاسی را 

باروتر «نیز انجام می داد وی یکی از بنیانگذاران 
جز این در . بود)م1921تأسیس (»22کامیونیست پارتی

ھم شرکت 1925در سال »23ماجور سواراج پارتی«تشکیل 
نمود وی یکی از اعضای حزب کنگره ھند بود و در سال 

. م در انتخابات عمومی مجلس ھم شرکت نمود1926
قاضی نذر الاسلام در تاریخ روز ) 399:، صفحھ9-چودری(

میلادی یک دختر پیرو دین ھند و 1924جمعھ آوریل سال 
را بھ »پرومیلا«معروف بھ »اشالاتا سن کوپتا«بھ نام

این ازدواج در شھر . شیوه اھل بیت ازدواج نمود
پیش ) 37:صفحھ،28-معین الدین(.کلکتھ انجام گرفت

سیده «از این ازدواج وی با خانمی مسلمان بھ نام 
میلادی 1920در سال »نرگس اثر خانم«معروف بھ »خاتون

انجام گرفت ولی »24کوملا«ناحیھ »دولت پور«از دھکده 
زفاف بھ خاطر یک برخورد ناگوار، خانھ گویا در شب 

قاضی ) 32:صفحھ، 55-شاھدی. (عروس را شبانھ ترک کرد
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نذر الاسلام از خانم پرومیلا چھار پسر داشت از جملھ 
آزاد کمال، آریندم خالد معروف بھ بلبل، قاضی 

) 19:صفحھ،2-اجیب الحق(. اسبّاساچی، قاضی آنی رُدّ 
اول یعنی آزاد کمال و اما از این چھار پسر دو نفر 

نذر الاسلام خودش در مقدمھ . بلبل در بچگی درگذشتند
ترجمھ رباعیات حافظ شیرازی ذکر نمود روزی کھ ترجمھ 
مذکور تمام گردید پسرش بلبل کھ محبوب ترین پسر وی 

کھ شاعر م از دنیا رفت1926الگی درسال بود در چھار س
، 33-ینورالھد(. را خیلی رنجور و اندوھگین ساخت

)21: صفحھ
سال کوچکتر از رابیندرانات 38قاضی نذر الاسلام 

تاگور بود و بین این دو بزرگترین شاعر ادبیات بنگلا 
گور ھمیشھ تا. معنوی گرم و عمیقی وجود داشتارتباط 

قاضی را تشویق می کرد و نوشتھ ھای پر شور و جانبخش 
نذر الاسلام نیز بھ . وی را مورد ستایش قرار می داد

بیشوّ کابی «او خیلی احترام می گذاشت و بھ او 
تاگور بھ ستایش و تشویق وی . خطاب می کرد»25سامرات

نذر الاسلام نیز بھ ستایش و احترام وی . شعرھا نوشت
را »26چیتاسن«ر سرود و حتی گزیده اشعار خودش چند شع

) 99-93:صفحھ،2-اجیب الحق(. بھ نام تاگور اھدا نمود
شایان ذکر است کھ تا گور ھم نمایشنامھ ی مشھور خود 

. سلام اھدا کرده بودرا بھ نام نذر الا»27باشانتا«
تمام زندگی این شاعر وطن پرست ) 19: ، صفحھ3-احمد(

فقر . از رنج و غم و اندوه بودو مردم دوست مملو
بدین جھت او ھر وقت . ھمراه ھمیشگی زندگی او بود

برای کسب معاش خود و خانواده خویش پریشان بود باز 
ھم از سرودن شعر و نوشتن داستان، رمان، نمایشنامھ، 
متون فیلم، مقالھ ھای ادبی و سیاسی و سرودھای عشقی 

ھرگز دست و دینی و ساختن آھنگ برای آن سرودھا
بدین . نکشید وی در چند فیلمنامھ خود بازی ھم کرد

ادبیات و ۀانجام کارھای گوناگون در زمینخاطر برای
م جایزه 1945فرھنگ، دانشگاه کلکتھ او را در سال 

م لقب 1960، دولت آزاد ھند در سال »28جاگوت تارینی«
لقب دولت ھند، دانشگاه ترین عالی»29نوشبماپد«
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، »30دی لیت«م لقب 1969اراتی در سالبرابیندرا
، دولت »دی لیت«م لقب 1974دانشگاه داکا در سال 

و ارتش بنگلادش در »فوریھ21«م جایزه1976بنگلادش در
. دبھ وی اعطا نمودن»لوحھ تقدیری ارتش«ھمان سال 

ۀفوق العادۀنابغۀ این ھمھ امتیازات تصدیق کنند
)485:، صفحھ4-احمد. (شاعر بود

شاعر چون یک سیاستمدار ھم بود در مجالس سیاسی ھم 
چند جلسھ بھ ریاست وی نیز برگزار شده . شرکت نمود

در »انجمن آموزش مسلم«مراسم افتتاحیھ : مثلا. بود
جوانان مسلمان «م در چیتاگونگ، کنفرانس 1929سال 

در سراج گنج، کنفرانس 1932در سال »بنگالھ
م چھار 1936ور در سال در فرید پ»دانشجویان مسلمان«

او در . میلادی1940ل کنفرانس بزرگ ادبیاتی در سا
شعر پرشور یا مقالھ بیدار کننده یا جلسات مختلف

. سخنرانی خیلی  جالب و دل انگیز را ایراد می نمود
م در کلکتھ یک مراسم از طرف شاعران، 1929در سال 

ادیبان و سیاستمداران کشور برای شاعر نذر الاسلام 
رگزار گردید کھ توسط این مراسم، مردم این سرزمین ب

-چودری(. وی را از طرف ملت تجلیل مناسب عطا نمودند
)206:، صفحھ10

تراژدی عظیم زندگی قاضی نذر الاسلام این است کھ اگر 
سال حیات یافت، اما زندگی ادبی واقعی وی 77چھ وی 
علتش این بود کھ حوادث . طول نکشید31سال22ز بیشتر ا

جانسوز نظیر فوت دو پسر عزیزش بھ ویژه پسر دوم 
بھ مرض فلج در سال »پرومیلا«بلبل، مبتلا شدن ھمسرش

و خرج سرمایھ ھاي زندگي خود جھت درمان وي میلادی 1939
یکی پس از دیگری بھ او روی آورد و آرزوھای و غیره

ر شعری کھ برای صفحھ زندگیش را بھ یأس تبدیل کرد د
میلادی نوشتھ 1940اوت7در »آزاد«شکوفھ ھای روزنامھ 

: بود این حقیقت را نمایان می کند
ما گلی شکفتھ ایم شما ھنوز شکوفھ اید «

بیایید در مجلس گلھا، 
پیش از پژمرده شدن بخندیم، 
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با شما ھمنشین شده ایم و سپس رخت بر خواھیم بست، 
ما گلھایی ھستیم کھ پروانھ ھا آنرا خورده اند، 

اما آرزو داشتیم این دنیا را بیاراییم ھمچون فردوس 
برین، 

آرزوھای مانده ما را شما جوانان برآورید و بھشت را 
».بھ محفل دنیا بیاورید

) 57-56: صفحھ، 55-شاھدی(
بدین خاطر بر اثر این ھمھ رنج و غم و مصائب مذکور 

میلادی دچار سکتھ ی مغزی 1942قاضی نذر الاسلام در سال 
شد و از آن پس بھ رغم تلاش ھای مستمر برای درمان وی 

. تا پایان عمر دستخوش اختلال حواس و بیماری روانی
حتی نتوانست با کسی حرف بزند یا چیزی بنویسد یعنی 

گفتن و نوشتن را کاملا از دست داد و این نیروی سخن
در تاریخ . وضعیت تا پایان زندگی اش ادامھ داشت

میلادی بھ در خواست و دعوت 1972بیست و دوم ماه مھ 
در . دولت بنگلادش، خانواده اش بھ بنگلادش آورده شد

میلادی از طرف دولت تابعیت بنگلادش 1976تاریخ ژانویھ 
منتھی . بدو عطا گردید»لادشی بنگشاعر ملّ «و خطاب 
بزرگوار و بی مثال ادبیات بنگلا در تاریخ ۀاین نابغ

پی «میلادی در روز یکشنبھ در بیمارستان 1976اوت 29
رئیس جمھور و صدھا . ، داکا بدرود حیات گفت»32جی

ھزار مردم از ھمھ اقشار جامعھ در نماز جنازه ی این 
پیکرش را در ) 402:، صفحھ9-چودری(. شاعر شرکت نمودند

کنار مسجد دانشگاه داکا بھ خاک سپردند کھ زیارتگاه 
چون . اھل دل، اھل شعر و ادب و اھل عشق می باشد

:خودش در یکی از سرودھایش ذکر نمود
در جوار مسجد دفنم کن ای برادر، 
.تا بشنوم اذان مؤذن را از درون قبر

بگذار اطراف قبرم معبر نماز گذاران گردد
نگ قدم ھای پاکشانتا آھ

گوش جان و دلم را نوازش دھد
-شاھدی... (و از عذاب قبر این گنھکار کاستھ گردد

)66: صفحھ، 55
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آثار ادبی قاضی نذرالاسلام
سال 77ھمان طور کھ گفتھ شد، اگر چھ قاضی الاسلام 

23زندگی کرد اما زندگی ادبی واقعی وی بیشتر از 
23است کھ در ھمین اما قابل توجھ . سال طول نکشید

عدد کتاب ھای مختلف ادبی 59سال وی قادر بھ تألیف 
نظیر شعری، سرودی، نتھای سرودی، آھنگسازی، 
داستانی، رمانی، کودکانی، نمایشنامھ ای، درسی و 

شگفت انگیز است کھ کمی وقت تأثیری بر . مقالھ ای شد
تألیفات او نداشت و اگر شاعر تمام طول زندگیش را 

ن می پرداخت چھ بسا آثار بیشتری از خود بھ سرود
اما متأسفانھ بیماری روانی وی منجر . باقی می گذاشت

بھ سکوت او و کناره گیری از کارھای ادبی شد و بعد 
کتاب شاعر جمع آوری شد و بھ صورت 58از وفات او 

کلیات شش جلدی منتشر شد، کھ تقریبا شامل سھ ھزار 
.صفحھ می باشد

:الاسلامقاضی نذرمعرفی تألیفات
است، معرفی آن 58تألیفات قاضی نذرالاسلام کھ تعدادش 

:بھ شرح زیر است
داستان 6ۀاین کتاب مجموع): عطیھ ی رنجھا(بتاردان

کھ بھ صورت نامھ نوشتھ شده است و بیان این داستان 
نثر «ھا بھ قدری موزون می باشد کھ می توان آن را 

این کتاب در تاریخ اول مارس در سال . نامید»مسجع
ده از میلادی منتشر شد و این نخستین اثر چاپ ش1922

)433: صفحھ، 4:جلد، 12-رفیق الاسلام. (وی می باشد
ۀاین کتاب مجموع: )آتشی33تارسھ(آگنی بینا

مشھورترین اشعار او نظیر شورشگر، عید قربان، محرم، 
ستاره ی دنبالھ دار، کمال پاشا، شط العرب و غیره 
می باشد کھ ھر یک از این اشعار پر شور و زیباست و 

- رفیق الاسلام. (میلادی منتشر شد1922اکتبر سال 25در 
)466:، صفحھ15
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مقالات وی می ۀاین کتاب مجموع): سخن عصر(انیجوگ ب
بھ چاپ »عصر جدید«باشدکھ قبلا جداگانھ در روزنامھ

این مقالات سرشار از طنز و انتقاد علیھ . رسیده بود
حکومت بریتانیای ھند می باشد و بدین سبب آن دولت 

نوامبر26این کتاب را ضبط کرده بود این کتاب در 
، 29-الزمانمنیر. (م منتشر گردید1922در سال

)545:صفحھ
سیاسی اعترافات زندانی (راج باندیرزبان بندی : (

منثور در ادبیات بنگلا می ۀاین کتاب اولین حبسی
باشد کھ شاعر در ھنگام اسارت برای ارائھ دادن آن 
بھ دیوان نوشتھ بود و سخن یک زندانی سیاسی کھ با 

این کتاب در . انتقاد بھ اھداف دولت نوشتھ شده است
)545:، صفحھ29-منیرالزمان. (یدم بھ چاپ رس1923سال 

اشعار و ترانھ ھای ۀاین کتاب مجموع: 34دولون چانپا
19وی می باشد کھ زبانش عاشقانھ و روان است و شامل 

م منتشر 1923این کتاب در اکتبر سال . سروده می باشد
)466:، صفحھ15-رفیق الاسلام. (شد
24این کتاب مجموعھ ی ): نی زھرآلود(بیشر بانشی

سروده و اشعار وی می باشد کھ اغلب آنھا انقلابی و 
شور انگیز است و مردم آزادیخواه را تشویق و ترغیب 
می کرد بدین سبب حکومت وقت این کتاب را نیز ضبط 

. م منتشر گردید1924این کتاب در اوت سال . کرده بود
)466:، صفحھ15-رفیق الاسلام(
کتاب شامل این ): سرود درھم شکستن(بھانگرگان

سروده و شعر انقلابی کھ تشویق کننده و شور انگیز 11
است و یکی از حبسیھ ھای منظوم شاعر محسوب می شود 
کھ در آن اشعار با طنز دولت را مورد انتقاد قرار 

. م منتشر شد1925ل این کتاب در اوت سا. داده است
)433: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(
8این کتاب مجموعھ ی ): بینوارنج (بیدنریک تر

داستان جذاب و عاشقانھ است و زبان داستانھا خیلی 
12کھ در تاریخ. ساده و روان و قابل ستایش می باشد
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،4:جلد، 12-رفیق الاسلام. (م منتشر شد1925ژانویھ سال 
)433: صفحھ

این کتاب مجموعھ اشعار و ) : دل نامھ(چیت تاناما
و اندوه شاعر می باشد کھ در ترانھ ھایی کھ حاوی غم 

، ملقب بھ کشور دوست، »چیتّارَنجَن داش«سوگواری آقای
نوشتھ شد و در مجلات مختلف بھ چاپ رسیده بود و در 

: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1925اوت 
433(
شعر و ترانھ عاشقانھ، 52این کتاب شامل : 35سیانت

مھجوری، کشور دوستی و غیره می باشد این اشعار 
بسیار زیبا و دلچسب از طرف خبرگان نیز مورد ستایش 

رفیق (. م منتشر شد1925سپتامبر21قرار گرفت و در 
)433: صفحھ،4:جلد، 12-الاسلام

این کتاب منظوم شامل): مساوات خواھی(بادیشم مو
نظریھ سوسیالیستی شاعر می باشد و در ھر بیت آن سخن 
از تساوی و برابری ھمگانی و انسانیت و جوانمردی 

. م منتشر شد1925دسامبر 20ھویدا و آشکار است و در
)466:، صفحھ15-رفیق الاسلام(
شعر و 37این کتاب حاوی ): باد شرقی(ھواپوبر

سروده ھای عشقی و ھجرانی شاعر می باشد کھ بیانگر 
وضعیت واقعی و احوال دل یک شاعر شورشگر است و ما 
نیز توسط این کتاب بھ تعریف جدید شاعر پی می بریم 

رفیق (. م منتشر شد1926ژانویھ 30این کتاب در . 
)433: صفحھ،4:جلد، 12-الاسلام

شعر 13این اثر شامل ): 36زینگھگل (زینگھ فول
کودکانھ می باشدکھ ھم جالب و دل انگیز  و ھم روان 
و مناسب برای بچھ ھا می باشد کھ نھ تنھا کودکان کھ 
نوجوانان و بزرگسالان نیز از خواندن آن لذت می برند 

-رفیق الاسلام(. م منتشر گردید1926و در آوریل سال 
)434:صفحھ،4:جلد، 12
این کتاب ) : روزگار تلخمسافر(جاتریدینیردور

می باشدکھ مقالات طنز و تحریضانھ ی شاعر7مجموعھ ی
انتشار یافتھ بود »ستاره دنبالھ دار«قبلا در مجلھ
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و در ھر سطر این کتاب سخن از بیداری و آزادی ملت 
بھ صورت طنز و تحریض نگاشتھ شده است کھ در اکتبر 

)545:، صفحھ29-منیرالزمان. (شدمنتشر 1926
25این کتاب مجموعھ ): بی خانمان(ھاراشاربو

اشعار و سرودھای شاعرمی باشد کھ مطالب آن حاوی 
عدالت خواھی، جوانمردی، کشور دوستی، آزادی، اقامھ 

م 1926حقوق زنان در جامعھ و غیره است کھ در اکتبر 
)466:، صفحھ15-رفیق الاسلام. (منتشر شد

این کتاب مجموعھ ): سعادت در وحشت(رودرو مانگول
مقالھ دینی، کشور دوستی و غیره می باشد کھ سخن 7

بیداری ملت است کھ مسلمانان منطقھ را از خواب 
م 1927جھالت و کسالت بیدار می کرد و در سال 

)434: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشرشد
تاب مجموعھ ی این ک) : کاکتوس ماری(فانی مانشا

اشعار و ترانھ ھای بیدار کننده و شور انگیز می 
باشد کھ غالب آنھا مربوط بھ وقایع نظامی و ستایش 

. م منتشر شد1927ژوئیھ 29مردم سیاسی است  و در 
)434: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(
این کتاب یکی ): بی نظم/ باربی بند و(بادون ھارا

از رمانھای شاعر می باشد کھ داستان عشق ناموفق خود 
مشھورترین شعر «شورشگر«وی است گفتھ می شود کھ 

نذرالاسلام، زاده ی این عشق نا موفق می باشد این 
،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1927رمان در اوت

)434: صفحھ
18این کتاب مجموعھ ی ): تلاطم دریا(دولشیندو ھین

شعر و نغمھ عشقی شاعر می باشد و علاوه بر اینھا 
دارای موضوعات دیگر نظیر ستایش فقر، وصال با دوست 

م 1928اکتبر 12و رنج و شکنجھ ھجران نیز است و در 
)434: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشر شد

این کتاب دارای اشعار و ): اشعارگزیدۀ(شن چیتا
سرودھای مشھور شاعر می باشد کھ بھ نام رابیندرانات 

نخستین شعر این »شورشگر«شعر . تاگور اھدا شده است
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. م منتشر شد1928اکتبر 14مجموعھ می باشد و در 
)212: صفحھ،28-معین الدین(
این مشھورترین کتاب نغمات قاضی : جلد اول-بلبل

م می باشد کھ بھ نام پسر عزیزش اھدا شد نذرالاسلا
ترانھ ھایی کھ در این کتاب نوشتھ شد اغلب آھنگ 
ھایش از آھنگ ھای ایرانی، ترکی، عربی وکشورھای 

15دیگر خاورمیانھ اقتباس شده است این کتاب در 
،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1928نوامبر 

)434: صفحھ
اشعار و ترانھ ھای دینی این کتاب مجموعھ : زنجیر

است پھلوانان و مراسم 16شاعر می باشد کھ تعدادش 
: ھای دینی نظیر 

سوغات، عید مبارک، خوش آمدید و غیره از عناوین آن 
. م منتشر شد1928نوامبر15می باشد این کتاب در 

)434: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(
22این کتاب مجموعھ ی ): مرغابی/ بط(چاکروباک

اشعار شاعر می باشد و موضوعات گوناگون عشقی و 
طبیعی در این کتاب عنوان گرفتھ است کھ خیلی جالب و 

. م انتشار یافت1929اوت 12دل انگیز می باشد و در
) 411: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(
اشعار، 23این کتاب مجموعھ ی ) :شامگاه(شندا

نغمات است کھ دارای موضوعات گوناگون نظیر ستایش 
زندگی، جوانی و جوانمردی، سرود نظامی، سرود 

م 1929اوت 12این کتاب در . نوجوانان و غیره است 
)413: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشر شد

تاب مجموعھ ی این ک: )چشم چکاوک گونھ(37چوکر چاتوک
ترانھ و نغمات معروف شاعر می باشد و اغلب این 51

سروده ھا بر طبق غزل ھای فارسی نوشتھ شده کھ خیلی 
عاشقانھ و مورد قبول و توجھ ھمھ اقشار جامعھ قرار 

در این کتاب چند سرود با آھنگ محلی نیز وجود . گرفت
. می باشد1929دسامبر 21دارد و تاریخ انتشار آن 

)434: صفحھ،4:جلد، 12-ق الاسلامرفی(
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این یکی از رمان ھای ): گرسنگی مرگ(کودامریت تو
بصورت »سوغات«ۀھور شاعر می باشد کھ اولا در مجلمش

زبان این رمان خیلی روان و . مسلسل بھ چاپ رسید
جالب  و دلچسب است و خوانندگان را کاملا جذب می کند 

، 12-رفیق الاسلام(. م انتشار یافت1930و در ژانویھ 
)434: صفحھ،4:جلد
این یکی از مھمترین کتاب ھای قاضی : رباعیات حافظ

نذرالاسلام می باشد کھ نبوغی جدید شاعر یعنی توانایی 
. ترجمھ وی را بھ مردم این سرزمین آشکار کرده است

رباعی از رباعیات فارسی حافظ شیرازی را بھ 75او 
م 1930ست و در ژوئیھ ه ابنگالی برطبق سبک حافظ آورد

شایان ذکر است کھ )44:صفحھ، 18-شاھدی. (منتشر شد
ترجمۀ رباعیات حافظ را تمام کرد، روزی کھ نذرالاسلام 

پسر عزیزش کھ اسمش بلبل بود، فوت کرد کھ وی خیلی 
آزرده خاطر شد و این احساسات را در مقدمۀ این کتاب 

)21: ، صفحھ33-ینورالھد. (ذکر کرد
این کتاب یکی ): نغمات نذرالاسلام(گی تی کانذرول

از مجموعات ترانھ ھای شاعر می باشد کھ دارای ترانھ 
ی ملی، تغزلی، سنتی، خنده دار و غیره می باشد 
سرودھای این کتاب در جامعھ خیلی مشھور است این 

، 12- رفیق الاسلام(. م منتشر شد1930سپتامبر 2کتاب در
)434: صفحھ،4:جلد
 این یکی از نمایشنامھ ھای ) : تلألو(میلیزیلی

دلچسب شاعر می باشد کھ دارای چھار بخش جداگانھ است 
م منتشر گردید و بعد از آن 1930نوامبر 15و در 

)207: صفحھ،28-معین الدین. (ھزاران بار اجراء شد
این کتاب یکی از ): قیامتۀشعل(پرولای شیکا

ت شور انگیز و مشھورترین مجموعات اشعار و نغما
بیدار کننده شاعر می باشد و حاوی سخن ھای آزادی و 
انتقاد از کارھای ظالمانھ ی حکومت بریتانیای ھند 
است بدین سبب دولت این کتاب را ھم ضبط کرده بود و 

، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1930سپتامبر17در 
)414: صفحھ،4:جلد
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رمان ھای معروف این ھم یکی از ): کابوس(کوه لیکا
»نوروز«و »سوغات«شاعر می باشد کھ قبلا در مجلات
داستان و سخن این . بصورت مسلسل بھ چاپ رسیده بود

رمان انقلابی می باشد کھ آزادیخواھان را خیلی تشویق 
. م منتشر گردید1931ژوئیھ 21این کتاب در. کرده بود

)9: صفحھ،28-معین الدین(
 قاضی : )نتھای سرودھای نذر الاسلام(لیپیاروسنذرول

نذر الاسلام نابغھ ی عجیب و شگرفی بود کھ خودش ھم 
این کتاب . سرود می ساخت و ھم آھنگ آنھا را می ساخت

یکی از کتابھای نتھای آھنگ سرودھا و ترانھ ھای وی 
عدد می 30می باشد کھ خودش درست کرد کھ تعدادش 

رفیق (. منتشر شدم1931اوت 25این کتاب در . باشد 
)435: صفحھ،4:جلد، 12-الاسلام

61این کتاب شامل ): ماه خالدار(38بیندوچاندرو
تا از آنھا طنز آمیز 18ترانھ از شاعر می باشد و 

است و بیان آن شورانگیز و موجب تشویق و ترغیب 
جوانان آزادیخواه بود و بھ ھمین سبب دولت آن را 

م می 1930ضبط کرده بود و سال انتشارش در سپتامبر
) 418: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. باشد

ۀاین کتاب مجموع): 39بند گل شیولیگردن(شیولی مالا
داستان ھای کوتاه می باشد کھ خیلی خوب خواننده را 

. م منتشر شد1931اکتبر 16بھ جذب می کند و در 
)559:، صفحھ5-احمد(
این کتاب بھ صورت تأتر و شعرگونھ ): اشباح(آلیا

می باشد و مکالمات در آن با سرود است و داستانش از 
حماسھ ی اساطیری دین ھند و اقتباس شده استو تاریخ 

: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م می باشد1931نشر آن
421 (
99این کتاب مجموعھ ی ): آھنگ ساقی(شور ساقی

م 1932ژوئیھ7قانھ می باشد و در ترانھ و نغمھ عاش
)419: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشر گردید

نغمات عشق ۀاین کتاب مجموع): جنگلۀنغم(یتیبان گ
تاریخ انتشار . عاشقانھ قاضی نذرالاسلام می باشدو 
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،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م می باشد1932اکتبر13آن
)435: صفحھ

مجموعۀ ترانھ ھای اسلامی وی می باشد کھ : ذو الفقار
13برای بیداری ملت مسلمان نوشتھ بود این کتاب در 

،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر گردید1932اکتبر 
) 420: صفحھ

مجموعھ نمایشنامھ و ): ازدواج عروسک(ھبییپوتولر
اشعار کودکانھ می باشد کھ مناسب دختر بچھ ھا ستو 

،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1933در آوریل 
)435: صفحھ

ترانھ جذاب و 88مجموعھ ): گلستان(گل باغچھ
عاشقانھ ی قاضی نذرالاسلام می باشد کھ ھمھ آنھا بھ 

م بھ 1933ژوئن 27صورت نوار موجود است این کتاب در
)435: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. چاپ رسید

این کتاب ترجمھ جزء ): جز بھ نظمعم (40کبّ عم پاره
سی ام قرآن کریم بھ صورت منظوم می باشد و از آثار 

. نتشار یافتم ا1933در نوامبر . جاودان شاعر است
)66:صفحھ، 33-نورالھدی(
مجموعھ نغمات و ): نغمات نیلوفر (گیتی شاتو دال

سرود نیز بھ صورت 100ترانھ ھای وی می باشد این 
. و در سراسر کشور مشھور می باشدنوار موجود است 

، 12-رفیق الاسلام(. م می باشد1934انتشار آن در آوریل
)435: صفحھ،4:جلد
کتاب نت ھای آھنگ ): نتھای آھنگ سرودھا(شور لیپی

ھا  و سرود ھای شاعر می باشد کھ خودش ساختھ است و 
: صفحھ،28-معین الدین. (م منتشر شد1934اوت 16در 
214(
 این کتاب نیز یکی از ): آئینھ آھنگ(موکورشور

کتابھای نتھای آھنگ و ترانھ ھای وی می باشد کھ 
ثابت کننده این مدعا است کھ او یکی از نوابغ  بزرگ 

اکتبر 4و سازنده آھنگ سرودھا می باشد این کتاب در 
)214: صفحھ،28-معین الدین. (م منتشر شد1934
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ین یکی از مجموعھ ا): گردنبند سرودھا(گانر مالا
کتاب ھای سرود می باشد و خیلی جالب و دلچسب است و 

: صفحھ،28-معین الدین. (م منتشر شد1934اکتبر 23در 
9(
این یکی از ): ادبیات مکتب اطفال(شاھیت تو41مکتب

کتاب ھای درسی می باشد کھ شاعر بھ درخواست یک ناشر 
ژوئیھ 31برای طلاب و مدارس دینی نوشتھ بود و در 

)436: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1935
این یکی از ): یک خواھر ھفت برادر(42ست بای چم پا

ت کھ راجع بھ داستان کتابھای اشعار جالب شاعر اس
چم «ھفت برادر یک خواھر کھ جادوگری آنھا را بھ گل 

تبدیل کرده و خواھر آنھا را از تلسمتش رھا »پا
منتشر 1938این کتاب در سال . کرده بود، نوشتھ شد

)401:، صفحھ9-چودری(. شد
این ھم یکی از کتابھای اشعار و ): آبشار(نیرزار

سرودھای شاعر می باشد کھ حاوی سخنان جالب و دلنشین 
است و خواننده را بھ خود جذب می کند تاریخ انتشار 

، 12-رفیق الاسلام(. م است1939ژانویھ 23این کتاب 
)436: صفحھ،4:جلد
شعر کھ دارای بیان 19مجموعھ ی ): ھلال(ناتون چند

م 1945شور انگیز و انقلابی است این کتاب در مارس 
)436صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشر شد

این کتاب منظومھ ای ): خورشید صحرا(اشکاربمارو
نوشتھ ) ص(است کھ براساس زندگی نامھ پیامبر اکرم 

ام برساند این شد اما شاعر نتوانست آن را بھ اتم
، 12-رفیق الاسلام(. م بھ چاپ رسید1951کتاب در سال 

)436: صفحھ،4:جلد
این ھم مثل جلد اول آن مجموعھ : جلد دوم-بلبل

م 1961سرودھای قاضی نذر الاسلام می باشد و در سال 
)436: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشر گردید
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این کتاب گزیده مشھورترین ): اشعارمنتخب(شانچاین
م 1955اشعار و سرود ھای شاعر می باشد و در سال 

)401:، صفحھ9-چودری(. منتشر شد
این ھم مجموعھ ): آخرین ھدیھ/سوغات آخر(شش سوغات

م منتشر 1959ی اشعار و سرودھای شاعر است کھ در سال
)402:، صفحھ9-چودری(. شد
این کتاب یکی از مھمترین : رباعیات عمر خیام

تألیفات نذر الاسلام می باشد کھ از آثار جاویدان 
رباعی از رباعیات 198خودش بھ شمار می آید وی 

فارسی عمر خیام نیشابوری را بھ زبان بنگالی و خیلی 
م 1959در دسامبر زیبا و بی نظیر ترجمھ کرده است و

) 2:صفحھ،31-نذرالاسلام. (منتشر شد
این ھم یک تأتر شعر گونھ ): گردنبد عسلی(43مالاو ماد

است و مکالمھ آن با سرود است این کتاب در ژانویھ 
)436صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. م منتشر شد1960

این کتاب مجموعھ ی اشعار و سرودھای ): طوفان(زار
م 1961قاضی نذر الاسلام می باشد کھ در تاریخ ژانویھ 

)436: صفحھ،4:جلد، 12-الاسلامرفیق(. منتشر شد
این کتاب مجموعھ ): ستاره ی دنبالھ دار(دھوم کیتو

ستاره  دنبالھ «مقالات شاعر است کھ قبلا در مجلھ 
. م منتشر شد1961بھ چاپ رسیده بود و در ژانویھ »دار

)436: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(
ازدواج عروسک پیلی (پوتولربی یھ44پیلی پاتکا

این کتاب مجموعھ نمایشنامھ و اشعار ): پاتکا
کودکانھ شاعر می باشد کھ خیلی شیرین و خواندنی 

، 12-رفیق الاسلام(. م است1964سال انتشارش . است
)436: صفحھ،4:جلد
این کتاب مجموعھ سرودھای ): شقایق سرخ(45رنگا جابا

م 1966مربوط بھ دین ھندو می باشد کھ در تاریخ آوریل
)436: صفحھ،4:جلد، 12-رفیق الاسلام(. منتشرشد
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:پانوشت*
یکی از سپھسالاران قطب الدین آیبک سپھسالار و نمایندۀ در .1

ھندوستان از طرف سلطان شھاب الدین محمد غوری
2.East-India Company
3.Lord Clive
. م1947م تا سال 1657از سال .4
صاحب رنج و غم.5
مقبر یک صوفی.6
.و نمایشگریگروه بازیگری .7
.میھن سینگتابعمنطقھ ای .8
اما عنوان، قالب و ابیاتی . مترجم این شعر محمد عیسی شاھدی است.9

.کھ اینجا نگاشتھ شده، توسط پژوھنده کمی ویرایش شده است
سپاه بنگالی.10
در پاکستان فعلیشھری.11
گروھبان درجۀ عالی.12
. ھند مسلم.13
.  گروھبان.14
.»شاینیک کابی«بھ زبان بنگلا .15
عصر جدید.16
میلادی1941و سال 1920در سال .17
ستاره دنبالھ دار.18
.گاو آھن.19
م بھ مدت شش ماه1930یک سال و در ھ مدتم ب1923سال در .20
شورشگر.21
حزب کمونیستی ھند.22
حزب کارگران استقلال طلب.23
یکی از شھرستانھای کنونی بنگلادش.24
شاه شاعران جھان.25
گزیدۀ اشعار.26
بھار.27
منجی جھان.28
گل نیلوفر دار.29
دکترا در ادبیات.30
.یلادیم1942تا یلادیم1920از سال .31
شیخ ) دوست بنگال(بیمارستان دانشگاه پزشکی بانگوباندو .32

.مجیب الرحمان فعلی
د می باشتار5یا 4بینا، سازی است مثل سھ تار کھ دارای .33

.کھ نوازندگان با دست می نوازند
.شدر بنگلاددارنام گلی خوشبو.34
نام یکی از نتھای موسیقی.35
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نام گل یکسری سبزی کھ خوشبو ندارد اما زرد رنگی و خیلی .36
.خوشنما است

.است–محبوب -منظور چشمی کھ منتظر باران.37
.نام آخرین حرف از حروف الفبای بنگلا است.38
.در بنگلادشدارخوشبوسفید رنگی ونام گلی.39
.اسم آخرین یعنی سی امین جزو قرآن کریم.40
.نام قبلی دبستان برای کودکان مسلمان.41
اما اینجا منظور از . نام گلی خوشبودار در بنگلادش است.42

.نام یک دختر داستانی است کھ ھفت برادر داشت: این
. سیمین تندختر منظور.43
معمولا مردم این نام را بھ . نام کودکانھ کھ معنایی ندارد.44

. عروسک کودکان می گذارند
نام گلی سرخ رنگی بنگلادش کھ خوشبو ندارد اما خیلی خوشنا .45

. است

:بخش سوم
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زندگانی حضرت رسول اکرم 
:و نعت او) ص(

کشف الدجی بجمالھ* بلغ العلی بکمالھ 
صلوا علیھ و آلھ* حسنت جمیع خصالھ 

)29:فحھص، 54-سعدی(شیخ سعدی -

):ص(حضرت رسول اکرم نامۀزندگی
) ص(حضرت محمد سیرۀ پیامبر گرامی دین مبین اسلام

مورد توجھ و اھتمام مسلمانان قرار داشتھ است؛ با 
شمار موجود در بیشتر جزئیات اینھمھ، روایات بي

موردھمداستان نیستند و بھ ویژه آگاھیھاي ما در
بھ ،)ص(بزرگوارحضرت پیش از بعثت آن يانزندگ

بھ ھر حال، . تفصیل شرح سیرة ایشان پس از بعثت نیست
سال در 63و بررسي زندگي وي در طول مطالعھآنچھ از 
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بندد، بازتابي از تصویر ظھور پیامبري ذھن نقش مي
الھي و سرگذشت شخصیتي است كھ با پشت سر نھادن 

ھیچ خستگي و ناامیدي بھ اصلاح دشواریھاي بسیار، بي
جامعھ، دست زد و توانست جزیره العرب را متحد كند و 

ن از مرزھاي عربستان شود آمادة گستردن اسلام در بیرو
دیني را بنیاد نھد كھ اینك یكي از ،و از آن مھمتر

.1رودمھمترین ادیان جھان بھ شمار مي
بنابر بسیاري از ) ص( حضرت محمد ولادت پیامبر گرامی

الفیلربیع الاول عامماه 12شنبھ،روز دوروایات در
، یا بھیلادیم570یعنی در)38:، صفحھ1-ابن ھشام(
پدر . ھمان ماه در تقویم عربي روي داد17وایتير

)ص(پیامبر
دختر وھب و ھر دو از قبیلة بزرگ قریش بودند ؛ 

اي كھ بزرگان آن از نفوذ فراواني در مكھ قبیلھ
برخوردار بودند و بیشتر بھ بازرگاني اشتغال 

اندكي پیش از تولد ) ص(. داشتند
فرزندش براي تجارت با كارواني بھ شام رفت و در 

، 26-مبارک پوری(.بازگشت بیمار شد و درگذشت
) ص(بنابر رسمي كھ در مكھ رایج بود، محمد )95:صفحھ

را بھ زني بھ نام حلیمھ سپردند تا در فضاي ساده و 
6وي )16:، صفحھ23-عبدالصمد(.پاك بادیھ پرورش یابد

سالھ بود كھ ھمراه مادر براي دیدار خویشان بھ یثرب 
، اما آمنھ نیز در بازگشت، بیمار شد رفت) مدینھ ( 

و درگذشت و او را در ابواء ـ نزدیك مدینھ ـ بھ خاك 
از این پس در ) ص(محمد )141:، صفحھ34-ھیکل(.سپردند

كنف حمایت جدش عبدالمطلب قرار گرفت، اما او نیز در 
بر عھدة ) ص(لگي وي درگذشت و سرپرستي محمد اس8

)91:، صفحھ24-قندلوی(.عمویش ابوطالب گذارده شد
ابوطالب در سرپرستي برادرزاده اش كوششي بلیغ مي 

در سفري تجارتي بھ شام او را با خود ھمراه . كرد
برد و ھم در این سفر، راھبي بَحیرا نام، نشانھ ھاي 

الب را از آن امر پیامبري را در او یافت و ابوط
از وقایع مھم پیش )56:، صفحھ27-مصطفی(.مطلع ساخت
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حلف «، شركت در پیماني بھ نام )ص(از ازدواج پیامبر 
است كھ در آن جمعي از مكیان تعھد كردند » الفضول

. »از ھر مظلومي حمایت كنند و حق او را بستانند«
ستود و بعدھا نیز آن را مي) ص(پیماني كھ پیامبر 

فرمود اگر بار دیگر او را بھ چنان پیماني باز مي
)106:، صفحھ26-مبارک پوری(.پیونددخوانند، بھ آن مي

بھ راستگویي و درستكاري چنان زبانزد ) ص(شھرت محمد 
لقب گرفت و ھمین صداقت و » امین«ھمگان شده بود كھ 

درستي توجھ خدیجھ دختر خویلد را جلب كرد و او را 
اي تجارت بھ شام فرستاد؛ سپس با سرمایة خویش بر

شد كھ خود براي » محمد امین«چنان شیفتة درستكاري 
ازدواج با وي گام پیش نھاد، در حالي كھ بنابر 

- عبدالصمد(. سالي از او بزرگتر بود15كم مشھور، دست
ھمسري ) ص(خدیجھ براي محمد ) 24، 23، 22:، صفحھ23

مبر ھمسر فداكار بود و تا زماني كھ حیات داشت، پیا
فرزنداني آورد ) ص(او براي پیامبر .دیگري برنگزید

كھ پسران ھمگي در كودكي در گذشتند و در میان 
از . است) ع(دختران، از ھمھ نامدارتر، حضرت فاطمھ

تا زمان بعثت ) ص(جزئیات این دوره از زندگي پیامبر 
آگاھي چنداني در دست نیست؛ جز آنكھ مي دانیم نزد 

وان فردي اھل تأمل و تفكر شناختھ شده، مردمان بھ عن
و از خوي و رفتارھاي ناپسند قوم خود سخت ناخشنود 

از آداب و رسوم زشت آنان چشمگیرتر از ھمھ بت .بود
محمد . تافتاز آن روي بر مي) ص(پرستي بود و پیامبر 

اندكي پیش از بعثت، دیر زماني را بھ تنھایي در ) ص(
برد و زمان را ھ بھ سر ميغار حرا، در كوھي نزدیك مك

)74:، صفحھ27-مصطفی(.گذرانیدبھ خاموشي و اندیشھ مي
ھاي بعثت پیامبر نخستین نشانھ،اندگفتھمؤرخین اسلام 

سالگي او، رؤیاھاي صادقھ بوده است، 40بھ ھنگام ) ص(
اما آنچھ در سیره بھ عنوان آغاز بعثت شھرت یافتھ، 
شبي در ماه رمضان، یا ماه رجب است كھ فرشتة وحي

ظاھر ) ص(در غار حرا بر پیامبر )ع(حضرت جبرائیل 
. برخواندشد و بر او نخستین آیات سورة علق را 
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بھ شتاب بھ خانھ بازگشت ) ص(بنابر روایات، پیامبر 
، 34-ھیکل(.و خواست كھ او را ھر چھ زودتر بپوشانند

اي گویا براي مدتي در نزول وحي وقفھ)167، 166:صفحھ
را غمناك ساختھ )ص(ایجاد شد و ھمین امر پیامبر

)ع(حضرت جبرائیل بود، ولي اندكي بعد فرشتة وحي
و آن حضرت را مامور ھدایت قوم خود و اصلاح باز آمد

جامعھ از فسادھاي دیني و اخلاقي و پاك گردانیدن 
خانة خدا از بتان، و دلھاي آدمیان از خدایان 

)57، 56:، صفحھ1-ابن ھشام(.دروغین كرد
دعوت بھ توحید را نخست از خانوادة خود ) ص(پیامبر 

ھمسرش آغاز كرد و اول كسي كھ بھ او ایمان آورد،
، پسر عمویش علي بن ابي ، و از مردان)رض(خدیجھ
بود كھ در آن ھنگام سرپرستي او را طالب 

در ) 148:، صفحھ24-قندلوی(. بر عھده داشت) ص(پیامبر 
، از برخي دیگر ھمچون منابع فرق گوناگون اسلامي

ابوبكر و زیدبن حارثھ، بھ عنوان نخستین گروندگان 
ھر چند دعوت آغازین بسیار . نام برده اندبھ اسلام

محدود بود، ولي شمار مسلمانان رو بھ فزوني داشت و 
چندي برنیامد كھ گروه اسلام آورندگان بھ اطراف مكھ 

.دندخواننماز مي) ص(رفتند و با پیامبر مي
)90:، صفحھ27-مصطفی(
دستور یافت تا ) ص(پیامبرحضرت سال پس از بعثت، 3

ا از خاندان قریش گرد آورد و دعوت توحید را ھمگان ر
بدین كار ) ص(پیامبر . تر مطرح سازددر سطحي گسترده

دست زد، اما دعوتش اجابتي چندان نیافت و بر شمار 
باید گفت با آنكھ . اسلام آورندگان قریش نیفزود

اشراف مكھ دعوت جدید را كھ بر وحدانیت خدا و 
تافتند، ت، بر نميبرابري انسانھا تاكید بسیار داش

چیزان، دین جدید را با دل و جان اما فرودستان و بي
بودند و گروه گروه بھ آن مي گرویدند و فتھپذیر

برخي از ایشان ھمچون عمار یاسر و بلال حبشي بعدھا 
رفتار قریشیان و بھ طور كلي . از بزرگان صحابھ شدند

مشركان مكھ اگر چھ نخست با ملایمت و بیشتر با 
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اعتنایي ھمراه بود، ولي چون بدگویي از بتان و از بي
آیین و رسوم پدران آنان فزوني یافت، قریشیان بر 

و مسلمانان سخت گرفتند و خاصھ ابوطالب ) ص(پیامبر 
كرد، را كھ جداً از او حمایت مي) ص(عموي پیامبر 

از یك . در تنگنا قرار دادند) ص(براي آزار پیامبر 
گر قبایل بھ مسلمانان و شخص سو تعرض قریشیان و دی

فزوني مي گرفت و از دیگر سو در صفوف ) ص(پیامبر
یا حمایت از ) ص(قریشیان نسبت بھ مخالفت با پیامبر 

، 38، 37:، صفحھ23-عبدالصمد(.او، دو دستگي پدید آمد
39(

اي از عده) ص(سختگیري مشركان چندان شد كھ پیامبر 
كنند و بھ نظر اصحاب را امر كرد تا بھ حبشھ ھجرت

رسد كھ برخي از اصحاب نیز میان حبشھ و حجاز در مي
در سال )195:، صفحھ34-ھیکل(.رفت و آمد بوده اند

ششم بعثت، سرانجام قریشیان پیماني نھادند تا از 
ازدواج یا خرید و فروش با خاندان عبدالمطلب 

اي نوشتند و آنان پیمان خویش را بر صحیفھ. بپرھیزند
از آن سوي، ابوطالب و . ر كعبھ آویختندبھ دیوا

و ) ص(كساني دیگر از خاندان او نیز ھمراه پیامبر
ابوطالب، پناه » شعب«اي مشھور بھ خدیجھ بھ دره

بردند و تا جایي كھ ممكن بود، نھ كسي بھ آنجا مي 
، 24-قندلوی(.آمد و نھ خود از آن بیرون مي شدند

آن صحیفھ را سرانجام، پس از آنكھ خطوط)248:صفحھ
موریانھ از میان برده بود، قریشیان پذیرفتند كھ 
مخالفان را رھا كنند و از محاصره ایشان دست 

بدین سان پیامبر .بودبعثتدھمسال این . بردارند
اندكي پس . و خاندان او از تنگنا رھایي یافتند) ص(

دو تن از نزدیكترین یاورانش، از خروج از شعب،
حضرت در ھمان سال،.وفات یافتندخدیجھ و ابوطالب 

بھ دیدار الھی یعنی بھ معراج رفت کھ ) ص(پیامبر 
، 1-ابن ھشام(. یکی از مھمترین وقایع زندگی وی بود

)105:صفحھ
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رین یتیكي از جد) ص(با وفات ابوطالب، پیامبر
حامیان خود را از دست داد و مشركان با فرصت بھ دست 

و مسلمانان ) ص(آمده بر اذیت و آزار پیامبر 
براي دعوت ساكنان خارج ) ص(كوشش پیامبر.افزودند

مكھ، بھ ویژه طایف، بھ جایي نرسید و او آزرده خاطر 
، 64:، صفحھ23-عبدالصمد(.و ناآسوده بھ مكھ بازگشت

بھ شھر یثرب جلب شد ) ص(سرانجام، توجھ پیامبر )65
در آن شھر دو . كھ شھري مستعد براي دعوت اسلام بود

قبیلة اصلي، یعني اوس و خزرج، بیشتر اوقات با ھم 
در جنگ و ستیز بودند و از كسي كھ ایشان را بھ آشتي 

) ص(پیامبر . كردندو دوستي دعوت كند، استقبال مي
یان را در موسم حج دید و اسلام تن از خزرج6اتفاقاً 

را بر ایشان عرضھ كرد و آنان چون بھ شھر خویش 
سال بعد، یعني . بازگشتند، بھ تبلیغ دعوت پرداختند

از اوس و خزرج، بھ تنبعثت، چنددوازدھمدر سال 
اي در نزدیكي آمدند و در عقبھ، دره) ص(خدمت پیامبر 

نماینده ) ص(مكھ، با آن حضرت بیعت كردند و پیامبر 
. اي براي ترویج و تعلیم اسلام با آنان ھمراه كرد

در ) ص(این بیعت نخستین پایة حكومتي شد كھ پیامبر 
سال بعد نیز )132:، صفحھ27-مصطفی(.یثرب بنیاد نھاد

بیعت كردند ) ص(شمار بیشتري از یثربیان با پیامبر 
و گویا در یثرب جز گروه اندكي نمانده بود كھ بھ 

گرچھ این مذاكرات پنھاني . ر نیامده باشنداسلام د
بود، ولي قریشیان بدان آگاھي یافتند و پس از شور 

و مسلمانان، بر ) ص( دربارة رسیدگي بھ كار پیامبر 
ھاي قریش كساني گرد آیند و آن شدند كھ از ھمة تیره

را بكشند تا خون او برگردن كسي ) ص(شبانھ پیامبر 
این توطئھ آگاه شده بود، كھ از ) ص(پیامبر . نیفتد

را بر جاي خویش نھاد و خود بھ شتاب، ) ع(حضرت علي 
در حالي كھ ابوبكر نیز با او ھمراه شده بود، بھ 

)274:، صفحھ34-ھیکل(.سوي یثرب روان شد
از مكھ كھ از آن بھ ھجرت تعبیر ) ص(خروج پیامبر 

شده، نقطة عطفي در تاریخ زندگي آن حضرت و نیز 
، تنھا )ص(م است؛ زیرا از آن پس پیامبر تاریخ اسلا
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مشركان را بھ دوري از بت پرستي و ایمان بھ خداي 
خواند، بلكھ دیگر در رأس حكومتي قرار یگانھ فرا نمي

بایست بر مبناي شریعتي آسماني گرفتھ بود كھ مي
.2اي نوین بنا نھدجامعھ

چھاردھمدر ماه ربیع الاول سال ) ص(سرانجام پیامبر
ت بھ یثرب رسید؛ شھري كھ از آن پس بھ نام آن بعث

نام » مدینھ«یا بھ اختصار » مدینھ الرسول«حضرت،
آن حضرت نخست در جایي بیرون شھر، بھ نام قبا . گرفت

پس . درنگ فرمود و یثربیان بھ استقبال او شتافتند
از چند روزي، بھ شھر در آمد و در قطعھ زمیني خشك، 

ب و یارانش بنا كرد كھ مسجدي بھ دست خود و اصحا
.كنوني در مدینة منوره است» مسجد النبي«بنیاد 

)137:، صفحھ1-ابن ھشام(
شود و افزوده مي» مھاجران«روز بھ روز بر شمار 

شد ـ كھ اینك بھ ساكنان پیشین یثرب اطلاق مي» انصار«
، )ص(پیامبر . ـ آنان را در منزل خویش جاي مي دادند

مھاجران پیمان برادري برقرار نخست میان انصار و 
مدتي پس از ورود بھ )317:، صفحھ26-مبارک پوری(.كرد

با اھالي شھر، حتي یھودیان ) ص(مدینھ، پیامبر 
.پیماني بست تا حقوق اجتماعي یكدیگر را رعایت كنند

می نامند کھ نخستین »سند مدینھ«مؤرخین این را 
چندي بعد )292:، صفحھ34-ھیکل(.دستور کتبی جھان است

قبلة مسلمانان از بیت المقدس بھ سوي كعبھ تغییر 
در سال .یافت و ھویت مستقل براي اسلام تثبیت شد

نخستین ھجرت، مسلمانان با مشركان مكھ برخوردي جدي 
در . پیدا نكردند و برخوردھا از سال دوم آغاز شد

در دوران پس از ھجرت ) ص(واقع بیشتر اوقات پیامبر 
جامعة كوچك مسلمانان مدینھ و گسترش بھ حفاظت از

و مسلمانان نخست ) ص(پیامبر . حوزة نفوذ اسلام گذشت
بایست مشركان را بھ اسلام مي خواندند، یا خطر مي

متدینان . ملة دائمي ایشان را دفع مي كردندھجوم و ح
بھ ادیان دیگر، بھ ویژه یھود، گویا نخست روابطي 

ان داشتند، یا دست و مسلمان) ص(دوستانھ با پیامبر
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كردند، ولي اندكي بعد از در كم چنین وانمود مي
پیامبر دشمني و ستیز در آمدند و گاه حتي با دشمنان 

)329:، صفحھ26-مبارک پوری(.دست یاري دادند) ص(
رین برخورد نظامي ت، مھمھجری قمریدومدر سال 

در نبردي كھ بھ : مسلمانان و مشركان مكھ پیش آمد
شد، با آنكھ عدة مسلمانان كمتر از مكیان بدر مشھور

بود، توانستند پیروزي را از آن خود كنند و از 
مشركان بسیاري كشتھ و اسیر شدند و دیگران نیز 

پیروزي در بدر، بھ مسلمانان روحیھ بخشید، . گریختند
اما در مكھ ھمگي داغدار و خشمگین از شكست، و در 

از آن )98:، صفحھ23-عبدالصمد(.اندیشة انتقام بودند
قینقاع سوي نخستین درگیري مسلمانان با یھودیان بني

كھ در بیرون مدینھ سكني داشتند، اندكي پس از بدر 
پدید آمد و یھودیان ناچار عقب نشستند و آن ناحیھ 

)404:، صفحھ26-مبارک پوری(.را بھ مسلمانان دادند
قریشیان از قبایل متحد خود،ھجری قمریسومدر سال

بر ضد مسلمانان یاري خواستند و با لشكري مجھز بھ 
. فرماندھي ابوسفیان، بھ سوي مدینھ بھ راه افتادند

نخست قصد داشت در مدینھ بماند، ولي ) ص(پیامبر 
سرانجام بر آن شد تا براي مقابلھ با لشكر مكھ از 

در جایي نزدیك كوه احد، دو لشكر با . شھر بیرون رود
د و با اینكھ نخست پیروزي با یكدیگر رو بھ رو شدن

مسلمانان بود، ولي با ترفندي كھ خالد بن ولید بھ 
كاربرد و با استفاده از غفلت گروھي از مسلمانان، 
مشركان از پشت ھجوم بردند و بھ كشتار آنان 

) ص(حمزه عموي پیامبر حضرت در این جنگ . پرداختند
و خود زخم برداشت ) ص(پیامبر حضرت رسید، بھ شھادت

شایعة كشتھ شدن او نیز موجب تضعیف روحیة مسلمانان 
مسلمانان غمگین بھ مدینھ بازگشتند و آیات قرآن . شد

كھ در این واقعھ نازل شد، در بر دارندة تسلیت بر 
)196، 195:، صفحھ27-مصطفی(.مسلمانان است

، چند درگیري پراكنده با ھجری قمریچھارمدر سال 
د كھ دین جدید را بھ سود قبایل اطراف مدینھ پیش آم
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دیدند و ممكن بود با یكدیگر متحد شده، بھ خود نمي
دو حادثة رجیع و بئر معونھ كھ . مدینھ ھجوم آوردند

طي آن مبلغان مسلمان توسط جنگجویان قبایل متحد 
كشتھ شدند، نشان از ھمین اتحاد، و نیز تلاش پیامبر 

سال در این. براي گسترش اسلام در مدینھ دارد) ص(
با قومي از ) ص(یكي از مھمترین درگیریھاي پیامبر 

) ص(یھود مدینھ بھ نام بني نضیر پیش آمد كھ پیامبر 
با ایشان بھ مذاكره پرداخت و یھودیان قصد جان او 
را كردند، اما سرانجام ناچار شدند از آن منطقھ كوچ 

)403:، صفحھ34-ھیکل(.كنند
و مسلمانان بھ حدود مرزھاي ) ص(در سال بعد پیامبر 

شام در جایي بھ نام دومھ الجندل رفتند؛ وقتي سپاه 
) ص(اسلام بھ آنجا رسید، دشمن گریختھ بود و پیامبر 

ھجری قمریپنجمسال . و مسلمانان بھ مدینھ بازگشتند
بھ پایان نرسیده بود كھ خطر بسیار بزرگي پیامبر 

قریشیان مكھ و . ا تھدید كردو مسلمانان ر) ص(
نضیر و دیگر ھم پیمانان یھودیان رانده شدة بني

متحد شدند و با لشكري گران ) ص(ایشان بر ضد پیامبر 
اند، بھ سوي ھزار گفتھ10كھ شمار سپاھیان آن را تا 

چون ) 210:، صفحھ1-ابن ھشام(. مدینھ بھ راه افتادند
ت مشھوري، بھ رسید، بنا بر روای) ص(خبر بھ پیامبر 

سلمان فارسي بھ حفر خندق در اطراف حضرتپیشنھاد
بدین )124:، صفحھ23-عبدالصمد(.مدینھ امر فرمود

ترتیب، چون لشكر كفار بھ مدینھ رسید، با این تدبیر 
جدید جنگي رو بھ رو شد و در طول روزھایي كھ دو 
لشكر در برابر ھم صف آراستھ بودند، تنھا 

روز، 15سرانجام، پس از . رخ داددرگیریھایي پراكنده
نتیجھ بازگشت و مسلمانان بھ زندگي لشكر كفار بي

)219:، صفحھ27-مصطفی(.عادي خود برگشتند
، مسلمانان توانستند قوم بني ھجری قمریششمدر سال 

در صدد تجمع بودند، ) ص(مصطلق را كھ بر ضد پیامبر 
شكست دھند و در ھمان سال دستھ ھاي گوناگون از 

بر . سپاھیان مسلمان بھ سوي قبایل اطراف گسیل شدند
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اینك بسیاري ) ص(گیر پیامبر اثر اھتمام و كوشش پي
د، زیرا مشكلات از سر راه مسلمانان برداشتھ شده بو

در شمال شبھ جزیره، بسیاري طوایف در برابر پیامبر 
سر اطاعت فرود آورده، یا مسلمان شده بودند و ) ص(

را مشغول مي ) ص(تنھا جایي كھ ھنوز خاطر پیامبر 
و مسلمانان ) ص(در این سال پیامبر. داشت، مكھ بود

قصد كردند كھ براي اجراي مراسم حج بھ مكھ روند و 
قریشیان . ور بھ سوي مكھ بھ راه افتادندبھ ھمین منظ

ھمداستان شدند و كس نزد آن ) ص(بر منع ورود پیامبر 
حضرت روانھ كردند و او را از قریشیان بیم دادند، 

تاكید كرد كھ قصد جنگ ندارد و حرمت )ص(ولي پیامبر 
داند و حتي فرمود كھ حاضر است خانة خدا را واجب مي

قریشیان نخست ھم . صلح شودبراي مدتي با قریشیان در 
راي نبودند، ولي سرانجام كسي را براي عقد قرار داد 

بر مبناي این، میان . فرستادند) ص(صلح نزد پیامبر 
سال صلح و متاركة جنگ اعلام 10و قریشیان) ص(پیامبر 

از ورود بھ مكھ تا ) ص(گردید و شرط شد كھ پیامبر 
، ھر چند بنابر روایاتي. دسال آینده خودداري كن

برخي از مسلمانان نخست این صلح را برنتافتند، اما 
.دسرانجام بھ اھمیت آن براي گسترش اسلام پي بردن

)491، 490:، صفحھ34-ھیکل(
از كار قریشیان بپرداخت، در سال ) ص(چون پیامبر 

تصمیم بھ دعوت فرمانروایان و ،ھجری قمریھفتم
ایي بھ سپس نامھ ھ.پادشاھان ممالك اطراف گرفت

امپراتور روم شرقي، نجاشي و نیز امیر غسانیان شام 
بر ) ص(ھم در این سال پیامبر . و امیر یمامھ فرستاد

یھودیان خیبر پیروز شد كھ پیش از آن چندین بار با 
دشمنان بر ضد او ھم پیمان شده بودند و آن حضرت از 
جانب ایشان آسوده خاطر نبود، قلعة خیبر كھ در 

، بھ تصرف مسلمانان در واقع شده بودنزدیكي مدینھ
پذیرفت كھ یھودیان بھ كار زراعت ) ص(آمد و پیامبر 

خویش در آن منطقھ ادامھ دھند و ھر سال از محصول 
بھ ) ص(خود بخشي بھ مسلمانان بپردازند، پیامبر 

مدینھ بازگشت، اما گسیل داشتن سپاھیان و كاروانھا 
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، 1-ھشامابن(.بھ اطراف و اكناف ادامھ داشت
)256:صفحھ

قریشیان پیمان خود را ،ھجری قمریھشتمدر سال 
اي كھ با مسلمانان ھم شكستند و شبانگاه بر طایفھ

با ) ص(بدین سبب، پیامبر . پیمان بودند، ھجوم بردند
سپاھي انبوه قصد مكھ كرد و شب ھنگام بیرون مكھ 

ابوسفیان، بزرگ مشركان بھ شفاعت عباس . اردو زد
، نزد آن حضرت آمد و اظھار اسلام )ص(پیامبر عموي 

. خانة او را جایگاه امن قرار داد) ص(كرد و پیامبر 
)ص(مقاومتي وارد مكھ شد و پیامبرلشكر اسلام بي

بلافاصلھ فرمان عفو عمومي صادر كرد و خود بھ درون 
آنگاه بر . كعبھ شد و خانھ را از بتان پاك فرمود

.مردم با او دست بیعت دادندبلندي صفا نشست و ھمگي 
)664، 663، 662:، صفحھ26-مبارک پوری(

در مكھ نگذشتھ بود ) ص(روز از اقامت پیامبر 15ھنوز 
كھ برخي از طوایف پرشمار و مسلمان ناشدة جزیره 

با ) ص(پیامبر . العرب بر ضد آن حضرت متحد شدند
لشكري انبوه از مسلمانان از مكھ بیرون آمد و چون 

ھاي یي بھ نام حنین رسید، دشمنان كھ در درهبھ جا
. اطراف كمین كرده بودند، بھ تیراندازي پرداختند

شدت تیرباران چنان بود كھ سپاه اسلام روي بھ عقب 
نھاد، گروھي اندك بر جاي ماندند، ولي سرانجام 
گریختگان نیز بازگشتند و بر سپاه دشمن ھجوم بردند 

)266:، صفحھ27-مصطفی(.و ایشان را بشكستند
خبر ) ص(بھ پیامبر ،ھجری قمرینھمدر تابستان سال 

رسید كھ رومیان لشكري ساختھ اند و قصد حملھ بھ 
و مسلمانان بھ مقابلھ ) ص(پیامبر . مدینھ دارند

رفتند تا بھ تبوك رسیدند، ولي جنگي رخ نداد و 
پس از عقد پیمانھایي با قبایل آن حدود ) ص(پیامبر 

پس از این ماجرا كھ بھ غزوة تبوك . تبھ مدینھ بازگش
شھرت یافت، اسلام در ھمھ جاي جزیره العرب روي بھ 

از این پس ھمواره ھیاتھاي نمایندگي .گسترش نھاد
آمدند و بھ اسلام قبایل گوناگون بھ مدینھ مي
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لاً ھمة عم)188، 187:، صفحھ23-عبدالصمد(.گرویدندمي
خوانده شد، » سنھ الوفود«را كھ ھجری قمریل دھمسا

در مدینھ بود و فرستادگان قبایل را ) ص(پیامبر 
با مسیحیان ) ص(ھم در این سال پیامبر . پذیرفتمي

، بنا بر نجران پیمان بست، بھ حج رفت و در بازگشت
در جایي بھ نام غدیر خم، علي بن ابي طالب روایتی،

.3ي مسلمانان اعلام كرد» مولا«را ) ع(
، بیماري و رحلت پیامبر ھجری قمری11ر اوایل سال د
سخت شد، بھ ) ص(چون بیماري پیامبر . پیش آمد) ص(

منبر رفت و مسلمانان را بھ مھرباني با یكدیگر 
سفارش فرمود و گفت اگر كسي را حقي بر گردن من است 

ام اینك بستاند، یا حلال كند و اگر كسي را آزرده
روز دو در) ص(ت پیامبر وفا. امبراي تلافي آماده

-مبارک پوری(،ھجری قمری11ربیع الاول سال 12شنبھ،
صفر ھمان سال در 28یا بھ روایتي در)763:، صفحھ26
ز حضرت در آن وقت از فرزندان او ج. سالگي روي داد63

از جملھ دیگر فرزندانش،. كسي زنده نبود) ع(فاطمھ 
بھ ) ص(امبرابراھیم كھ یكي دو سال پیش از وفات پی

پیكر مطھر . دنیا آمد، ھمگي در گذشتھ بودند
بھ یاري چند تن دیگر از ) ع(را حضرت علي ) ص(پیامبر

اش ـ كھ خاندان او غسل داد و كفن كرد و در خانھ
. در مسجد مدینھ است ـ بھ خاك سپردناینك داخل د

)358: ، صفحھ1-ابن ھشام(
د كھ اغلب انگفتھ) ص(در وصف رفتار و صفات پیامبر 

ھرگز تمام . گفتخاموش بود و جز در حد نیاز سخن نمي
گشود، بیشتر تبسم داشت و ھیچ گاه بھ دھان را نمي

خندید، چون بھ سوي كسي مي خواست روي صداي بلند نمي
بھ پاكیزگي و . گشتكند، با تمام تن خویش بر مي

مند بود، چندانكھ چون از جایي خوشبویي بسیار علاقھ
كرد، رھگذران پس از او، از اثر بوي خوش، گذر مي

زیست، بر در كمال سادگي مي. یافتندحضورش را در مي
خورد و ھرگز تكبر نشست و بر زمین خوراك ميزمین مي

خورد و در ھیچ گاه تا حد سیري غذا نمي. نداشت
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بسیاري موارد، بھ ویژه آنگاه كھ تازه بھ مدینھ در 
با اینھمھ، چون . بودآمده بود، گرسنگي را پذیرا 

فرمود كھ از نعمتھاي دنیا زیست و خود ميراھبان نمي
بھ حد، بھره گرفتھ، ھم روزه داشتھ، و ھم عبادت 

رفتار او با مسلمانان و حتي با متدینان . كرده است
، روشي مبنتي بر شفقت و بزرگواري و بھ دیگر ادیان

ع سیرت و زندگي او چنان مطبو. گذشت و مھرباني بود
ترین گوشھ ھاي آن را دل مسلمانان بود كھ تا جزئي

سینھ بھ سینھ نقل مي كردند و آن را امروز ھم سرمشق 
.4دھندزندگي و دین خود قرار مي

:)ص(نعت رسول 
این . کلمۀ عربی است کھ جمع آن نعوت می باشدنعت

کلمھ ھم اسم و ھم مصدر و ھم اسم مصدر می باشد و 
. معنی تعریف، مدح، ثنا، ستایش، وصف و توصیف می دھد

-نامۀ دھخدا ذکر شدتچنانکھ در لغ
توصیف . 3وصف . 2صفت . 1) معنی اش(اسم عربی * : نعت

نشانی؛. 5نشانھ . 4
صفت . 7تعریف و وصف کردن . 6) اشمعنی (مصدر عربی * 

وصف کردن چیزی را بھ . 8) غیاث اللغات(کردن کسی را 
خوبی کھ در وی باشد و در چیز قبیح استعمال نمی 
گردد بر خلاف وصف کھ در حسن و قبح ھر دو استعمال می 

وصف کردن چیزی را . 9) منتھی الارب؛ آنندراج. (شود
نشان دادن . 10صف بدانچھ در اوست و مبالغھ کردن در و
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، 51-دھخدا. (تعریف. 13توصیف . 12شناساندن . 11
)619، 618:فحھ؛ ص48:لدج

-در تعریف آن در فرھنگ فارسی چنین آمد
مخصوصاٌ توصیف (وصف کردن . 1) معنی اش(مصدر * : نعت

؛)نیکو
وصف؛. 2) معنی اش(اسم مصدر * 
بیشتر(صفت، خصلت. 3) معنی اش(اسم *

، 4:لدج، 72-معین). (رد خدا و رسول استعمال شوددرمو
)475: فحھص

اما در اصطلاح، نعت اشعاری یا ترانھ ھای است کھ در 
وصف و توصیف پیامبر گرامی مدح و ستایشتعریف یا

 .
بیان و توصیف ھر بخش از بخشھای زندگی مبارک آنحضرت 

حتی عرض آرزوی . نیز بھ نعت رسول محسوب می شود) ص(
، بیان امید دیدار وی، خواستن )ص(دل بھ رسول اکرم 

ۀ مقدس او ھم شفاعتش در روز حشر و خواھش زیارت روض
شبھ قاره شایان ذکر است کھ در .شامل آن می باشد

ھند بھ ویژه در بنگلادش سرود یا نغمھ یا ترانھ ای 
است و با ) ص(کھ دارای مدح و شرح حال حضرت نبی 
»)ص(رسول نعت«آھنگ خوش خوانده می شود، عموما 

.گفتھ می شود
):ص(رسول خدا تاریخچۀ نعت سرایی در شأن حضرت

یکی از مھمترین بخش ھای فرھنگی دیـن ) ص(نعت رسول 
مبین اسلام می باشد کھ گاھی وقت ھا بـھ عبـادت نیـز 

اگر در تاریخ نعت سرایی نگاه کنـیم، . محسوب می شود
. مـی رسـد) ص(ببینیم کھ سلسلھ اش تا زمان آن حضرت 

ھـم بـھ ) ص(یعنی رواج نعت سرایی در زمان آن حضـرت 
ورود شود، انصاران در ھنگـام گفتھ می .چشم می خورد

در )مدینـۀ منـوره(بھ یثـرب ) ص(پیامبر اسلام حضرت
و خـوش تشـریفاتبـھ احتـرام،)میلادی622(وقت ھجرت

:وی می سرودندآمدی
وجب الشکر *ت الوداعامن ثنیطلع البدر علینا

الله داعیما دععلینا 



Dhaka University Institutional Repository

56

جئت شرفت *وث فینا جئت بالامرالمطاع ایھا المبع
المدینھ مرحبا یا خیر داع

نور امن و *خیر المرسلین طلع النور المبین نور 
سلام نور حق و یقین

فعلی البر شعاع و علی *عالی رحمھ للعلمین ت
)373: ، صفحھ24-قندلوی(البحر شعاع

ستین نعت رسول گمان برده می شود کھ سرود مذکور نخ
ه بر این سرود علاو. در تاریخ اسلام می باشد

سورۀ مبارک الاحزاب 56در آیۀ چون خداوند ،تشریفاتی
:مجید فرمودهدر قرآن

ذین ھا الّ بی، یا ایّ ون علی النّ ئکتھ یصلّ انّ «
، 75-عبدالباقی(».تسلیمااموعلیھ و سلّ اوصلّ اامنو
)427: صفحھ

خدا و فرشتگان بر روان پاک این پیغمبر درود : ترجمھ
مــی فرســتند، شــما ھــم ای اھــل ایمــان بــر او درود 

:، صـفحھ76-قمشـھ ای. (د و بر او سـلام گوییـدبفرستی
426(

تحت تأثیر این آیۀ ) ص(چند نفر از اصحاب رسول اکرم 
. گردیده بودنـد) ص(قرآن، ممدوح و ثناخوان آن حضرت 

54: متـوفی()رض(ایشان، حضـرت حسـان بـن ثابـت بین
کـھ بود) ص(رای آن حضرت رسول بزرگترین نعت س)ھجری
گفتھ می شود کھ . مشھور شده بود»شاعر رسول«لقب بھ 

در مسـجد نبـوی مدینـۀ ) ص(در جوار منبر حضرت رسول 
سـاختھ ) ص(منبر دیگری ھم بھ فرمان آن حضرت ،منوره

آن مـی ایسـتاد و د کھ حضرت حسان بن ثابت برشده بو
.می خوانـد) ص(حضرت پیامبرو ستایشمدحاشعاری در 

گ مـی بھ میدان جنـ) ص(حتی کھ، ھنگامی کھ حضرت رسول
با آن حضرت می رفـت و در سـتایش ھمرفت، حضرت حسان

و توسط آن، اصحاب رسول را بھ جنـگ وی نعت می خواند
. تشویق و دشمنان را توھین می کرد

در شأن وی )رض(حضرت حسان بن ثابت) ص(شاعر رسول 
:چنین استیکی از آن شعرھا.بسیار نعت سرود

*اغر علیھ للنبوه خاتم 
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اذا قال فی الخمس * الا لھ اسم النبی الی اسمھ و ضم
المؤذن اشھد

فذو العرش محمود و ھذا *شق لھ من اسمھ لیجلھ و 
محمد

من الرسول و الاوثان فی *تانا بعد یأس و فتره نبی أ
الارض تبعد

یلوح کما لاح الصقیل *سراجا مستتیرا و ھادیا فأمسی 
المھند

و علمنا الاسلام فللھ نحمد*و انذرنا نارا و بشرّ جنھ 
بذالک ما عمرت فی *نت الھ الخلق ربی و خالقی و ا

الناس اشھد
(Ar.wikipedia.org; sudaneseonline)

شاعری عربی زبان کھ در ) ص(حضرت پس از وفات آن
لی شھرت یافت، حضرت کعب بن زھیراین زمینھ خی

بانت «نام می باشد کھ نعتش بھ)ھجری26: متوفی(
:زیرو مقتعمعروف است با مطلعنام»سعاد

متیم اثرھا لم یفد *بانت سعاد فقلبی الیوم متبول 
مکبول

الا اغن غضیض *اد غداه البین اذا رحلوا و ما سع
الطرف مکحول

یشتکی قصر منھا و لا لا*ھیفاء مقبلھ عجزاء مدبره 
.......طول

ما ان لھم عن حیاض *رھم لا یقع الطعن الا فی نحو
الموت تھلیل
(ar.wikipedia.org; adab))5:فحھص، 52-دھشیری(

، امام شرف الدین محمد )ص(ول بعد از اصحاب رس
قصیدۀ «نعتی بھ عنوان )ھجری696-ھجری608(یری البص
سرود کھ بھ مشھورترین نعت رسول در زبان عربی »برده

:بھ شرح زیر استچند ابیات از آن.محسوب می شود
و الفریقین من عرب و *محمد سید الکونین و الثقلین 
من عجم

ابر فی قول لا منھ و لا *نبینا الآمر النھی فلا احد 
نعم
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لکل حول من الاھوال *شفاعتھ حبیب الذی ترجی الھو 
مقتحم

مستمسکون بحبل غیر *دعا 
منفصم

(ar.wikipedia.org)(wiki-qasida)

:در ادبیات فارسی)ص(نعت رسول
ی نعت سرایایرانی و ھندییاعران فارسی گودر آثار ش

حضرت محمدپیامبر اسلامدر مدح و ستایش 
می شود ، بلکھدیده می شودنھ تنھا صرفاٌ وسلم و آلھ

لازمرا بر خودآن حضرت کھ مدح و نعت ھر کسیگفت کھ
بھ سرودن اشعاری در این بحر روی دانستھ و

تاز است کھ در این میان زبان فارسی یکھ،اندآورده
سید . رسددر زبان شعری ھیچ زبانی بھ پایش نمی

»بھ سوی مدینھ«ب خود ابوالحسن ندوی در کتا
نظرانی کھ با ادبیات جھان اسلام صاحب«: نگارندمی

ھای مختلف ملل اسلامی را آشنا بوده و ادبیات زبان
اند و از ذوق شعری برخوردارند، بھ خوبی مطالعھ کرده

دانند کھ زبان فارسی در میدان مدایح نبوی از می
ھا گوی سبقت را برده و از این نظر دیگر زبان

ھ شعر فارسی اعم از و باید گفت ک…ترین زبان استغنی
آنچھ در ایران سروده شده است یا در ھند آکنده از 

ھای شگفت در مدح قیمت و سرودهھای گرانمروارید
، 49-حسین پور(».باشدرسول
بدین خاطر، ما اینک در مورد ھمان نعت ھای )1:صفحھ

اگر البتھ ناگفتھ نماند کھفارسی بیان بپردازیم؛
گوی را کھ در اعران فارسیکسی بخواھد تمام اشعار ش

اند، جمع آوری شعر سروده) ص(اکرم حضرت رسولمدح 
،لذا.مثنوی ھفتاد من کاغذ شود: کند، بھ قول معروف

بھ طور اختصاردر خدمت خوانندگان عزیزبیان آن
:تقدیم شود

کھ )ق.ھ۴١١–330حدود (حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی
و مشھورترین رگترین شاعران ادبیات فارسیاز بزیکی 

در آغاز کتاب مشھور خود است،حماسھ سرای جھان
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در ستایش حضرت رسول اکرم «نعتی بھ عنوان»شاھنامھ«
سرود کھ چند ابیات از آن» 

:بھ شرح زیر است
دت در رستگاری ببای* ترا دانش و دین رھاند درست
جست

نخواھی کھ دایم بوی * وگر دل نخواھی کھ باشد نژند
مستمند

دل از تیرگیھا بدین آب * بھ گفتار پیغمبرت راه جوی
شوی

خداوند امر و * چھ گفت آن خداوند تنزیل و وحی 
.......یخداوند نھ

بھ ھم بستی بکدگر * نبی آفتاب و صحابان چو ماه 
راست راه

ستایندۀ خاک پای *منم بندۀ اھل بیت نبی 
............وصی

چو با نیکنامان بوی * ھمھ نیکیت باید آغاز کرد 
ھمنورد

ھمانا کرانش ندانم ھمی *ازین در سخن چند رانم ھمی 
)4: ، صفحھ66-فردوسی(

) .ق.ھ465: متوفی(ابو نصر علی بن احمد اسدی توسی
نخستین » لغت فرس«کھ شاعر قرن پنجم ھجری و صاحب 

غت در زبان فارسی است، در کتاب مشھور خود کتاب ل
در نعت نبی علیھ «در نعتی بھ عنوان »گرشاسپ نامھ«

:می سراید»السلام
محمد فرستادۀ بھترش* ثنا باد بر جان پیغمبرش 

جھان یکسر از بھر او * کھ بد بر در دین یزدان کلید 
شد پدید
بپیوست با نام نام * بدو داد دادار پیغام خویش 
خویش

ولیکن او شود زنده * ز پیغمبران او پسین بد درست 
زیشان نخست
برون آمد و کرد دین * یکی تن وی و خلق چندین ھزار 
آشکار
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کھ با او کسی را ببد * ببرد از ھمھ گوی پیغمبری 
.........برتری

کھ ھزمان بود بیش تا * چنان کرد دین را شمشیر تیز 
رستخیز
مر او را و یارانش * ز یزدان و از ما ھزاران درود

)4: ، صفحھ45-توسی(را بر فزود 
) .ق.ھ466بعد از سال : متوفی(فخرالدین اسعد گرگانی

کھ یکی از بزرگترین شاعران اوایل قرن پنجم ھجری و 
است، نعتی بھ » ویس و رامین«صاحب مثنوی مشھور 

چند ابیات از آن . نوشت» )ص(نعت نبی اکرم «عنوان 
:چنین می باشد

کھ مارا سوی یزدان است * کنون گویم ثنا ھای پیمبر 
رھبر

شب بیدانشی سایھ * چو گمراھی ز گیتی سر بر آورد 
بگسترد
ھمھ گیتی بدان دام * بیامد دیو و دام کفر بنھاد 
......اندر افتاد

ز رحمت نور در گیتی * بفضل خویش یزدان رحمت آورد 
بگسترد

نمای راه جویانخجستھ رھ* بر امد آفتاب راستگویان 
رسول خاتم و یاسین و * چراغ دین، ابوالقاسم محمد 

.....احمد
بیفزودیم شکر و آفرینت* ز پیغمبر پذیرفتیم دینت 

قضای خویش بر ما تو * ولیکن این تن ما تو سرشتی 
)13: ، صفحھ69-گرگانی(نوشتی

481-394(ابو معین ناصر بن خسرو قبادیانی مروزی
ادب شاعر نامور«معروف و » صر خسرونا«کھ بھ ) .ق.ھ

. قرن پنجم ھجری است) 76: ، صفحھ74-یوسفی(» فارسی
» )ص(در نعت رسول اکرم «وی نعتی نوشت کھ عنوانش 

:چند ابیات از آن نعت بھ شرح زیر است. است
ھمین بود از ایرا * گزینم قران است و دین محمد 
گزین محمد
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ینم شود چون یق* یقینم کھ گر ھر دوان را بورزم 
یقین محمد

حصار حصین چیست؟ دین محمد* کلید بھشت و دلیل نعیم 
ھمین بود نقش نگین * محمد رسول خدای است زی ما 

....محمد
چھ خواھی از این مستعین * منم مستعین محمد بھ مشرق 

محمد؟
چو پیش آیدت ھان و * چھ داری جواب محمد بھ محشر 

)11: ، صفحھ50-خسرو(ھین محمد؟
، کھ از )ق.ھ396-481(

حضرت ابو ایوب ) ص(ی پاک صحابی پیامبر گرامی سلالھ
است و در علم عرفان شھرت داشت، در ) رض(انصاری 

:چنین آمده است» سید اوحی«وسلم با عنوان 
شاه أو أدنى سریر رب زدنی * نى سید اوحى علوم من لد

التماس
ناز او در * 

وز تواضع بر *  زدند ھا میکوس صیت دولتش بر آسمان
کرد آسزمین او مشت جو می

گفت یا * گفت حق ای گنج دانش رنج تو از بھر چیست 
ساز برای امتان نا سپا! رب 

گر نبودی *  قاف تا قاف جھان سرگشتھ بود انصاریا 
او کھ بودی ھو پرست و حق شناس؟

)475: صفحھ،3:جلد،40-انصاری(
532-473حدود (ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

» ھجریقرن ششمعارف«و ایرانیمعروفشاعر) ق.ھ
حدیقة «و صاحب مثنوی بزرگ )130:، صفحھ74-یوسفی(

در یکی از) ص(نعت حضرت خاتمی مرتبت در» الحقیقة
:سرایدقصایدش چنین می

ای روی تو * احسنت یا بدرالدجی لبیک یا وجھ العرب 
خاقان روز وی موی تو سلطان شب
فرمان ھمھ * شمس الضحی ایوان تو بدرالظلم دیوان تو 
فرمان تو ای مھتر عالی نسب
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ای در خم * روی تو حکم تجلّی کوی تو فردوس اعلا
ھا ھمھ جانان طلبگیسوی تو جان

بر * صدر معین را سر تویی دنیا و دین را فر تویی 
ھا را طربمھتران مھتر تویی از تست دل

)35: ، صفحھ64-غزنوی(
۵٨٨متوفی (عبدالرزاق اصفھانیمحمد بنجمال الدین

ترین چھرۀ شعر و ادب فارسی اصفھان در برجستھ.) ق.ھ
بند مشھور وی قرن ششم ھجری در یکی از بھترین ترکیب

:است، سرود) ص(کھ در نعت و ستایش حضرت رسول خدا 
یِ عرش تکیھ گاھتوی قبّھ*ای از برِ سِدره شاھراھت 
ی کلاھتبشکستھ ز گوشھ* ای طاقِ نُھم رواق بالا 
ھم شرع خزیده در پناھت* ھم عقل دویده در رکابت 

.....یِ پرچم سیاھتشب طُرّه* مھ طاسکِ گردن سمندت 
تا سرمھ کشد ز خاک پایت* ی آسمان قدم نِھ بر دیده

بگذشتھ ز حدّ قاب * ای کرده بھ زیر پای کَونین 
)23: ، صفحھ35-اصفھانی. (قوسین

خاقانی افضل الدین بدیل بن علی نجار معروف بھ
قرن ششم انشاعرکھ یکی از.)ق.ھ595-520(شروانی

تعداد زیادی است،»حساّن العجم«ھجری و ملقب بھ 
چند نمونھ از .سرود) ص(حضرت پیامبر ستایشدر نعوت

:آن ھا بھ شرح زیر می باشد
بھ من رسید کھ * ز بارگاه محمّد ندای ھاتف غیب 

)21: صفحھ، 56-شروانی(خاقانیا بیار ثنا
:سرایدای چنین میدر قصیده

آوازه شکست دیگران را* تا محضر نصرتت نوشتند 
دعوت نرسد پیمبران را* کانجا کھ محمّد اندر آمد 

)64: ، صفحھ56-شروانی(
:گویددر جای دیگر چنین می

تا طرّقوا زنان تو * ی رکاب محمد عنان در آر با سایھ
.....گردند اصفیا

شرعش مدار قبلھ و * عالم و او عالم کرم ذاتش مراد 
)32: ، صفحھ56-شروانی(ی ثنااو قبلھ
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حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف نظامی 
» خمسھ«یا » پنج گنج«صاحب .) ق.ھ۶٠٨توفی م(گنجوی

سرای ایران در قرن ششم کھ از شاعران بزرگ داستان
در ستایش نعتی دل انگیزدر آغاز ھر کتاب خوداست،

لیلی «در کتاب :مانند. سروده است) ص(حضرت پیامبر
:سرایدچنین می) ص(در نعت حضرت رسول اکرم » و مجنون

سلطان خرد بھ چیره دستی*  ای شاه سوار ملک ھستی 
ی فتوی ولایتفرمانده* ای حاکم کشور کفایت 

وی منظر عرش پایگاھت* ای بر سر سدره گشتھ راھت 
روشن بھ تو چشم * یای بینش ای خاک تو توت

........آفرینش
ی با ھفت فرس پیاده* ی توست دوران کھ فرس نھاده

)134: صفحھ،70-گنجوی(توست
: گویدمی» خسرو و شیرین«در آغاز کتاب 

ھزاران آفرین بر جان پاکش* محمّد کافرینش ھست خاکش 
طراز کارگاه آفرینش* چراغ افروزِ چشم اھل بینش 

سپھ سالار و خیل انبیا * ھنگْ میدان وفا را سر و سر
.......را

کھ او آب من و من خاک * من آن تشنھ لب غمناک اویم 
)14: صفحھ،70-گنجوی(اویم

خواجۀ خواجگان حضرت معین الدین چیشتی اجمیری سنجری
کھ بزرگترین صوفی و عارف طریقۀ .)ق.ھ537-627(

چیشتیھ و یکی از مشھورترین اولیاء خداوند نھ تنھا 
در شبھ قاره ھند بلکھ در تمام جھان بھ شمار است، 

در دیوان او . شاعری ماھر بود و یک دیوان ھم دارد
غزل ھایی کھ وجود دارد، چندین از آن ھا در ستایش 

ز و نغر نوشتھ شده کھ پر مغ) ص(حضرت رسول خدا 
چند ابیات از یکی از آن غزل ھا بھ . بسیار دلکش است
:شرح زیر می باشد

وز فروغ ماه * ای ز شرم روی ماھت غرق غرق آفتاب 
رخسار تو مھ اندر نقاب

در فضای * آفتاب از خاک راھت یافت حشمت لا جرم 
....آسمان زد خیمۀ زرّین طناب
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و نور ماه ھمچ* نور حقّّ◌ست آن مجسم گشتھ در ذات نبی 
...کز خورشید کردست اکتساب

چونکھ بیرون * از محمد دیده باید فرض کردن در بھشت 
آید انوار تجلی از حساب

با وجود صد * 
......ھزاران جرم در روز حساب

لیکن * ھر چھ خواھی با معینی پیش بر از مھر و لطف 
اعلم بالصواب 

)58: ، صفحھ11-چیشتی(
- 540(فریدالدین محمد بن ابراھیم عطار نیشابوریشیخ 

کھ صوفیدر قرن ششم میلادی شاعر بلند قدر.) ق.ھ618
دیوان شمش «و صاحب کتاب گرانبھا نجھاعارف نامدار 

. سرود) ص(بسیار اشعار در نعت پیامبر است،» تبریزی
در ستایش » منطق الطیر«در کتاب پر آوازۀ خود :مثلا

:گفت) ص(حضرت پیامبر 
صدر و بدر ھر دو عالم * ی دنیا و دین گنج وفا خواجھ

مصطفى
نور عالم رحمت للعالمین*  آفتاب شرع و گردون یقین 

جان رھا کن آفرینش خاک * جان پاکان خاک جان پاک او 
او

ش نیز از نام عر*  ھر دو گیتی از وجودش نام یافت 
او آرام یافت
تر از او پاک دامن* آفرینش را جز او مقصود نیست 
)9: ، صفحھ63-عطار(موجود نیست

را فرض عین دانستھ؛ چنانکھ ) ص(
:سرود» مصیبت نامھ«در 

نعت صدر و بدر ھر دو * آنچھ فرض عین نسل آدم است 
عالم است
ی فرمان ده خواجھ* آفتاب عالم دین پروران 

پیغامبران
مقتدای اولین و * پیشوای انبیا و مرسلین 

.......آخرین
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جا کجا وصف کس آن*  آن کھ او وصف از خدا داند شنید 
)5: ، صفحھ62-عطار(داند رسید

سیصد بیت در نعت حضرت پیامبر » الھی نامھ«عطار در 
:نوشت کھ چند از آن بھ شرح زیر می باشد) ص(

محمّد مھتدای آل آدم* مقتدای ھر دو عالم محمّد 
.....مھ افلاک یعنی چشم بینش* محمّد آفتاب آفرینش 

کھ صد عالم ورای عقل * چھ گویم چون صفات تو چنانست 
و جانست

ھر یک مادحی درباش بھ* سر خشخاش گیری جھان گر سر بھ
گیری

وگر آید ترا پذرفتھ آید* ندانم تا ثنایت گفتھ آید 
)6: ، صفحھ61-عطار(

635مقتول (خلاق المعانی کمال الدین اسماعیل اصفھانی
کھ از شاعران و قصیده سرایان معروف عراق در ) .ق.ھ

قرن ھفتم بھ شمار است، قصیده ای طول و دراز بھ 
نوشت کھ » )ص(فی نعت حضرت رسالت پناه محمد «عنوان 

:چند ابیات از آن بھ شرح زیر است
ای سلک انبیا ز * ت نبرده نام ای جز احترام خدای

وجود تو با نظام
در کام نفس، حکم * در دست عقل، نور مساعی تو چراغ 

......مناھی تو لگام
نام محمد ار نبدی * پیروزۀ فلک نھ بسودی کف وجود 

........نقش آن نگین
در معرض * ما خود کھ ایم تا بھ ثنای تو دم زنیم 

»والضحی» «لولاک» «لعمرک«
یک چیز کرد و داد * خدای جملھ کمالات خلق را لطف 

.....بدو نام مصطفی
با ما بسی متاع * شرط شفاعت تو ز ما گر کبائر است 

از این گونھ حاضر است
..)و11: ، صفحھ38-اصفھانی(

کھ.) ق.ھ672-604(مولانا جلال الدین محمّد رومی بلخی
»دلمتکلم صاحب«و » خداوندگار عشق و عرفان«بھ لقب 

معروف است، بزرگترین صوفی و عارف قرن ھفتم میلادی 
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سرشار از » مثنوی معنوی«کتاب مشھور جھان خود .بود
است، یکی از ) ص(ھای زندگی حضرت رسول خدا داستان

«آن ھا کھ عنوانش 
بھ شرح زیر چند ابیات از آن»وسلم کھ در انجیل بود

:شدمی با
آن سر پیغمبران بحر صفا* بود در انجیل نام مصطفی 

بود ذکر غز و صوم و اکل * ھا و شکل او بود ذکر حلیھ
..........او

ایمن از فتنھ بدند * اندرین فتنھ کھ گفتم آن گروه 
و از شکوه
در پناه نام احمد * ایمن از شر امیران و وزیر 
مستجیر
احمد ناصر احمد نور * نسل ایشان نیز ھم بسیار شد 
یار شد

نام احمد داشتندی * و آن گروه دیگر از نصرانیان 
.......مستھان

تا کھ نورش چون * نام احمد چون چنین یاری کند 
مددکاری کند
تا چھ باشد ذات آن * نام احمد چون حصاری شد حصین 
روح الامین

ھا در کھ سنگ) ص(ی حضرت رسول پاک و در اظھار معجزه
:ھل لعین بھ تھلیل شروع کردند، چنین گفتدستان ابوج

در شھادت گفتن آمد * از میان مشت او ھر پاره سنگ 
بی درنگ
  *
)4: ، صفحھ49-حسین پور(

691-606(سعدی شیرازی
وسرایان جھانکھ یکی از بزرگترین سخن.) ق.ھ

است، فرمانروای مسلّم ملک سخن ـ اعم از نظم و نثر
برای . بود) ص(عاشقی واقعی حضرت پیامبر گرامی 

تثبیت آن فقط یک نعتی را کھ وی در کتاب مشھور خود 
سروده است، اکتفا بدانیم کھ در ھر مجلس » گلستان«

دینی شبھ قاره ھند بھ ویژه در بنگلادش ھمیشھ خوانده 
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د و بدون سرودن آن، ھیچ محفل دینی پررنگ و می شو
:آن نعت بھ شرح زیر می باشد. پررونق نمی شود

کشف الدجی بجمالھ* بلغ العلی بکمالھ 
، 54-سعدی(صلوا علیھ و آلھ* حسنت جمیع خصالھ 

)29:فحھص
البتھ نعت مذکور در زبان عربی است، اما چون این 

شیرازی را در سراسر جھان درود سرایندۀاش حضرت سعدی 
شھرت بخشیده است، از فرصت ذکر آن خود را محروم 

نعتی » بوستان«علاوه بر این، وی در کتاب. نساختم
در ستایش «سرود کھ دارای سی و یک بیت و عنوانش 

چند ابیات از آن . است»م
:چنین است

یا، شفیع نبیّ البرا* کریم السجایا، جمیل الشیم 
الامم

....امین خدا مھبط جبریل* امام رسل پیشوای سبیل 
ھمھ نورھا پرتو نور * کلیمی کھ چرخ و فلک طور اوست 

اوست
ی چند ملّت خانھکتب* یتیمی کھ ناکرده قرآن درست 

.....بشست
ای نبی هعلیک الصّلو* کند سعدیِ ناتمام؟ چھ وصفت 

)205- 203:فحھص، 54-سعدی(السلاّم 
در ستایش «و در قصایدش شعری بسیار زیبا بھ عنوان 

چند ابیات از آن بھ شرح زیر . دارد» )ص(حضرت رسول 
:است

سرو نباشد بھ اعتدال * ماه فرو ماند از جمال محمّد 
محمّد

در نظر قدر با * قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 
.....کمال محمّد

گیرد از نمیخواب * خواب دید جمالش چشم مرا تا بھ
خیال محمّد
عشق محمّد بس است و * سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی 
آل محمّد
)715، 714:فحھص، 54-سعدی(
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سعدی یک دو بیتی را در ستایش حضرت رسول پناه سرود 
کھ می شود گفت کھ او توسط آن، بحری را در کوزه ای 

:گنجانده است
المنیر من وجھک * یا صاحب الجمال و یا سیّد البشر 
لقد نوّر القمر
بعد از خدا بزرگ * لا یمکن الثناء کما کان حقّھ 

)4: ، صفحھ49-حسین پور(5تویی، قصھ مختصر
-610(ھمدانیعراقیابراھم بن شھریارفخرالدینشیخ 

ازمعروف بھ فخرالدین عراقی وکھ.)ق.ھ688
و عارفی مولانا جلال الدین رومیرادتمندان خاصا

ستایش حضرت پیامبر در تعداد زیادی نعتبود،مشھور
بخشی از یکی از آن نعت ھا.سروده است)ص(گرامی 
:استچنین 

و آن نور کھ ظل اوست * آن بحر کھ موج اوست دریا 
اشیا

از تاب جمال اوست پیدا* نوری کھ جمال جملھ ھستی 
ی جھان مھیاشد عین ھمھ* ی او اول ز پی نظاره

شد صورت جسم و جان ھویدا* و آخر ھم آفتاب رویش
بل عین حقیقتست و اعلا* او روی حقیقت و عین حق نیز 

باشد ھمھ والضحی و * و آن نور کھ حق بدو توان دید 
طاھا
ی ذات حق تعالیآیینھ* فی الجملھ کمال صورت اوست 
جز حسن و جمال ذات والا* در آینھ مصطفی چھ بیند؟ 

)10: ، صفحھ60-عراقی(

بن امیر یوسف الدینامیر خسرو» ھندوستانسعدی «
زبان آورطوطی«لقب کھ بھ .)ق.ھ725-651(دھلوی

از و)178: ، صفحھ73-یاحقی(مشھور است»ھند
بود،)رح(الدین اولیاء خواجھ نظامویژۀارادتمندان

رباعیات دل انگیز را ) ص(حضرت رسول مصطفی در نعت 
:استچنین کھ سروده، دو نمونھ از آن ھا 

کن از ره عقل در * از عزّ محمّد ار نداری خبری -1
شھادت نظری
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یعنی * 
کھ میانشان نگنجد دگری

گشت از سبب تو * ای آن کھ شده طفیلت آدم پیدا -2
چرخ اعظم پیدا

بھر تو * نور تو نگنجید چو در یک عالَم 
)5: ، صفحھ49-حسین پور(الم پیداخدا کرد دو ع

:در نعتی دیگر چنین می سراید
وجودت کیمیای آفرینش* زھی روشن ز رویت چشم بینش 

کھ مرغ نامھ شد روح * ی قرآن تو داری مبارک نامھ
الأمینش

ی عین نباشد سرمھ* چھ بیند مردم ار از خاک پایت 
؟الیقینش

نُھ فلک در کلید * کھ دارد جز تو دست آن کھ باشد 
.........؟آستینش

پس از آب خضر کرده * دقائق ریختھ خسرو ر نعتت 
)192:، صفحھ52-یھشیرد(عجینش
).ق.ھ738-670حدود (رکن الدن احمد اوحدی مراغھ ای

قرن ھشتم انسخن سرایوکھ از مشھورترین صوفیان
نعتی نوشت » جام جم«ھجری است، در مثنوی مشھور خود 

:کھ چند ابیات از آن چنین است
دست در دامن پیمبر * عاشقی، خیز و حلقھ بر در زن 

زن
نظر او دوای درد تو * حب این خواجھ پایمرد تو بس 

بس
پختھ او بود و این * اوست معنی و این دگرھا نام 

دگرھا خام
در ره مصطفی کم از * بر افلاکند آنکھ از اصطفا

........خاکند
بروان تو باد و بر * ز ایزد و ما درود چون باران 

)24: ، صفحھ71-مراغھ ای(یاران
.)ق.ھ753-679(کمال الدین ابوالعطا محمود بن علی 

نخلبند «کھ بھ لقب»خواجوی کرمانی«معروف بھ 
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بسیار نعت در ستایش حضرت است،مشھور»شاعران
خود در مسمط در یک:مانند. سروده است) ص(پیامبر 

:سرود) ص(
کرده بر صدر * 

الم نشرح دل پاکت مقر
وز سر انگشت * در شبستان ابیت افکنده خوان ما حضر 

تو منشق ماه زرین را سپر
وز عقیقت درج * ت از بستان ما زاغ البصر نرگس مکحول

لا احصی ثنای پر گھر
دیده * سر بر آر از مرقد و مستان غفلت را نگر 
بگشای و گنھ کاران امت را ببین

)37: ، صفحھ68-کرمانی(
چنین ) ص(حضرت نبی اکرم در نعت علاوه بر این، او 

:گفت
صاحب جیش الاھتدا،* صل علی محمد، دره تاج الاصفیا 

ناظم عقد الاتقی
کوکب دری زمین، * بلبل بوستان شرع، اختر آسمان دین 

.........دری کوکب سما
نزد قیام * عقل جوید کھ کآسمان پیش تو در رکوع شد 

....قامتت داد صلوت را صلا
بلبل باغ طبع * خواجو اگر نداشتی برگ بھار عشق تو 
او ھیچ نداستی نوا

)214، 213، 212:، صفحھ52-دھشیری(
.)ق.ھ٧7٢توفیم(

ی طنزشاعر و نویسندهکھعبید زاکانیمعروف بھ 
بسیار نعت در مدح است،ی ھشتمپرداز و شوخ طبع سده
بعد از خودبنددر یک ترکیب.پیامبر نگاشتھ است

:سرایدچنین می) ص(حضرت پیامبر ، در نعت حمد خداوند
وز نور مصطفی رسدش * کھ با تو کند آشنایی خرم کسی 

روشنایی
بر منظر دَنی * ای کھ خسرو گردون غلام تست ای خواجھ

فتدلّی مقام تست
تا نام کاینات بود * تا دور روزگار بود دور دور تو 

............نام نام تست
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دولت ز یمن پیروی * ای دل گشایش از در اھل صفا طلب 
مصطفی طلب

از گرد خاک پای * ی جان را جلا دھی ھ دیدهور بایدت ک
نبی توتیا طلب

ھر آرزو کھ * بس عاجزند خلق بھ کس التجا مکن 
طلبی از خدا طلبمی

)8:، صفحھ49-حسین پور(
778متوفی (الدین سلمان بن علاء الدین محمد جمال

از بزرگترین یکی » سلمان ساوجی«معروف بھ ) .ق.ھ
بسیار او. استھشتم ھجریقصیده و عزل سرایان قرن 

سروده )ص(حضرت رسول خدا در نعتدل انگیز رااشعار
در منقبت حضرت «ھا کھ عنوانش نعت یکی از آن . است

است، چند ابیات بھ مطلع و مقتع آن » )ص(رسالت پناه 
:بھ شرح زیر است

معراج ملائک آستانت* ای ذروۀ لا مکان مکانت 
شیدی و ابر خور* سلطانی و عرش تکیھ گاھت 

...........سایبانت
توبوا و تضرعوا و * یا قوم علی النبی صلوا 

...........ذلوا
خوانند بر آسمانت * ای نام تو بر زمین محمد 

.......احمد
........ھادی سبل شفیع امت* سلطان رسل و سراج ملت 

سلطان سریر قاب * سردار رسل، امام کونین 
.........قوسین

امید شفاعت تو داریم* گناھکاریم ھر چند کھ ما
)11: ، صفحھ53-ساوجی(

خواجھ شمس الدین محمّد حافظ شیرازی» لسان الغیب«
کھ یکی از معروف و مشھورترین.) ق.ھ726-791(

و در غزل سرایی خود را بھ مقام استجھانشاعران 
غزلی کھ )ص(رسولستایش حضرت در اوج رسانده،

:ت از آن بھ شرح زیر استسرود، چند ابیا
ی ما را دلِ رمیده* ای بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره

انیس و مونس شد
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بھ غمزه *مکتب نرفت و خط ننوشت نگارِ من کھ بھ
مسئلھ آموز صد مدرّس شد
فدای عارض * بھ بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا 

......نسرین و چشم نرگس شد
کھ علم بی خبر * پیمود ی تو شرابی بھ عاشقانکرشمھ

افتاد و عقل بی حس شد
قبول دولتیان * چو زر عزیز وجود است نظم من آری 
کیمیای این مس شد
چرا کھ حافظ از * ز راه میکده یاران عنان بگردانید 

این راه رفت و مفلس شد
)172: ، صفحھ48-حافظ(

شاعرِ عارف .) ق.ھ898-817(نورالدین عبدالرحمن جامی
بزرگ شعر کلاسیک شاعرکھ آخریندل جام، و صوفیِ سوختھ

است ) ص(، بزرگترین عاشق رسول آیدبھ حساب میفارسی
او. کھ جلوه اش در سراسر آثار او بھ چشم می خورد

، اندشعر سرودهبسیار) ص(حضرت رسول خدا ستایشدر 
بیشتر حتی کھ شماره اش از ھمھ شاعران کلاسیک فارسی

:بھ شرح زیر استچند نمونھ از آن ھا. است
تر از آدم و نسل مکرّم*سلامٌ علیک ای نبیّ مکرم -1

آدم
بھ صورت مؤخر بھ معنی * سلامٌ علیک ای ز آباءِ علوی 

........مقدّم
مرا کشتزار اَمل سبز و * سلامٌ علیک ای ز ابر نوالت 
خرّم
و آل و صحب بھ روح تو * ھزاران تحیت ز حق باد فایض 
)39: ، صفحھ52-دھشیری(تو ھر دم

بھ مھر کتف خاتم * زھی از دوزخ دنیا و دین -2
المرسلین

کھ نام تواش * ز خاتم سلیمان از آن ملک یافت 
.........بود یقش نگین

سگان ترا بنده یی * سگ بندگان تو جامی کھ ھست 
کمترین

نیاید دگر پای * بھ سر در رھت گر تواند شتافت 
)358: ، صفحھ46-جامی(بر زمیناو 



Dhaka University Institutional Repository

73

یا ایھا * ی قبول ای نامزد بھ نام تو در نامھ-3
النّبی و یا ایّھا الرسول

بر * باران رحمتی تو کھ از آسمان جود 
ای نزولعاشقان تشنھ جگر کرده

چون * حاشا کھ از تو روی نتابم خلیل وار 
نیست آفتاب تو را آفت افول

) 12: ، صفحھ49-ورحسین پ(
) .ق.ھ936مقتول (نورالدین ھلالی استر آبادی جغتایی

یکی از آن ھا . چند نعت بسیار شور انگیز سروده است
است، چند » )ص(در نعت سید المرسلین «کھ عنوانش 

:ابیات برگزیده از آن چنین می باشد
مطلب جز محمد عربی* از خدا گر ره خدا طلبی 

بلکھ مقصود آفرینش * بینش اوست زآنکھ مطلوب اھل 
اوست
ماه تابان مشرق و * شاه ایوان مکھ و یثرب 

.......مغرب
او محمد، مقام او * کوی او مقصد است و او مقصود 

......محمود
کی تواند فکند رخنھ * لا جرم، ور نھ سنگ بد گھران 
در آن؟

* زیر گیسوی او رخ چون ماه 
)14: ، صفحھ47-جغتائی(

کھ از ) .ق.ھ966متوفی (شمس الشعراء محتشم کاشانی
بزرگترین مرثیھ سرایان فارسی و شاعر مشھور در 

نعت ھای زیاد در شأن حبیب اوایل دوران صفویھ است،
ر مدح حضرت د«بھ عنوان کھنعتی.سروده است) ص(خدا 

ی چند ابیات از آن چنین مسروده،» )ص(ختمی مآب 
:باشد

بگرفتھ * از بس کھ چھرۀ سوده ترا بر در آفتاب 
آستان ترا بر زر آفتاب
گاھی ز روزن * از بھر دیدنت، چو سراسیمھ عاشقان 

......آید و گاه از در آفتاب
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ایشان کواکبند و تو * یاسید الرسل کھ سپھر وجود را 
دین پرور آفتاب

بنوشتھ از * یا ملک الامم کھ بھ دعوی بندگیست 
مبالغھ صد محضر آفتاب

کآویختھ بدست * آن ذره است محتشم اندر پناه تو 
)22: ، صفحھ67-کاشانی(.......توسلّ در آفتاب

کھ ) .ق.ھ991متوفی (کمال الدین وحشی بافقی یزدی
و » ناظر و منظور«، »خلد برین«صاحب مثنوی ھای 

چند )220: ، صفحھ73-یاحقی(است،» فرھاد و شیرین«
یکی از آن ھا کھ . نعت شور انگیز و شکر خیز را نوشت

است، چند ابیات » )ص(در نعت رسول مختار «عنوانش 
:برگزیدۀ آن چنین می باشد

با ھمھ رفعت کند * احمد مرسل کھ چرخ از شرف پای او 
پایۀ بطحا طلب
وز دل بیدار او * از لب او گوش کن زمزمۀ لا ینام 

...........راز فاوحی طلب
کام از آنجا * وحشی اگر طلبی بر در احمد نشین 

بجوی، نام از اینجا طلب
آب رخ ھر دو کون * عرض تمنا مکن از در دونان دھر 

از در مولی طلب
رسم تو الا * 

عطا، کار من الا طلب
)10: ، صفحھ41-بافقی(

999-963(جمال الدین محمد بن بدرالدین شررازی 
یکی از مشھورترین معروف بھ عرفی شیرازی کھ).ق.ھ

شاعران سبک ھندی است و در قصیده سرایی، غزل گویی، 
. ترجیع و ترکیب سازی دستی چیره و طبعی وقّاد داشت

در نعت «در آثار وی نعتی بھ چشم می خورد کھ عنوانش 
چند ابیات از آن بھ شرح زیر . است» )ص(رسول اکرم 

:است
زد بدر گنج بدایع گھر* بوسھ اول کھ کلید اثر 

بود محمد گھر واپسین* در گھر افشانی گنج آفرین 
تا گیر وی فکند بر * گشت محیط ازلی موجودار 

......کنار
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ھیچ محابا ز دلیریت * عرفی از آن زمزمھ سیریت نیست 
نیست

بی ادبی چون تو بعالم * !نعت سرایی ز لبت کم مباد 
!......مباد 

نامۀ معراج طرازی کنیم* تا دل اندیشھ گدازی کنیم 
)8: ، صفحھ57-شیرازی(

معروف ).ق.ھ1081-1016حدود ( تبریزیسید محمد علی
کھ یکی از مشھورترین شاعران قرن » صائب تبریزی«بھ 

در ستایش نعتی بسیار طول و درازیازدھم ھجری است،
سروده کھ چند ابیات از آن چنین می )ص(

:باشد
مشت آبی زن * تا نگردیده است خورشید قیامت آشکار 
بھ روی خود ز چشم اشکبار

در زمین * در بیابان عدم، بی توشھ رفتن مشکل است 
......چھرۀ خود دانۀ اشگی بکار
این زانکھ بی* دست زن در دامن شرع رسول ھاشمی 

بادبان کشتی نیاید بر کنار
آفرینش را بھ * باعث ایجاد عالم، احمد مرسل کھ ھست 

..........ذات بیمثالش افتخار
رحمت * چون بھار از خلق خوش کردی معطر خاک را 
للعالمین خواند از آن پروردگار

لشکر * چون گذاری روز محشر گیسوی مشکین بھ کف 
ارعصیان شود چون زلف خوبان تاروم
از سر لطف * یا شفیع المذنبین، صائب ز مدّاحان تست 
و کرم تقصیر او را در گذار

)12-9: ، صفحھ44-تبریزی(
) .ق.ھ1171-1100حدود (میر سید علی مشتاق اصفھانی

» )ص(در مدح حضرت خاتم الانباء محمد «نعتی بھ عنوان 
چند ابیات برگزیدۀ . سرود کھ خیلی طول و دراز است

:شرح زیر استآن بھ 
علم شعشعھ * محفل افروز جھان باز در ایوان حمل 
افراخت چو زرین مشعل
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چون گل و * وقت آن شد کھ حریفان بھ گلستان آیند 
.....گنچھ قدح در کف و مینابھ بغل

ایزدش تاج رسالت بھ * خسرو کشور لولاک محمد کھ نھاد 
سر از روز ازل

مبین ناسخ راسخ دین * پادشاه مدنی شاھوار مکی 
.......ادیان و ملل

آسمان کج * تا فلک را مھ و مھرند دو چشم نگران 
نگرد جانب او چون احول
ھر زمان آیۀ * ز آستان تو کھ باشد ز فلک بالاتر 
لطفی شود او را منزل

)13-10: ، صفحھ39-اصفھانی(
، از ).ق.ھ1276-1196(ابوالحسن میرزا یغمای جندقی

ن حضرت رسول قاجاری شعری در شأعزل سرایان عصر 
نوشت کھ » )ص(در نعت پیغمبر «بھ عنوان ) ص(گرامی 

:بھ شرح زیر است
سلامی مفرّح چو باد بھار* درودی معطر چو زلفین یار 

ز ما باد بر خاک احمد * ز صبح ازل تا بھ عصر شمار 
نثار

مطاف فلک توده خاک او* ز بحر شرف گوھر پاک او 
بدو دفتر آفرینش تمام* مدام بدو نازش آفرینش 

خوش آینده تمثال لوح * دویم چھره جلوه گاه وجود 
شھود

ھمھ نقد اسرار از بیش و * امینی کھ گنجور کنز قدم 
کم
وکیل مھمّات خویشش شمرد* بھ گنجینھ دار ضمیرش سپرد 

جز آن ذات والا بھ * 
این پایھ کیست؟
)851:حھ، صف52-دھشیری(

کھ بھ ) .ق.ھ1262-1197(میرزا محمد شفیع شیرازی
پر ) ص(معروف است، بسیار نعت رسول » وصال شیرازی«

چند ابیات دل انگیز از یکی . مغز و نغز سروده است
ستایش سرور ثقلین خاتم «از نعت ھای او کھ عنوانش 

:بوده، بھ شرح زیر است» )ص(الانباء ابوالقاسم محمد 
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کھ از او تا بھ * مصطفی، نور ھدی، قافلھ سالار وجود 
قدم نیست مگر یک دو قدم

قاف تا قاف جھانش ز * سید یثربی و خسرو مکی کھ بود 
عبید و ز خدم
زیر حکمش ھمھ از * سرور ھاشمی و شاه قریشی کآمد 

......آفاق، عرب تا بھ عجم
اینچنین است، * شخص او دستخوش پنجۀ تقدیر بطوع 

، کآمده نامش خاتمبلی
نام او * مدح او خوانی، اندیشھ چھ داری ز حساب؟ 
دانی، بیھوده چھ مانی زسقم؟

)37: ، صفحھ58-شیرازی(
بسیار شعر در ) .ق.ھ1281متوفی (محمد عاشق اصفھانی

چند ابیات از . سروده است) ص(ستایش حضرت رسول خدا 
خدا در مدح رسول «یکی از نعت ھای او کھ عنوان آن 

:چنین است» 
خوش می کشدم دل * صد خار بھ پا دارم و در راه تمنا 
بھ سوی منزل سلمی

دل در طلب راه * اول قدمم بار در افتاده بھ گل لیک 
.......بر مقصد  اقصی

یکتا گھر نھ صدف * ھادی سبل، شاه رسل، احمد مرسل 
...........چرخ معلی

عنقای ھمایون فلک * ا گاه برخ بندد و گاھی بگشاید ت
پردۀ اخفا

اعدای تو گم * احیاب تو را بال ھما بر سر و پیوست 
گشتھ نشان مانده چو عنقا

)85: ، صفحھ37-اصفھانی(
متوفی (شمس الشعراء میرزا محمد علی سروش اصفھانی

کھ بسیار نعت در شأن حضرت محمد مصطفی ) .ق.ھ1285
در «چند ابیات از یکی از آن ھا کھ عنوانش سروده، 

است، بھ شرح زیر » )ص(تھنیت عید مولود پیغمبر اکرم 
:می باشد

غرض چھ داشت؟ وجود * ز آفرینش گویی خدای عز و جل 
محمد مرسل
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بزرک بار خدا را * سر رسل را تاج و گزینۀ معراج 
بزرگوار مثل

ی ابد یکی بسو* دو دست قدرتش از ھر دو آستین یازان 
......دیگری بسوی ازل

مگر کھ شرع * ترا از جھل فرو رفتھ پای در وحل است 
نبی دست گیردت ز وحل

ز طاق کعبھ نگونسار *شکست صفھ کسری بگاه زادن او
)36:،صفحھ36-اصفھانی(گشت لات و ھبل

در ) .ق.ھ1237-1189حدود (فتحعلی خان صبای کاشانی
» نعت احمد مختار «نعتی کھ عنوانش 

:در شأن حضرت رسول پناه چنین گفت
جھاندار و * محمد شاه دین پرور رسول خالق اکبر 

جھان دارو، جھانگیر و جھان آرا
بنای کفر از * حبیب حضرت یزدان، قسیم جنت و نیران 

.....او ویران، اساس دین از او برپا
اج اگر معر* ترا معراج صدر قاب قوسین آمد از رتبت 
.....ذوالنون صدر نون شد در تگ دریا
ھمی در سایۀ * ھمی در آتش دوزخ کنند اشرار تا منزل 
طوبی کنند احرار تا مأوا

محبان ترا مأوی * حسودان ترا منزل بود در آبش دوزخ 
)13: ، صفحھ59-صبا(بود در سایھ طوبی

1316-1251(عارف و صوفی مشھور حاجی میرزا محمد حسن
را دارد، نعتی را سرود » صفی علیشاه«لقب کھ ) .ق.ھ

چند ابیات . است» در نعت حضرت ختمی مآب«کھ عنوانش 
:از آن بھ شرح زیر می باشد
او مخاطب شد » لولاک«کھ بھ * احمد صاحب کمال با نسق 

ز حق
غرق بحرش علم ما * رشحھ ای از ابر فیضش کاف و نون 
کان و یکون

منتھای قرب حق معراج * شرع پاک حق ز حق منھاج اوست 
......اوست

گر زند دم، * و آنگھ آگاه است ز آن کی دم زند؟ 
عالمی بر ھم زند



Dhaka University Institutional Repository

79

مھر کردند و دھانش * ھر کھ را اسرار حق آموختند 
)504-500: ، صفحھ52-دھشیری(دوختند

کھ .) ق.ھ1335-1277(ادیب الممالک محمد صادق امیری
خیلی طول و مشھور است، نعتی» ھانیاادیب فر«بھ 

در تھینت ولادت حضرت خاتم «دراز سرود بھ عنوان 
کھ چند ابیات از آن با مطلع و مقتع بھ » )ص(الانبیا 

:شرح زیر است
کر چرخ ھمی گشت * بر بند کجاوه ! بر  خیز شتر بانا

عیان رایت کاوه
وز طول سفر حسرت * بر شاخ شجر، بر خاست آوای چکاوه 

.......من گشت علاوه
مولای زمان، مھتر * دو جھان، خواجۀ فرخ رخ اسعد فخر 

صاحبدل امجد
پیغمبر محمود، * آن سید مسعود و خداوند مؤید 

ابوالقاسم احمد
این بسکھ خدا * وصفش نتوان گفت بھ ھفتاد مجلد 

........ما کان محمد: گوید
بر او دو جھان * پرداخت صف باغ زھر خار و زھر خس 

اندک و او بر دو جھان بس
، 65-ھانیافر(بسیار برش اندک و ز او اندک بسیار

)14-9: صفحھ
کھ یکی از ) میلادی1938-1877(علامھ محمد اقبال لاھوری

مشھورترن شاعران شبھ قاره ھند و چیره دستی و مھارت 
فارسی و اردو داشت، نعت ھای : وافر در ھر دو زبان

جاوید «دل انگیز سرود کھ اغلب از آن در کتاب خود 
کھ از ) ص(چند ابیات از نعت رسول . موجود است» نامھ

:آن او است، بھ شرح زیر می باشد
آمد اندر وجد و بر * خاک نجد از فیض او چالاک شد 
افلاک شد
آبروی ما ز مام مصطفی * در دل مسلم مقام مصطفی است 
است

کعبھ را بیت الحرم * طور موجی از غبار خانھ اش 
کاشانھ اش
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وم و آیین و حکومت ق* ا خلوت گزید در شبستان حر
)  196و 195: ، صفحھ16-سراجی(آفرید 

1370-1304(محمد تقی ملک الشعراء بھار خراسانی
در استاد، شاعر، محقق، مرد اجتماعی نامدار).ق.ھ

چنین » )ص(در مدح حضرت ختمی مرتبت «شعری بھ عنوان 
:می سراید

برج دین بتافت کز * ای آفتاب گردون تاری شو و متاب 
یکی روشن آفتاب

ایمن زانکساف و * آن آفتاب روشن شد جلوه گر کھ ھست 
مبری از احتجاب

بگشود چھره ای * بنمود جلوه ای و ز دانش فروخت نور 
........وز بینش گشود باب

احباب در تنعم و * از فر پاک مقدمش امروز گشتھ اند 
اعدا در اضطراب

جشنی دگر بھ درگھ *آسمان شنی بود ز مقدم او در نھ ج
)14، 13: ، صفحھ43-بھار(فرزند بو تراب

رشتۀ نعت سرایی در مدح و ثنای حضرت پیغمبر اکرم 
از ھمان تاریخ تا زمان حاضر در شاعران مسلمان ) ص(

در زبان ھای گوناگون جھان بھ ویژه زبان فارسی، 
.عربی، اردو و بنگلا امتداد دارد

:گلانعت سرایی در ادبیات بن
) ص(ذرالاسلام پیشوای نعت رسول قاضی نبی شک و تردید، 

قبل از وی این نوع .سرایندگان در زبان بنگلا است
اشعار یا سرود در ادبیات بنگلا تقریبا بی سابقھ 

فقط نعت ھایی کھ پیش از وی در این ادبیات . بود
پوتی . است» پوتی«وجود داشت، مربوط بھ ادبیات 

مثنوی ھای ادبیات مانندمنظومھای یکسری داستان
مربوط بھ دروۀ میانۀ ادبیات بنگلا می فارسی است و

در سده ھای سیزدھم، چھاردھم و پانزدم باشد کھ
شاه محمد : نظیرتوسط اغلب شاعران مسلمانمیلادی

صغیر، عبدالحکیم، سید سلطان، سید علاول، دولت وزیر 
الدین، شیخ 

تقریبا ھمھ در اصل،.نگاشتھ شده بود
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داستانھای پوتی ترجمات مثنوی ھای پز آوازۀ این از
یوسف و زلیخا، شیرین و فرھاد، : ادبیات فارسی نظیر

لیلی و مجنون، سیف الملک و بدیع الزمان، 
اسکندرنامھ و غیره بود کھ بھ فرمان و پشتیبانی 

در ترجمات این . بنگالھ نوشتھ شدنژاد شاھان ایرانی 
در کتابھای اصلی ) ص(داستانھا در جایی کھ نعت رسول 

، در ھمانجا ترجمۀ نعت ھا نیز ذکر شده وجود داشت
اما آن نعت ھا مانند شعر صرفاً خواندانی بود، . بود

بدین خاطر، آن نعت ھا فقط در بین با . نھ سرودنی
نیزیکسری سرودعلاوه بر این. سوادان معروف بود

کھ توسط یکسری آواز یمانند روضھ خوانی ایران
در اجتماع این معروف ھستند،» باوول«خوانان کھ بھ 

اما اغلب از آن سرودھا بر اساس . سرزمین رایج بود
و اھل ) ص(حضرت رسول راجع بھ داستان ھای دروغین

بدین خاطر، مسلمانان باسواد . درست شده بود) ع(بیت 
نپذیرفتند، آن سرود ھا رااین سرزمینروحانیانو 

اما نعت ھایی .مورد انتقاد شدید قرار می داندبلکھ
کھ توسط قاضی نذرالاسلام نگاشتھ شده بود، کاملا از 
آثار اصلی خود بود و مردم ھمھ اقشار این سرزمین 

نھ حتی روحانیان مسلمان نیز آن ھا را از دل و جان
مورد تحسین و ستایش قرار بلکھپذیرفتندصرفاً 

بین مردم این آن نعت ھا در عصر نذرالاسلام.دادند
اینقدر مشھور شده بود کھ شرکت ھای ضبط صوتی کشور

بودند تا توسط وینعت ھای جدیدنگاشتنھمیشھ منتظر
خوانان مشھور آن زمان ضبط آن را بتوانند با آواز

عران تحت تأثیر آن، شا.کنند و در بازار بفروشند
غلام مصطفی، عزیز الرحمان، : معاصر نذرالاسلام نظیر

فرّخ احمد و غیره در ستایش آن حضرت نعت ھا سرودند و 
شایان ذکر است کھ . جریان آن تا بھ حال ادامھ دارد

ریص شاگرد و دوست عزیز خود نذرالاسلام بھ تشوق و تح
آقای عباس الدین مشھورترین آوازخوان عصر خود دست 

) ص(ن سرودھای اسلامی بھ ویژه نعت رسول بھ نگاشت
)7، 6: ، صفحھ7-اسدالحق. (ھ بودانداخت

:پانوشت*
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.مساعدت گرفتھ شده است)www.aviny.com(از .1
.مساعدت گرفتھ شده است)www.aviny.com(از .2
.مساعدت گرفتھ شده است)www.aviny.com(از .3
.مساعدت گرفتھ شده است)www.aviny.com(از .4
ھای شعری چاپ پاکستان بھ شیخ این شعر در بعضی از کتابالبتھ.5

ھای چاپی شیخ دیده نشد؛ در کتابی سعدی منسوب است؛ اما در دیوان
حسین (.. منسوب بوددیگر بھ شاه عبدالعزیز محدث دھلوی

)4: ، صفحھ49-پور

:بخش چھارم

و نعت ھایاسلاميھا، نغماتسرود
ن حضرت رسولأدر شنذرالاسلامقاضی

):ص(

)!ص(می سراید ای حضرت تمام مخلوقات
بلغ العلی بکمالھ

!آفتاب رسالتدر جھان ظلمت آمدی ای
.کشف الدجی بجمالھ

قاضی نذرالاسلام-
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:سرودھای قاضی نذرالاسلام
این است کھ وي نغمھ سرایي یکي از مشخصات نذر الاسلام 

را در ادبیات بنگلا بھ مقام اوج رسانید و در این 
زمینھ ھنوز ھیچکس حتي رابیندرانات تاگور ھم 

:چنانکھ وی خود گفت.سدانستھ بھ مقام او برنتو
بخشیدم، اثریچھ) بنگلا(بنده بھ اشعار و ادبیات «

ی کھ بھ سرود و موسیقی اما اثر.......نمی دانم
ولی در بخشیدم، گرچھ امروزه از آن بررسی نمی شود،

آینده، ھنگامی کھ از این بررسی خواھد شد، تاریخی 
خواھند نوشت، من معتقدم کھ در آن ھنگام شما باید 

)آخرین صفحھ، 10-چودری(».مرا یاد خواھید کرد
د محم»شاعر قاضی نذرالاسلاممحقق«بر اساس آمار 

سرود یا ترانھ و 1ھزارسھازبیشتر
نغمھ پیدا شده است کھ بدون شک و تردید، از آن قاضی 

او )4، 3:، مقدمھ، صفحھ25-امیگوسو(.نذرالاسلام است
در زبان چندین از آن سرودھا«:در جای دیگر گفت

» .چند تا در زبان اردو و فارسی ھم استوھندی
شعر بھ صورترااو این سرود ھا)3:، صفحھ8-اسدالحق(

اما شاعر چند . درباره موضوعات گوناگون سروده است
صد از این سرودھایي کھ تا ھمان زمان انتشار نیافتھ 

شایان ذکر .بود، در ھنگام بیماری خود از دست داد
است کھ، سرود یا نغمھ سرایی یکی از مھمترین بخش 

.ادبیات بنگلا می باشدمتمایز و جداگانۀھای

:سلامی قاضی نذرالاسلامسرود ھای ا
ده است، سرودھایي قاضی نذرالاسلام کھ بھ دست ما رسی

و یکدویستنغمات اسلامي ويتعداد از این ترانھ ھا 
کھ آقای عبد المقیت چودوری این ھا را از استعدد 

آثار ادبي شاعر بھ طور خوب جمع آوری کرد و بنیاد 
اسلامی بنگلادش این را بھ صورت یک کتاب جداگانھ بھ 
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ترانھ : نذرالاسلام« عنوان آن کتاب . چاپ رسانیده است
.است» ھای اسلامی

سرودھای اسلامي قاضي نذرالاسلام موضوعات گوناگون را 
بھ طور کلی، ما می توانیم این نغمات . ربرمی گیردد

:را بھ موضوعات زیر تقسیم کنیم
تعداد زیادی از سرود ھای اسلامی :حمد خداوند تعالی.1

این . شاعر مربوط بھ حمد و ستایش خداوند متعال است
سرودھا پر از بیان عشق و محبت خداوند و اظھار 

او در این .استتشکر از نعیم وی و اعلام یگانگي او 
سرودھا لطف، مھرباني و بخشش خداوند را ذکر نموده 

بھ بھ طور اختصارنمونھ ای از حمد نذرالاسلام. است
:شرح زیر است

این گل ھای زیبا، میوه ھای قشنگ و آب شیرین رودخانھ
.مھربانی تو است) این تمام نعمت ھا از! (ای خداوند

محصولات است،این حیاط مزرعھ ھای سرسیز کھ پر از 
.مھربانی تو است) این تمام نعمت ھا از! (ای خداوند

:تو چقدر زیاد جواھرات بخشیدی
برادران، فرزندان و بستگان

غذاھا ھیچ معنی یا سبب،اگر گرسنھ شوم، بدون خواستن
.تھیھ کنی

می کنم،وتترک حکم من بھ انداختن ھر قدم،! ای خدا
بنده را جان می باز ھم با نور آفتاب و باد این 

.بخشی
بھترین پیغمبر را ھم بھ من بخشیدی

.تا در روز حشر شفاعتش و نجات نصیب شود
بخشیدیتا گمراه نشوم، پیام قرآن پاک را ھم 

. مھربانی تو است) این تمام نعمت ھا از! (ای خداوند
)108:، صفحھ10-چودری(

شاعر با سرودن : سرود ھای بیداری و انقلاب اسلامي.2
کھ از وظایف خود راملت مسلمان،این نوع ترانھ ھا

غافل و در خواب جھالت خقتھ شده، یک تکان عظیم 
داده و بھ مسلمانان تاریخ پر شکوه خودشان را یاد 

ن جھان ترغیب و تشویق داده و دوباره بھ رھبری ای
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ن سرودھا بھ شرح زیر یکی از اینچنی.نموده است
:است

آیا شما ھمان مسلمانانید؟
آنان کھ دنیا را برای خدا تسخیر کردند؟

آنانی کھ صدای تکبیرشان در آسیا و آفریقا شنیده شد
و پرجم پیروزی شان در آسمان بھ اھتزاز در امد؟

آن روز کھ با قدرت و با شمشیرھای برھنھ
.پادشاه روم و ایران را نابود کردید
خلیقۀ تان نان خشک و خرما می خورد

.در حالیکھ بر نیمی از جھان حکم می راند
، با خرقھ ای ساده کھ بھ رسول شما پادشاه جھان بود

تن داشت؛
)تن داده اید(اینک شما بھ زندگی آرام و بزم و عیش 

و فراموش کرده اید مبارزه را
آیا دوباره زمین زیر گامھایتان خواھد لرزید؟ 

)110:، صفحھ55-شاھدی(

علاوه بر سرود ھای :سرودھا راجع بھ مراسم اسلامی.3
کھ با مراسم اسلامی ھمذکور، شاعر بسیار ترانھ نوشت

عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید میلاد -نظیر
النبی، شب معراج، شب قدر، شت برات، عاشورا و محرم 

مردم این کشور این ترانھ ھا را . استو غیره مربوط 
وی در . در ھمان مراسم ھا با آواز قشنگ می خوانند

:مورد ماه محرم گفت
دیگر بار ماه محرم از راه رسید

ماه شیون و زاری
در کربلا گریان از ھوش رفتھ استزین العابدین 

علی و فاطمھ در بھشت برین گریانند
گوش می صدای گریھ آسمان و زمین نیز امروز بھ

)109:، صفحھ55-شاھدی........ (رسد
نخستین وسرودی کھ نوشت،» عید سعید فطر«راجع بھ 

چند ابیات از آن چنین . مشھورترین سرود اسلامی او است
:می باشد
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بعد از روزه ھای ماه رمضان، عید سعید آمد با ! ای دل
.خوشی

این فدا کن؛ چون)برای دیگران(خود راامروزتو
.آسمانی استفرمان 

ھمھ طلا ھا، جواھرات و خانۀ گرانبھایت برای راه خدا 
است،

لذا، جھت بیداری از خواب مسلمانان خفتھ، امروز زکات 
!بده

!بر سینی دل تو شیرینی توحید را بریز
دعوت تو را قبول خواھد ) ص(امیدوارم کھ حضرت رسول 

)15:، صفحھ7-اسدالحق.......(کرد

در اینچنین سرودھا :عشقی و معنویسرودھای عرفانی، .4
او . ات عرفانی شاعر جلوه گر و سرشار شده استینظر
این سرود ھا رازھای عشق خداوند و محبوبش حضرت با

را بھ طور خوب مطرح کرده و اسرار دو ) ص(رسول 
. عالم را با کلام آسان و روان اکتشاف نموده است

:یکی از اینچنین سرودھا بھ شرح زیر می باشد
نوشیده ام شراب عشق الھی را، مدھوش افتاده ام

.مرشدم با ترک مسجد، از این راه رسید
من در ازای نماز و روزه و اعمال دنیوی خویش

.با مناجات پیوستھ، بھشت را نمی خواھم
آنچنان کھ قیس در عشق لیلی نام مجنون را گرفت
و فرھاد در عشق شیرین دیوانھ و بیتاب گشت،

.عشق خدای خویش، از خود بیخود شده اممن نیز در 
چنانکھ پروانھ بدون ھیچ ترسی از سوزش و مرگ سوی آتش 

می رود،
تشنگی چکاوک با آب دریا فرو نمی نشیند، در فکر قطره 

،ای باران است
مرغ شب خیر لطافت ماه را می جوید، در حالیکھ ماه در 

.اوج آسمان است
اما گل خورشید در پی اگر چھ خورشید بس دور است،
اوست

من نیز اینگونھ خدای خویش را می جویم، بدون ھیچ 
)99: ، صفحھ55-شاھدی. (محاسبھ ای
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ستایش اھل بیت یکی از و مدح :)ع(ستایش اھل بیت.5
ھای سرودھای اسلامی قاضی نذرالاسلامبخشمھمترین

عشق بھ اھل بیت زیرا کھ وی معتقد بود کھ.است
یعنی حضرت علی، فاطمھ، حسن و )ص(

اھل بیت منجی. جزو ایمان مسلمانان است) ع(حسین 
ایشان .مسلمنان گنھکاران در دنیا و آخرت ھستند

این اعتقادات در . اسوه برای ھمھ مسلمانان ھستند
چنانکھ در . بسیار سرود ھای اسلامی وی برخوردار است

:مورد امام علی گفت
بیدار شو، بیدار شو بار ! اتح خیبر علي حیدراي ف

دیگر
بده آن ذوالفقاري دوسري کھ قلعھ ھاي دشمنان را تباه 

مي کرد
باز گرد بار دیگر در عربستان! اي شیر خدا

فریاد مي زنند مسلمانان »!یا علي«بھ صداي 
مستضعفان جھان

.با بانگ حیدري خفتگان جھان را بیدار و ھشدار کن
ان اوج کوه البرز را تباه کردي آن را گرزي کھ بد

!بار دیگر بزن
این ملت مرده شده را آب کوثر ببخش! اي ساقي بھشت

، از خود )بود(فاتح جھان ) کھ روزي(امروز این ملتي 
بي ھوش و بي خبر اند

قوت و جوشش وشجاعت ببخش) ملت(این ) لذا بھ(
بیا با باد کردن گرد و غبار بیابان نامیدي و 

مأیوسي، 
)30:، صفحھ21-شیکدار(.با سوار شدن بر اسب دولدول

:در خصوص حضرت فاطمھ می سراید
مادرمان فاطمھ ملکھ بھشت ھاست

) ص(او دخت محبوب جھان و فرزند حضرت نبي اکرم 
است

او اھل مدینھ و نجات دھنده از گناه و غم است
.و فرشتة خوش و شادیبخش است) ص(امت نبي پناه 
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تو ابر مھر ) نامیدي(در بیابان و صحراي ! اي مادر
ھستي

تو براي جان تشنة کویر گرمسار سایھ درخت مھر 
.ھستي

در زندان (ھمھ زناني جھان کھ اسیر ! اي مادر
بودند،) قوانین مردان

.از لمس لطف و مھر تو آزاد شدند
و ) در مدینھ(حسن را ) توفرزندان عزیز! (اي مادر

حسین را 
در بیابان کربلا فدا براي نجات دادن این امت کردي

) از خداي بزرگوار(بھ جاي آن، در روز حشر 
نجات گناه کاران کھ بنده نیز شامل آنان ھستم، را 

. خواھي خواست
چون آبشاري کھ از سینھ ! تو چھ خوش آمدي اي مادر

سنگ کوه جاري مي شود،
.آب زمزم کھ حوض لطف و مھر استچون 

!اي فخر زنان اسلام خوش اخلاق و پاک نژاد
. از فردوس برین باران رحمت را بر ما بارانید

)28:، صفحھ21-شیکدار(

بزرگترین بخش سرودھای ):ص(نعت پیامبر گرامي .6
) ص(اسلامی قاضی نذرالاسلام در نعت حضرت رسول خدا 

وی مشھورترین نعت سرایندۀ زبان بنگلا می . است
وی تمام بخشھای زندگی حضرت پیامبر گرامی . باشد

را بھ شکل جداگانھ با استفادۀ کلام خوش و زیبا ) ص(
بھ مردم این سرزمین بھ طوری کھ ارائھ داد، بی 

ھ و بی نظیر بود و حتی بعد از سھ و نیم دھھ سابق
از وفات او، در حال حاضر نیز شیریني آن یک ذره ھم 

در واقع، قاضی نذر الاسلام در . کاھش نیافتھ است
نعت ھایي کھ ) ص(ستایش و مدح حضرت پیامبر گرامی 

. سرود، سرشار از عشق جاودانی و ذوق دل می باشد
در ) ص(ان رسول این نعت ھا او را در ردیف عاشق

.موضوع پژوھش ما ھم این نعت ھا است. آورده است
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در ترانھ ھای اسلامی قاضی ) ص(نعت رسول 
: نذرالاسلام

دارای موضوعات ،سرود ھایي اسلامی قاضي نذرالاسلام
مختلف است، ھر یک از این موضوعات قابل و شایستھ بھ 

ھم ) ص(نعت رسول اکرم . پژوھش و تحقیق جداگانھ است
این . استیکي از موضوعات مھم نغمات اسلامي او 

سرودھا در جامعھ ھنوز اینقدر معروف و مشھور است کھ 
بدون خواندن آن ھا با آواز و آھنگ خوش چھ دیني یا 

جلسھ اي روشن و تکمیل نمي فرھنگي، ھیچ محفل وچھ 
از آثار منظوم چون بخشی بزرگ از طرف دیگر،. شود

پیامبر گرامی ستایش و نعت حاویشاعران فارسی ھم 
این ھمانندی بین شاعران کلاسیک ایران و -است)ص(

اینرا بھ انتخاببندهشاعر ملّی ما قاضی نذرالاسلام،
منظور و . رای تحقیق کرده استتحریک و تحریص بموضوع

بھ ن موضوع مھمایکھ ، تااز این پژوھش این استھدف
.شودفارسي زبانان آشکار و معرفي 

:در سرودھای قاضی نذرالاسلام) ص(تعداد نعت رسول 
: معتبر نظیرکتاب ھای منتشر شدۀبر اساس اطلاعات

کھ بھ کوشش عبدالمقیت » ترانھ ھای اسلامی: نذرالاسلام«
میلادی 2000چودری از بنیاد اسلامی بنگلادش در سال 

تعداد نعت ھای قاضی انتشار شده و کتاب ھای دیگر،
تمام آثار اما بنده. عدد استھشتاد و یکنذر الاسلام

ادبی قاضی نذرالاسلام را در صدد جستجوی شمارش واقعی 
مطالعھ کردم و بعد از تلاش و سعی فوق )ص(نعت رسول 

العاده و صمیمانھ، در انتھاء بھ طور کلی ھشتاد و 
کھ حاوی بیشتر از ھزار بیت پیدا شددد نعتنھ ع
وی این ھا را بھ صورت ترانھ ھای آھنگین موزون . است

عار وی می ی سروده است کھ بھترین نمونھ ھای اشو مقف
او ساده و روان و پر از پیام و سخن نعت ھای. باشد

موضوعات گوناگون از وقایع دارایعشقی و معنوی و 
و مدح و ستایش اوصاف وی می ) ص(حضرت زندگی آن

زاویۀ موضوعات گوناگون، با نعت ما اینک از . باشد
:ھای او آشنا بشویم
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رسول قاضی نذرالاسلامنعوت 
:نعت اول*

خدا بر عرش برین است
است)ما(نزد جان) ص(حضرت آن) اما(

آن محبوب کھ نزد جان است
.حضرت استجویان آن) ما(جان 

خدا نمی یابند) بار(پیغمبران ھم 
ام را ھمھ یابند)ص(نبی) اما(

.حرزم گشت و بر سینھ ام قرار گرفت) ص(حضرت آن
می کنیم و نبی مان را دوست داریمخدا را سجده 

خدا چون خورشید نور و نبی ام چون تبسم ماه
.ام نیازی بھ رفتن کوه و جنگل نیستبرای قربت نبی 

خدا می ) فراق(یان و دربیشان بیھوده در آتش یصوف
)135: ، صفحھ10-چودری. (سوزند

ما می دانیم کھ خداوند در قرآن فرموده کھ وی بر 
بھمین خاطر، شاعر در این . کرده استعرش عظیم جلوس 

خداوند در عرش شعر بھ ھمان آیھ اشاره کرد و گفت کھ
جلوس کرده، برین کھ بالای ھفت آسمان قرار دارد،

اما.یعنی وی از ما دوری را برای خود پسندیده است
بھ راھنمایی مردم در )ص(پیامبر گرامیچون حضرت

برای خود جھان تشریف آورده و نزدیکی مردم را
پسندید و پس از وفات ھم از ما بھ دور نرفتھ، بلکھ 
در زیر این زمین جسد خود را نگاه داشتھ و ھمیشھ 
برای نجات امت گناھکار اشک خود را ریختھ و تا بھ 

پیش ما از )ص(رسول حضرت حال می ریزد، بھمین دلیل،
. یک جان ما استنزخدا ھم محبوب تر و جای او ھمیشھ 

م می گوید کھ در این جھان دیدار با خدا نذرالاسلا
اما اگر ما از جان و دل می خواھیم، . ممکن نیست

ما . در رؤیا کسب کنیم)ص(بتوانیم دیدار آن حضرت 
اما با آن حضرت . خدا را با خوف و ترس سجده می کنیم

تھ دل ازارتباط خوف یا ترس را نداریم بلکھ وی را
خدا چون آفتاب خورشید تابناک و نبی ما . دوست داریم

برای قربت با آنحضرت، . مثل مھتاب ماه آرام بخش است
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سیر و سلوک بسیار دشوار لازم نیست، بلکھ صرفاً عشق و 
شاعر در پایان این نعت، صوفی ھا و . محبت لازم است

دربیشانی کھ برای کسب دیدار الھی سیر و سلوک شدیدی 
انجام می دھند، مورد انتقاد قرار داد و گفت کھ را 

زیرا کھ بدون عشق . قبلاً باید عشق رسول کسب کرد
.رسول، عشق و دیدار الھی نیز ممکن نیست

:نعت دوم*
پردۀ آن میم احمد را بھ کنار زن و ببین ای دل

.اھل دل می بینند کھ در آنجا احد وجود دارد
ھر کسی کھ با آن آشنا می شود

در خانھ نمی ماند، آواره می شوداو 
.ھمھ چیز را ترک می گوید و عاشق آنحضرت می شود
منصور حلاج چون آن صورت را دید، دیوانھ شد

و ذکر انا الحق را برای ابد اختیار کرد و جان خود 
.را فدایش کرد

اگر با خود آشنا می شوی، با خدا ھم آشنا بشوی
نگاه کن) دقت(بر آئینۀ قلب خود 

روشن ) نور محمد(از آن نور ) این آئینھ(ینی کھ بب
)17: ، صفحھ7-اسدالحق. (است

این یکی از نعوت معنوی قاضی نذرالاسلام می باشد کھ 
را کشف » احمد«) ص(توسط این، اسرار نام آنحضرت 

کھ » میم«او در این نعت می گوید کھ حرف . کرده است
رده احمد وجود دارد، آن مانند یک پ«در وسط کلمھ 

اگر آن پرده را بگشایی یعنی اگر حرف می را از . است
احمد حذف کنی، خواھی دید کھ توی نام احمد یکی از 

. بھ طور پیھان موجود است» احد«اسماء خداوند متعال 
این راز ھمھ کس نمی توانند بگشاید، بلکھ کسانی کھ 

شاعر می . اھل دل ھستند، این کار آن بزرگواران است
اکتشافمی گوید کھ کسانی کھ قادر بھ در این  نعت

دیوانھ شدند و آنحضرت شدند، از عشقناماینراز
برای خود رنج و خانمان و بستگان را ترک گفتند و

اندوه را در مقابل شادی و خوشنودی انتتخب کردند، 
انا «چنانکھ حضرت منصور حلاج با گشف راز آن نام ذکر 
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ر دار شد و جان را از آن خود ساخت و خریدا» الحق
شاعر در پیان شعر می گوید . خود را فدای آن نام کرد

کھ اگر با آن نام آشنا بشوی، با وجود خودت ھم آشنا 
نھ تنھا با خود آشنا بشوی، بلکھ . خواھی گشت

اگر مطمئن نیستی، . شناسایی خداوند ھم حاصل تو شود
با دقت بھ قلب خودت نگاه کن، اگر اھل نظر باشی، 

ینی کھ قلب تو کھ مانند یک آینھ است کھ می باید بب
تواند فرق بین حق و باطل را درک کند، آن قلب تو ھم 

.  از نور محمدی روشن است
:نعت سوم*

تمام جھان در خواب عمیق خفتھ بود،
ناگھان شنیدم صدای اذان
از شنیدن آن صدای تکبیر،
.سر مست شد این دل و جان

آمدم در بیرون و نگاه کردم،
از روشنایی بھشتی سرشار شده زمین و آسمان

می گردند و می خواند درود
.فرشتگان، غلمانان و حوران در جنت

!چھ کسی آمد در این دنیا؟! چھ کسی آمد؟
بھ خوشی و خشنودی تکان می خورد این دنیا

دوست توبھ کاران، منجی گنھکاران
پناه خوف زدگان و غمدیدگان

مأیوسانزبان بی زبانان، امید 
مرھم درد غم ھا، تسکین در سوگ و ماتم

چھ کسی آمد در سپیده دم؟
ماه و خورشید و سیاره و ستارگان ھمھ

یواشکی سر تعظیم خم می کنند
تکان می ) ص(می بینند کھ در آغوش آمنھ دوست خدا 

.خورد
صل علی محمد مصطفی صل علیھمھ می خوانند درود 

لعزیز محمد مصطفی یکی می گوید، آمده ردا پوش ھر د
صل علی

با عسل آمیختھاحمددیگری می گوید، نام 
محمد مصطفی صل علی
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از مجنون ھم دیوانھ تر شدند ھمھ
. می رقصند و می خوانند از نشئۀ آن نام مبارک

)146: ، صفحھ10-چودری(
شاعر قاضی نذرالاسلام در این نعت فضا و محیط خوشنودی 

آسمان و بر زمین را در) ص(ھنگام تولد حضرت پیامبر 
بھ ) ص(او می گوید کھ زمانی کھ آن حضرت . نگاشھ است

دنیا تشریف آمد، وقت سحر بود و تمام مخلوقات جھان 
اما چون تولد یافت، صدای . در خواب عمیق خفتھ بود

اذان ولادت وی در آسمان شنیده می شد و ھمھ خفتگان 
مان ھمھ از اھل آس. از خواب بھ خوشحالی بیدار شدند

بھ خوشی و خوشنودی بھ یک دیگر تبریک عرض می کردند، 
چون دوست خداوند کھ منجی جھان رحمت برای عالمین 

تمام جھان از نور . است، بھ دنیا تشریف آورده است
بھشتی روشن شده بود و طبیعیات دنیا نیز با آسوده 

تمام مخلوقات بر وی . خاطر وی را خوش آمدید می گفت
یعنی تمام عالم بھ مناسبت . ندصلوات می فرستاد

در تفریح مشغول ) ص(تشریف آوردن حضرت خاتمی مرتبت 
.بود

:نعت چھارم*
نازل شد حبیب خدا در جوار آن کعبھ، خانۀ خدا

خم شدند عرش عظیم و کرسی مقدس) بھ احترام وی(
.بھ مشاھدۀ او می آیند خورشید و ماه
منات رامی شکند آن بتخانھ ھا، تخت شیطانی لات و 

.در آسمان بلند شده استصدای تکبیر 
موج طوفان خوشی را در صحرا! بیا، بنگر

امروز بر سنگ کوه طور نو عروسان بھشتی شکوفھ می 
.شوند و می خندند

آمده ایتام نواز بھ صورت یتیم در این جھان
ورنھ درد یتیمان بنی آدم را نمی توانست درک 

.نمایند
ظلمت دل از آن ) اما(و ماه طلوع می شوند، خورشید 

ھا دور نمی شود
کھ سپھر دل را روشن ) ص(لبخند می زند آن حضرت محمد 
.کرد
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در عوض نیکی خود، خواستھ نجات برای ھمگان
از دیده ھایش اشک می !امتی! امتیبا گفتن ! بنگر

)141: ، صفحھ10-چودری. (ریزد
ی زمان تولد این نعت ھم حاوی بیانات محیط و فضا

شاعر در این شعر آن حضرت . است) ص(حضرت رسول خدا 
می کند و می گوید کھ وی » حبیب خدا«را خطاب بھ 

نزدیک کعبھ ولادت یافتھ و تمام مخلوقات نظیر عرش و 
کرسی و خورشید و ماه با کنجکاوی و خوشحالی بھ 

لا الھ الا «زیارت او می آیند و با خوشی نعرۀ تکبیر 
از صدای آن، بتخانھ ھا و تخت ھای . گویندمی » 

حکومت ھای شیطانی می شکنند و نیست و نابود می 
بھ مناسبت تشریف آوردن حضرت پیامبر گرامی . شوند

در کویر و صحرا ھم طوفان خوشی موج می خورد و ) ص(
بر سنگ ھای کوه طور نیز گل ھای بھشت برین شکوفھ 

م یتیمان ھم می چون خودش بی پدر است، درد و غ. شدند
ایتام «بدین خاطر شاعر وی را . تواند احساس کند

او می گوید کھ آن حضرت نوری . لقب داده است» نواز
وی امت خود را . است کھ ظلمتکدۀ دل را روشن می کند

یا «: خیلی دوست دارد و برای نجات ایشان با خواندن
لذا، جھت تشریف آوردنش . ھمیشھ اشک می ریزد» !امتی

دلی مورد وقات او را با خوشار کعبھ، تمام مخلدر جو
.احترام قرار می دھند

:نعت پنجم*
) ص(حضرت محمد )بالا، دنیا و اسفل(2سھ جھاندوست 

آمده در دنیا
گر می خواھی ! ای دریا، آسمان و باد

.ببینی، زود بیا
دنیای خاکی امروز بر بھشت برین غالب شد و شرمسار 

کرد
.صحرای عرب سرازیر شدسیل خوشی امروز در

در آغوش مادر آمنھ، اسلام کودک دارد تکان می ! بنگر
خورد

.وی از دھان کوچکش پیام شھادتین ارشاد می فرماید
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ھمھ گنھکاران و توبھ کاران امروز از گناھشان نجات 
یافتند

.گفتالوداعتمام بی انصافی و ظلم و ستم دنیا را 
تمام جھان بر اسم وی درود می خواند 

سلم
اجنھ، پرییان و فرشتگان بھ وی سلام و صلوات می 

)142: ، صفحھ10-چودری. (فرستند
. نگاشتھ شده است) ص(این نعت در ستایش نبی کودک 
دوست تمام «را بھ ) ص(شاعر در این نعت حضرت رسول 

بھ ویژه دریا، خطاب می کند و تمام مخلوقات» عالمین
. دعوت می کند) ص(آسمان و باد را بھ زیارت آنحضرت 

او می گوید کھ چون آن حضرت دیده بھ جھان گشوده، 
بھ . این دنیای خاکی بھ بھشت برین تبدیل گشتھ است

مناسبت میلاد وی، سیل خوشی در کویر و صحرا ھم 
شاعر نبی کودک را کھ در آغوش . سرازیر شده است

کرده، » اسلام کودک«ی کند، ملقب بھ مادرش حرکت م
یعنی از نظر شاعر، نبی خودش دین مبین اسلام است، 

. چون از دھان کودکی او پیام شھادتین شنیده می شود
شاعر می گوید کھ وی منجی گنھکاران است، چون آنھا 
بھ وسیلۀ تولد آن حضرت از گناه ھایشان نجات یافتند 

نیا طور کلی از و بی انصافی و ظلم و ستم بھ از د
بین رفت، بدین خاطر تمام مخلوقات بر وی صلوات می 

.فرستند
:نعت ششم*

سر مست شد صحرای عرب
.در این سرزمین نزول فرموده است) ص(چون رسول خدا 

آنحضرت شحصی است کھ بر نام و خیال او
.تمام جھان دیوانھ و در عشق او مستغرق شده

تشریف فرمائی اوآنحضرت کسی است کھ در امید و ناز
از درخت بی آبدار خرما نیز آب شیرین پیدا شد

در بیابان خشک ھم رحمت خدا می بارید
.با پوشیدن گشوارۀ ھلال، آسمان ھم می خندد

منتظر ) عالم بالا، زمین و اسفل(کسی کھ این سھ جھان 
تشریف آوردن او بود
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!!یا امتیبا خواندن ) ص(آمده آن حضرت نبی 
مراه بودند را بھ راه خدا آوردکسانی کھ گ
. بھ دنیا آمد) ص(، آنحضرت گل اسلامبرای شکوفائی 
)143: ، صفحھ10-چودری(

در این نعت خوشی و خشنودی تمام مخلوقات کھ بھ 
اظھار نموده بود ) ص(مناسبت میلادی پیامر گرامی 

شاعر در این شعر می گوید کھ چون آن  . بیان شده است
حضرت در دنیا تشریف آورده است، بدین خاطر تمام 

سر مست و ) ص(جھان و مخلوقات بھ خوشی و عشق نبی 
آب شیرین «خشک خرما ھم درخت . دیوانھ گونھ شده اند

و بیابان و کویر خشک از باران مھر و رحمت » دار
آسمان نیز با کشواره ھلال . خداوند خیس شده است

از نظر شاعر، . آراستھ شده با خوشحالی لبخند می زند
وجودی است کھ تمام عالمین منتظر وی ) ص(آن حضرت 

یا «: وی بھ دنیا آمد، در حالیکھ بر زبانش بود. بود
شاعر در انتھاء بھ منظور اصلی ولادت پیامبر . »3!امتی

دین مبین اسلام ) ص(اشاره کرد و گفت کھ آن حضرت ) ص(
کھ مانند یک گل قشنگ است، برای شکوفایی آن یعنی 

.برای تأسیس آن در جھان تشریف آورده است
:نعت ھفتم*

دیده بھ جھان ) ص(القریشیامروز حضرت نبی عزیز 
گشود

.سلام بر قدم مبارک او نثار شدصد ھزار 
او کسیست کھ مژدۀ تشریف آوردنش را دادند

موسی در تورات و عیسی در انجیل؛
.امروز در عرب چشم گشود) ص(آن احمد مرتضی 

بود) ع(نور او بر پیشانی حضرت آدم 
از طوفان شدید نجات ) ع(بخاطر او بود کھ حضرت نوح 
یافت

دۀ نمرود بھ گلستان آنحضرت بود کھ بھ نور او آتشک
تبدیل شد

.آمده ھمراه با دین اسلام) ص(آن محمد مصطفی 
)جھان(، جان مساجد آمده نجات دھندۀ کعبھ
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آن سفینۀ شفاعت، منجی گنھکاران
از ھر سو می شنوم اذان نام یزدان

). در این جھان(جام رحمت خدا آمد بھ صورت نبی 
)137: ، صفحھ10-چودری(

کھ بھ ) ص(ت گوید کھ، آنحضرشاعر در این نعت می
منجی ھمھ عالم حتی پیامبران القریشی ھم ملقب شده و

او پیامبری . م است، تازه بھ دنیا آمده استھ) ع(
اسم . اش در کتابھای قبلی ھم وجود داشتمژدهاست کھ 

کھ در تورات حضرت موسی و در انجیل ) ص(آن حضرت 
گوید کھ شاعر می . بود» احمد«حضرت عیسی ذکرد شده، 
بود کھ » نور«بھ صورت یک ) ص(قبل از میلاد، آن حضرت 

) ص(آن حضرت . پیشانی حضرت آدم را منوّر می کرد
بوسیلۀ او حضرت نوح از طوفان و حضرت وجودی است کھ

او با دین . ابراھیم از آتشکدۀ نمرود نجات یافتند
او منجی . مبین اسلام در این جھان تشریف آورده است

ت، چون خانۀ کعبھ را از آلودگی بت پرستی کعبھ ھم اس
وی جان مساجد جھان ھم است، چون اگر . نجات داده است

او تولد نیافت، در مساجد جھان صدای اذان نام خدا 
شاعر در آخر این شعر حضرت .  شنیده نخواھد شد

خطاب کرد و گفت » جام رحمت خدا«را بھ ) ص(پیامبر 
گنھکار بھ دربار کھ وی در روز قیامت برای امت ھای

خداوند شفاعت خواھد کرد و ایشان بوسیلۀ آن از عذاب 
ھمان نبی مھربان در این . دوزخ نجات خواھند یافت

.  جھان تشریف آورده است
:نعت ھشتم*

گلی رنگین و زیبا در صحرا شکفتھ است
کھ جھان مست و مدھوش از بوی خوش آن است

از یکدیگر خورشید، ماه و ستارگان برای ربودن آن،
پیشی می گیرند

آسمان کبود، از سر تعظیم بر آن گل بوسھ می زند
از درخشش آن، عرش  و کرسی، روشن است
کائنات از آن رنگ گرفتھ و تابنده شده
صدھا پرنده بھ گلستان آن روی می آورند
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شاخساران، آرزومند در برگرفتن آنند
جن و انس و حور و پری و فرشتگان، شیفتۀ آنند

ادشاه و درویش و فقیر گردنبندی از آن را بھ گردن پ
خویش آرزو می کنند

زنبور عسل و بلبل، نشانی آن را می شناسد
می دانند) ص(جمعی آن را حضرت محمد 

: ، صفحھ55-شاھدی. (استمزّمّلو گروھی می گویند کھ آن 
80(

را با یک گل رنگین ) ص(در این نعت نبی نوزادشاعر*
از در بیابان عرب شکوفھ شده وتشبیھ کرده کھ

او . خوشبوی آن تمام مخلوقات مست و مدھوش شده است
می گوید کھ چون آن گل شگوفھ شده یعنی آن حضرت دیده 

یعنی خورشید، بھ جھان گشوده، تمام مخلوقات آسمانی
برای بھ دست آوردن آن گل مسابقھ می ماه و ستارگان

تمام کائنات .کند و آسمان خود بر آن بوسھ می زند
از رنگ آن گل تابنده شده و عرش و کرسی خداند ھم از 

تمام مخلوقات اھل دنیا نظیر . نور او منور شده اند
پرندگان و شاخساران، جن، انسان، شاھان، درویشان، 

حشره . فقیران و اھل آسمان آرزومند دیدار وی ھستند
. ھا و پرندگان یعنی تمام مخلوقات او را می شناسد

. استیعنی رداپوشاو محمد و لقت او مزّمّلنام 
:نعت نھم*

پس از شستشو دادن خود را در دریای نور الھی
چھ کسی آمد بھ مکھ در آغوش آمنھ؟

چون ماه سرخ در آغوش آسمان
.در شب بدر بھاری، تکان می خورد

می خواند بلدرچینچھ کسی آمد، چھ کسی آمد؟
پاپیا و بلبل نیز سر مست شدند
ستارگان بھ احترام او خم شدند

.پریان و حوران بھ خوشی لبخند می زنند
چون دروازه ھای بھشت ھا امروز باز شده،

می ) ھوای دیدن او(فرشتگان و پیغمبران دوان دوان 
آیند
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آنھا بھ احترام او می چرخند و درود می خوانند
بھ خوشی آن دنیا می لرزد و عرش خدا ھم تکان می 

.خورد
)ص(آن خواستۀ ھمگان، آمده آخرین پیامبر آمده 

سید مکی و مدنی و العربی
نازل شده آن نبی کودک

یاقوت است،) رنگش مثل(و از لب ھایی کھ 
. صدای پیام شھادت بھ زبان کودکانھ بلند می شود

)140: ، صفحھ10-چودری(
را ) ص(شاعر در این نعت، زمان کودکی حضرت پیامبر 

. ت آمنھ بود، بیان کرده استکھ در آغوش مادرش حضر
کودک را با یک ماه روشن تشبیھ ) ص(او حضرت نبی 

او می گوید کھ نبی کودک کھ . کرده کھ رنگش سرخ است
در آغوش مادر آمنھ حرکت می کند، مانند یک ماه سرخ 
در شب بدر بھاری است کھ در دریای نور الھی شستشو 

مشاھدۀ تمام مخلوقات جھان و اھل آسمان با. داده شد
این صورت پیامبر مست و دیوانھ شده اند و فعالیات 

. خوشی را انجام می دھند و بر او صلوات می خوانند
در انتھاء، نذرالاسلام ھمھ کس را با آن حضرت شناسایی 
می کند و می گوید کھ نبی کودک کھ تشریف آورده، سید 
مکی و مدنی و العربی است و از دھان مبارک او پیام 

.بلند می شودشھادت 
:نعت دھم*

بیا و نگاه کن کھ در دامان آمنھ کیست
بدری کامل در تلألؤ است

)سپیده دم(گویی کھ تلألؤ خورشید است در دامان صبح 
در کائنات امروز

چھ کسی  آمده است؟: بانگی برخاستھ
آمده است و شھادتین بر لب

آمده است و نور خدا بر پیشانی او شکفتھ
آسمان و ستارگان بھ تعظیم سر فرود آمده است و 

آورده
فرشتگان در ھای بھشت گشوده
.ھمھ با ھم درود می فرستند
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او کھ حق انسان ھارا بدانھا داد
رااو کھ اعلام کرد 

او کھ در زندگی دنیا فقر را برگزید
او کھ درویش و غنی را برابر کرد
نداناو ست کھ تصویری بود در اندیشۀ دردم

پیامبری کھ با ھمۀ عظمت
خویش را با مردم می پنداشت

امروز تمامی عالم از شادی رھایی انسان
)82: ، صفحھ55-شاھدی. (بھ خروش آمده اند

) ص(شاعر در این نعت ھم بھ زمان کودکی حضرت پیامبر 
اشاره کرده و نبی کودک را با بدر کامل تشبیھ کرده 

حضرت آمنھ تلألؤ می است کھ در آغوش و دامان مادرش 
کند، چنانکھ خورشید در دامان سپیده دم تلألؤ می 

او می گوید کھ در تمام مخلوقات صدای بانگی . کند
برخاستھ کھ چھ کسی در این جھان تشریف آورده است کھ 
بر لب او صدای شھادتین و پیشانی اش از نور خداوند 

م منوّر و آسمان، سیاران و ستارگان بھ تعظیم و احترا
او سر فرود آورده و فرشتگان درھای بھشت ھا را باز 
کرده اند و بر وی صلوات می فرستند؟ شاعر در جواب 
این ھمھ سوالات می گوید کھ او پیامبری است کھ حق و 
حقوق را بھ ھمھ انسان باز داد و اعلام کرد کھ خدا 

او برای . یگانھ است و خدای دیگر بدون وی ندارد
ر را برای خود انتخاب کرد و این نجات ھمھ انسان فق

ھم اعلام کرد کھ شاھان و فقیران از نظر خداوند 
آن پیامبر در دنیا تشریف آورده است . یکسان ھستند

تمام عالمین بھ . کھ تصویر خیال درماندگان است
.مناسبت میلاد وی در خوشی نجات و آزادی مشغول شد

:نعت یازدھم*
رقصد در آغوش  آمنھ می خرامد می 

زیبایی، نبی کودک حضرت )موج در دریای(چون جنبش 
).ص(احمد 

چون ھلال عید می رقصد نزد ابر سرخ
چون آفتاب صبحگاه می رقصد بر درخت گل رز
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پروانھ ھا با ترک گلھا، پیش قدم مبارکش ترنم می 
.خواند

موج خوشی فواران است در کنار عرش و کرسی
در بھشتھمھ حوران با لبخند دست می زنند

.بھ خشنودی، دنیا ھم تحت قدم مبارکش تکان می خورد
عروسک مومی چون مھتاب زده، بی نظیر و دلربا

تن نازنینش  می رقصد مستانھ در عشق خدا
-چودری. (چون تحفۀ رحمت خدا بھ ساحل دنیا فرود آمد

)147: ، صفحھ10
جنبش «را با ) ص(شاعر در این نعت حضرت پیامبر کودک 

» عروسک مومی«و » آفتاب صبحگاه«، »ھلال عید«، »موج
او می گوید کھ چنانکھ موج در دریا . تشبیھ کرده است

می جنبد، ھلال عید سعید فطر بغل ابر قرمز و خورشید 
در ھنگام صبح بر درخت گل رز با خشنودی می رقصند، 

نیز مانند آن ھا در آغوش مادرش حضرت ) ص(نبی کودک 
تمام مخلوقات نظیر . کندآمنھ می خرامد و رقص می

پروانھ ھا، عرش و کرسی، اھل آسمان و دنیا از خوشی 
از نظر شاعر، . از خود بیخود شدند) ص(میلاد پیامبر 

آن حضرت مانند یک عروسک مومی مھتاب زدۀ بی ھمانند 
وی بھ صورت تحفۀ رحمت خداوند برای ھمھ . و دلکش است

.عالمین تشریف آورده است
:نعت دوازدھم*

!برویید ھمین الآن پیش حلیمھ با شیرینی و شیر و کره
: من در رؤیا دیدم کھ نور چشمم می نالد زاری کنان

!!مامان! مامان
از زمانی کھ کودک احمد را در نالھ و زاری بھ دست 

حلیمھ سپاردم
.روزھا و شبھایم می گذرد با آه و زاری

آن کودک یتیم کھ محروم شد از لطف و نوازش مادر
ی توانم درون خانھ بمانم در حالیکھ او از آغوش نم

.من دور است
آیا، جگر پاره ام بھ یاد مادر خود آمنھ ھنوز گریھ 

می کند؟
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بگویید کھ در انتظار بازگشتنش روز و شب گریھ و 
)148: ، صفحھ10-چودری. (زاری می کنم

شاعر در این شعر آه و زاری مادر حضرت خاتمی مرتبت 
سپردن بچۀ خود بھ دست حضرت حلیمھ پس ازرا کھ ) ص(

غم . از دل خود برخاستھ بود، بھ خوبی نگاشتھ است
ھ را چطور می سوخت، شاعر آن آمنشمادرفراق آن حضرت

را در شعر خود چنین آورده کھ مادر بھ کنیزش با 
نالھ و زاری خواھش می کند تا او با غذای کودکانھ 

چون او . کندبھ خانۀ حلیمھ برود و کودکش را تغذیھ 
در ھنگام شب در رؤیا دیده است کھ پسرش با فریاد 

حضرت آمنھ می گوید . گریھ می کند» !!مامان! مامان«
کھ چون کودک احمد را بھ دست آمنھ سپرده ام، روزھای 

چھ . من سیاه شده، آه و زاری ھمدم من گردیده است
کودک بی پدر از مھر و لطف مادر ھم محروم ! دریغ

چون او از آغوشم دور مانده، حالم دیوانھ . گشتھ است
نمی دانم جگر پاره ام چھ کار می کند، . گونھ است

ای کنیز برو و بھ . شاید از فراق من گریھ می کند
.کودکم بگو کھ مادرش ھمیشھ برایش گریھ می کند

:نعت سیزدھم*
چون پسرت را آورده ام، از ترس و خوف می ! ای آمنھ

لرزم
شاید فرشتھ ای بھ صورت انسان آمده این انسان نیست، 

.است
ھنگام شب، چون بر سینھ ام می خوابد

ماه می آید و او را می بوسد،
ھنگام روز چون بھ گلھ بانی می رود

.ابر آسمان سایبان او می شود
گمان می کنم در دل شب حوران و فرشتگان زیاد
.یواشکی می آیند و بر قدم کودکش بوسھ می دھد

صحرا قدم می زند،چون او بر 
گل رز ھای بصره شکوفھ می شوند،

پروانھ ھا در گلستان دور قدم ھایش
)149: ، صفحھ10-چودری. (نالھ کنان ترنم می خوانند
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این شعر در جواب شعر قبلی است کھ مادر حضرت پیامبر 
شاعر در . از جدایی کودکش شکایت می کند و می نالد

می ) ص(آنحضرت حضرت حلیمھ کھ مادر شیری این نعت 
ش مادراوصاف شگفت انگیز نبی کودک را در بھباشد،

پسرت چھ ! آمنھ توضیح می دھد و می گوید کھ ای آمنھ
کارھای طبیعی کھ با او انجام می ! بچۀ شگرفی است

کودکت . شود، با مشاھد کردن آن خیلی تعجب می شوم
انسان نیست، بلکھ شاید فرشتھ ای بھ صورت انسان 

نگامی کھ او بر سینھ ام می خوابد، ماه چون ھ. است
ھنگام گلھ . در خانھ ام می آید و او را می بوسد

پس از . بانی در روزھا، ابر آسمان سایبان او می شود
خوابیدن من احساس می کنم کھ اھل آسمان یواشکی در 

از لمس اقدام . خانۀ من می آیند و او را می بوسد
دیل می شود و مبارک او بیابان نیز بھ گلستان تب

پروانھ ھا دور اقدامش از خوشی زیارت او نالھ کنان 
. ترنم می خوانند

:نعت چھاردھم*
بھ صورت چوپان می رود بھ گلھ ) ص(حضرت نبی نوجوان 

بانی
.با بستن موی شانھ کرده با دستمال آبی ابریشمی

زیر قدم سرخ او، دنیا از خوشحالی تکان می خورد
.در بیابان و صحرا سرازیر شودسیل حسن و زیبایی او 

بره ھا خوردن علف را فراموش کرده بھ صورتش نگاه می 
کند

امروز گرد و خاک چراگاه ) پیامبر(چون شاھنشاه جھان 
را بر تنش می مالد

ھزاران ھلال پیش ناخنھای قدمش نالھ کنان می افتند
.ابرھای آسمان می آید و بر سرش سایھ می دھند

بھ چراگاه می رود،) ص(چون نبی نوجوان 
از لمس قدم مبارکش سنگ ھای راه ھمچو موم ذوب می 

شود
خم شده عرض سلام می نماید کوه ھا و بر قدم مبارک او
نارنجی، انگور و خرما نذر تبسم عرضھ می دارد بھ 

)149: ، صفحھ10-چودری. (پای او
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این نعت راجع بھ چوپانی و گلھ بانی حضرت پیامبر 
کی و نوجوانی در چراگاه بنو سعدیھ و کودھنگام) ص(

زمانی کھ آن حضرت زیر . مکھ معظمھ نوشتھ شده است
دست حضرت حلیمھ مادر شیری اش و بعد از آن در خانۀ 
عمویش ابو طالب پرورش می شد و بھ گلھ بانی می رفت، 

ن چطور و مو و نوجواصورت بی نظیر و دلچسب نبی
ۀ وی تمام لباسش چھ جور آراستھ بود و با مشاھد

مخلوقات نظیر شنزار، علف چراگاه، ابر آسمان، کوه، 
نارنجی، انگور، خرما وغیره چقدر خوشحال می شدند و 
چھ کارھایی در خدمت وی انجام می دادند، شاعر در 

. این نعت بھ خوبی آن را بیان کرده است
:نعت پانزدھم*

از غار حرا چھ کسی می آید کھ می خرامد یک نور 
مجسم؟

ده ھای اسرار دنیا دارد مکشوف می گرددپر
.من، وی ردا پوش من) ص(وی ردا پوش 

سر مست ) کھ از عشق خدا(زیر قدم سرخ و لرزان وی 
شده

می لرزد) می رقصند و(کوه و جنگل 
خرما و بادام و گل زعفران

.دائماٌ می لرزد) بھ قدم او(
ابر آسمان می رود برای دادن سایھ بھ او

می شود در آب آبشاراشک کوه ذوب 
شود) ص(آذرخش می خواھد گردنبند آنحضرت 

و بدر کامل می خواھد تاج سر وی شود
: ، صفحھ10-چودری. (وی ردا پوش من، وی ردا پوش من

151(
سرده ) ص(

پس از ) ص(وضعیت رسول خدا در این نعت حال. شده است
شاعر می گوید . غار حرا بیان شده استث در واقعۀ مبع

کھ پس از نزول وحی، پرده ھا اسرار دنیا پیش حضرت 
چون وی نخستین بار صورت حضرت . رسول مکشوف گردید

جبرائیل را مشاھده کرده بود، خیلی ترسید و احساس 
سردی شدید کرد و بھ خانۀ خود برگشت و بھ ھمسرش 
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شاعر . شاندحضرت خدیجھ فرمود تا او را با ردا بپو
می گوید کھ ھنگامی کھ آن بدن مبارک حضرت از ترس 

کوه، جنگل، : شروع بھ لرزیدن کرد، تمام کائنات نظیر
خرما، بادام و گل زعفران ھم از درد او آغاز لرزیدن 

علاوه بر آن، ابر . کردند و از کوه آبشار جاری شد
آسمان سایبان او شد و آذرخش، ماه و مخلوقات دیگر 

شاعر در این . می خواھند خادم آن حضرت شوندخداوند 
ظھور نبوّت نعت، تمام کائنات بھ مناست بعثت یعنی

چقدر خوشحال شده بودند، آن بیان ) ص(حضرت پیامبر 
.   را بھ خوبی نگاشتھ است

:نعت شانزدھم*
اسلامسوداگر جدید آمده با سودای 

خرید کن از این ! بیا ای بد نصیبان و گنھکاران
.سودا

در طول عمرت خسارت برداشتی در تجارت، امروز حسابش 
بجای آر،

اما این سوداگر جدید نظر ھدیھ جنّت ارمغان آورد 
.رایگان

کشتی قرآن پر از الماس و مروارید و زمرّد است
.جمع کن و زود بگیر، پر کن از آن خانۀ خالی ات

کھ خیلی آسان استکلمۀ توحیداین بازرگان در بھای 
انبھای شفاعت را عطا کند، چھ کسانی ھستید؟ ثروت گر

.زود بیا! بیا، بگیر
در بازار روز قیامت اگر کسی می خواھد سود زیادی بھ 

دست آورد،
.خریدار از این بازرگان باش، مھر او را بردار

از عرش برین فرود آمده در شھر مدینھ
-چودری. (استنام مبارکش محمد و سرمایھ اش 

)140: ، صفحھ10
این نخستین نعتی است کھ قاضی نذرالاسلام در شأن حضرت 

شاعر این نعت را بھ . سروده بود) ص(رسول خدا 
. نگاشتھ است) ص(مناسبت تشریف آوردن حضرت پیامبر 

سوداگر «را در این نعت بھ یک ) ص(حضرت پیامبر 
مبین خطاب کرد کھ با سودای جدید کھ اسمش دین» جدید
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او بھ ھمھ . اسلام می باشد، در جھان تشریف آورده است
مردم جھان کھ غرق در دریای گناه و بدکاری شدند 
دعوت می کند تا سودای او را بخرند یعنی اسلام را 

این سودا . بپذیرند و نجات را از آن خودشان بسازند
. قیمتش صرفاً شھادتین است. ھدیۀ بھشتی و رایگان است

ید کھ این تاجر از عرش برین در شھر شاعر می گو
سودمند تشریف خیلی مفید و مدینھ با این سودای 

آورده است کھ اسمش محمد و سرمایھ اش تکبیر خداوند 
.است

:نعت ھفدھم*
!این چھ شراب شیرین بھ من دادی، ای ساقی العربی؟

.از نشئۀ آن مست شدم و دیده ھایم شد رنگین
بیا، : ھمھ را صدا کردی کھبادۀ توحید در دست گرفتھ 

!بنوش
.تمام عالم آمد دوان دوان، ھیچکس باقی نماند
محفل تو برپا شد در دیار دور مکھ و مدینھ

.تو خواندی قرآن غزل گونھ موقع شب قدر
مرد و زن، شاه و گدا از جلوۀ تو سر مست شد

.ھر چھ داشتند بھ قدم سرخ تو نذر دادند
ھ ھر سوپیک تو با خبر توحید دوید ب

.اخبار فتوحات تو در ھر کشور نگاشتھ شد
ھمھ رسیدند و شرکت نمودندلاشریکلذا بھ جلسۀ 

، 10-چودری. (ترانۀ اذان تو را خوندند ھزاران بلال
)156: صفحھ

عربیخطاب کرده کھ » ساقی«بھرا) ص(شاعر حضرت نبی 
نژاد می باشد و شرابی یعنی دین اسلام کھ بھ ھمھ 

، از نوشیدن آن ھمھ سرمست و مدھوش بھ تقسیم می کند
او جام توحید را با دست خود گرفت و . عشق الھی شدند

در جواب . تمام مردم جھان را دعوت کرد کھ بیا، بنوش
آن دعوت، تمام مردم جھان با شوق و ذوق دوان دوان 

. نزد او آمدند و مجمعی دور مکھ و مدینھ برپا شد
مانند غزل ھا است، آیات قرآن کھ ) ص(حضرت پیامبر 

مردم از ھمھ . را پیش ایشان در شب قدر تلاوت کرد
اقشار از جلوۀ آن تلاوت مست و مدھوش گردیدند و با 
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خوشی و خشنودی جان و اموال خود را برایش فدا 
بھ ھر سوی مبلغان بھ فرمان وی اسب شان را. کردند

جھان راندند و خبر توحید و فتح مکھ توسط آن حضرت 
بر اثر آن، مردم . مھ اطراف دنیا رسانیدندرا در ھ

گروه بھ گروه دین اسلام را قبول کردند و در 
بدین خاطر صدای اذان . کشورھایشان مساجد ساختند

نماز از ھمان مساجد تا بھ حال ھم بھ گوش ما می 
.  آّید

:نعت ھیجدھم*
لذا در عرش برین بپا شد شور و می آید حبیب خدا

ھیجان
دوان دوان می آید چون مرغ بارانی بھ ماه با تشنگی

سوی آسمان
چون می خواند نغمھ، با مشاھدۀ آغاز 4کوکیلپرنده 

بھار
:تمام فرشتگان خوشدل بھ خوشی شروع بھ خواندن کردند

) ص(بھ عرش تشریف می آورد حضرت نبی رداپوش ! ببین
ما امروز

ماه و خورشید ھم بھ خوشی آن، روشن تر شده ! نگاه کن
.امروزاند 

آنکس کھ صوفیان و دربیشان و اولیای خدا ھم
نمی توانند رازش را درک کنند از راه سیر و سلوک
صرفاَ خداوند متعال می تواند اسرار او را کشف 

.نماید
او کسی است کھ اگر کسی نامش را فقط یکبار بر زبان 

آورد،
حرام گردد تا ابد دوزخ بر او

او کسی است کھ جام حوض کوثر را
.در دست دارد برای گنھکاران

احداگر حرف میم از نامش حذف گردد، می ماند 
نامش مخلوط با شھد شیرین است

محمد معشوق جھان است
)137: ، صفحھ10-چودری. (او نور دنیا و آخرت است
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کھ ) ص(این نعت مربوط بھ شب معراج حضرت پیامبر 
در . دھمین سال مبعت وی انجام شد، نوشتھ شده است

مان شب آن حضرت بھ دیدار الھی بھ عرش عظیم سفر ھ
کرد و ھمھ آیات خداوند را مشاھده نمود کھ این 

در ھمان . امکانات نصیب ھیچکس نشده است و نخواھد شد
در قاضی نذرالاسلامشب، فضای تمام کائنات چگونھ بود، 

می سرودشاعر در. بطور خوبی نگاسشتھ استنعتاین
ھنگامی کھ حضرت پیامبر گرامی در شب معراج،گوید کھ 

ھی بھ عرش عظیم تشریف آورد، بین بھ دیدار ال) ص(
اھل آسمان شور و ھیجان بپا شد، آنھا مانند مرغ 
بارانی کھ ھمیشھ منتظر باران و مرغ آواز خوان 

با شوق و ذوق منتظر بھار بماند، کوکیل کھ ھمیشھ
بھ حضرت ختمی مرتبتمنتظر تشریف آوردن فوق العاده، 

اھل آسمان و مخلوقات آسمانی بھ .عرش عظیم بودند
مناسبت معراج وی چھ کارھایی بھ خوشی و خشنودی 
انجام دادند، شاعر در تمام این نعت بھ ھمان 

.کرده استاشاره فعالیات
:نعت نوزدھم*

) ص(ھر کسی کھ خواستار الھی بوسیلۀ عشق آنحضرت 
شده،

بدون خواستن از آن عرش و کرسی و لوح و قلم ) بی شک(
.او شده

برای قربت الھی، در دست بگیر ریسمان نام محمد را
کسی کھ افتاده در موج رود، خود بخود می رسد بھ 

.دریا
!در نتیجۀ بحث و مجادلھ، چھ حاصل شد ای بی ایمان؟
فقط یکبار ببین چھ حاصل می شود توسط عاشق شدن 

)ص(آنحضرت 
گردد برای توھرشب و روز این دنیا موقع عید 

ھر چھ می خواھی بیابی آنجا، اگر احمد با تبسم 
)135: صفحھ، 10-چودری(.نگاھت کند

شاعر در این نعت راز راه و طریقۀ کسب قربت الھی را 
و ، عشقاز نظر نذرالاسلام. بھ خوبی کشف کرده است

آن وسیلۀصرفاً طریقھ ای است کھ بھ)ص(آنحضرت قربت
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؛ و ھر کسی کھ این راه را کردمی شود قربت الھی کسب
حاصل ، بی شک و تردید، قربت الھی برای خود پسندیده

نظیر : کرده و چون رضامندی خدا کسب شد، تمام کائنات
، در عرش، کرسی، لوح و قلم ھم تابع وی گشتھ اند

چون حضرت پیامبر .حالیکھ او این ھا را نخواستھ است
ھر کسی کھ از من لھ المولی، فلھ الکل، یعنی : فرمود

.آن خداوند گردیده، تماما کائنات ھم از آن او سده
اگر کسی می خواھد کھ بھ دریا چنانکھ، او می گوید، 

ھمچنین . ردبرسد، او را قبلاً باید موج رود را عبور ک
شود، در نخست باید اگر کسی خواستار قربت الھی 

ریسمان نام محمد را در دست گرفت، مطیع و فرمان 
کسانی کھ در این . امل آن حضرت شدن لازم استبردار ک

می گیرند، چیزی بدون غم باره سراغ بحث و مجدلھ را
با عشق اما اگر آنھا. ده استو اندوه حاصل ایشان نش

کنند، تمام کائنات و محبت فرمان برداری آن حضرت 
.د گردیدنخواھفرمان بردار ایشان

:نعت بیستم*
)ص(رسول ما گلی آوردیم بنام 

.کیستی کھ آنرا بدوزی و گردنبند بسازی؟ بیا
) تنھا چیزی است کھ با آن می توانی(گردنبند این 

!را ببندی، ھاتعالی
خیلی ارزان است) این گل(قیمت 

استرسولو قیمتش صرفاٌ نام 
گردنبند این گل بر تن کن

.غم و اندوه را فراموش کن) بالنتیجھ(
)ھمیشھ(شود در روز و شب این گل شکوفھ می 

!نزدیک دست خودت، ای برادر
تو خار را پسندیدی و بھ آن گل نرسیدی،

وقت تان را صرف کردی
.در نتیجھ شبت بھ صبح نرسید

ھر روز) گل(خوشبو و خوبروی این 
)اما تو با آن آشنا نشدی(می وزد دم درت 

تو فقط بشقاب غذا را شناختی
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، 10-چودری(.فرو گذاشتیو بشقاب آن ماه رخشان را 
)136: صفحھ

را با یک گل تشبیھ ) ص(شاعر در این نعت حضرت رسول 
گفت کھ چھ کسی ھستی کھ با این گل کرده است و 

کردنبند گلی بسازی، یعنی چھ کسی ھستی کھ پیروی 
رسول کنی، چون اگر فرمان بردار وی باشی، نزدیکی 

نیست، قیمت آن گل گران.خداوند باید حاصل تو شود
. بلکھ خیلی ارزان است

اگر کسی این گردنبند را بر تن کند، غم و . است
این گل ھمھ جا . اندوه او برای ھمیشھ از بین برود

و خوشبوی آن در باد سراسر پیدایی و در دسترس است
تو آن گل را نشناختی و ! اما افسوس.جھان مخلوط است
در کار وقتت را .ب غذا آشنا شدیصرفاً با بشقا

صرف نکن و زود در سایۀ مھر و لطف آن حضرت بیھوده 
!  بیا و نجات را حاصل کن

:منعت بیست و یک*
در رود زندگی توفان زیاد است! ای ناخدای مدینھ

رھا کن و نجات بده) از این مشکلات(مرا 
چون از لطف و مھر تو صد ھزاران گنھکار نجات 

.یافتند
پول برای عبور این رود ندارم، چون نمازھا و من

روزه ھای من قبول نشده است
نشستھ ام) رود(من با بار گناه در ساحل 

نالھ و زاری »!ای رسول، مرا عبور کن«و با فریاد 
می کنم

صرفا اسم تو را در صبح و شامگاه با ) ھمیشھ(من 
نالھ و زاری خوانده ام

ندارم، مگر ) این رود را(من ھیچ سرمایھ برای عبور 
.اسم تو

اگر من ھزار بار ھم در این دریا غرق می شوم و می 
میرم

من از امید قدم مبارک تو کھ سفینۀ نجات می باشد، 
ھرگر مأیوس نمی شوم

بر من نگاه لطف کنید تا این خدمتگزار  اگر چھ بعد 
از ھمھ کس می شود،
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. نشودمحروم ) توسط سفینۀ تو(از عبور این رود 
)184: ، صفحھ10-چودری(

را با ناخدا و ) ص(شاعر در این نعت ھم حضرت رسول 
ناخدا شخصی . خود را با طوفان زدگان تشبیھ کرده است

. است کھ مسافران را از طوفان دریا نجات می دھد
بدین خاطر او بھ آن حضرت فریاد می زند و می گوید 

ندگی غرق من در توفان دریای ز! کھ ای ناخدای مدینھ
شدم، مرا از این توفان رھا کن و نجات بده، چون از 

. لطف و مھر تو گنھکاران بی شمار نجات حاصل کردند
بار گناه من اینقدر سنگین است کھ تمام عبادت و 

بدین خاطر، ھیچکس . بندگی من در مقابل آن چیزی نیست
مرا در کشتی ایشان نبرده اند و من با ترس و 

نشستھ ماندم و ناچار با نالھ و ناومیدی در ساحل 
من . زاری اسم مبارک ترا در صبح و شامگاه می خوانم

. ھیچ سرمایھ برای عبور این دریا ندارم بدون اسم تو
من معتقدم کھ اگر نگاه لطف تو بر من بماند، گرچھ 
ھزار بار در این دریا غرق شوم، سفینۀ مھر تو مرا 

! نھکارانای منجی گ. از آن خطر نجات خواھد داد
اگرچھ بعد از ھمھ کس باشد، این بندۀ گنھکار را از 

. سوار کشتی نجات تو محروم نکنید
:منعت بیست و دو*

تو کدام غزل را خواندی! ای بلبل مدینھ
کھ بر اثر آن، بر سینۀ کویر ھم بسیار گل رنگین عشق 

.شکوفھ شد
و مرغان آوازخوان از ھمھ کشورھای جھان شروع بھ 

دن کردسرود خوان
.و صدای اذان مؤذنان مرز آسمان را ھم عبور کرد

تو در سینۀ سوختۀ کویر صحرا ھم گلستان ایجاد کردی
و در آنجا ھمھ اصحابت چون حشرۀ گل سرود شھادت را 

.خواندند
: ھا ھمھ باھم شروع بھ خواندن کرد4ھا و کوکیل5دویل

»!رسول«، »«
. موج زدو در صفحات القرآن سیل اسامی خداوند

)184-183: ، صفحھ10-چودری(
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را با مرغ ) ص(شاعر در این نعت حضرت پیامبر 
آوازخوان بلبل و قرآن کھ دارای پیغام توحید خداوند 
است را با غزل آھنگین تشبیھ کرد و می گوید کھ ای 

چون بر اثر ! تو چھ غزل خوبی را خواندی! بلبل مدینھ
آن پیام توحید در بیابان ھای دنیا ھم گل ھای رنگین 

شورھای دینا کھ از شرک و شکوفھ شد، یعنی ھمھ ک
گمراھی کویر گونھ بود، بر اثر دعوت توحید بھ 
گلستان تبدیل گشتند و توسط مبلّغین خوش اخلاق، آن 

شاعر . دعوت در سراسر جھان ترویج شد و گسترش یافت
می گوید کھ در ھر جایی کھ دعوت توحید بدانجا رسید، 

د مساجد درست شد و صدای اذان مؤذنان از ھمان مساج
بدین خاطر، شاعر بھ پیامبر گرامی می گوید . بلند شد

کھ تو این جھان را کھ مانند کویر سوختھ بود، بھ 
اصحاب تو ھم آن پیام توحید را . گلستان تبدیل کردی

مانند حشرۀ گل در سراسر جھان سرودند و انسان را بھ 
بر اثر آن تمام . سوی دین خداوند دعوت می کردند

ت خداوند و خواندن صلوات بر مردم جھان بھ عباد
مشغول شدند و شروع بھ تلاوت قرآن کردند ) ص(پیامبر 

.    کھ پر از اسامی زیبای خداوند است
:منعت بیست و سو*

.جلویم مگیر چون مدینھ مرا فراخوانده است
.صدای تکبیر آن از میدان عرفات بھ گوش می آید
دمغل پاھایم بریده و فرمان آزادی را دریافت کر

تمام زندگی من بیھوده در زندان دنیا ! ای دریغ
.گذشت

در جایی کھ پیام خداوند از زبان مبارک حضرت نبی 
اظھار شد،) ص(
نخستین بار بلند شد»«و صدای تکبیر 

سرزمینی کھ حضرت موسی در کوه آن نور خدا را مشاھده 
کرد،

.من باید بدانجا بروم، در اینجا نمی مانم
سرزمینی است کھ گرد و خاک  قدم مبارک حضرت نبی آن 

با گرد و غبار آن مخلوط است) ص(
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من آن گرد و غبار را سرمھ بسازم و آن را ببوسم و 
در مژگان دیده ھا بمالم

با ) ص(در سرزمینی کھ خوشبوی بدن مبارک حضرت نبی 
ھوای آن مخلوط است

آن آن سرزمینی است کھ جسم مبارک حضرت نبی زیر خاک 
.سپرده شده است

) در بچگی(در جایی کھ حضرت فاطمھ و حسن و حسین 
بازی می کردند 

و خانھ خدا کعبھ بدانجا واقع است،
. آن بھشت بر زمین است) چون(بدانجا بروم ) باید(من 

)14: ، صفحھ7-اسدالحق(
شاعر در این سرود آرزوی زیارت مدینھ و مکھ کھ 

بیان می کند و می سرزمین حضرت رسول خدا می باشد، 
جلویم مگیر، چون دعوت مدینھ و ! گوید ای دوستان

زادگاه پیامبر مکھ در دل من احساس می کنم و صدای 
چون . آن بھ صورت آواز تکبیر از میدان عرفات می آید

صدای آن دعوت را شنیدم، غل و زنجیر از پاھایم 
بریده شد و خودم از زندان زندگی دنیا آزاد گشتم و 

دم کھ تمام زندگی من تا بھ حال در زندان درک کر
آن جایی است . دنیا گذشتھ کھ بیھوده و بی فایده بود

آشکار شد و ) ص(کھ پیام خداوند از زبان پیامبر 
است، نخستین بار بلند »«صدای تکبیر کھ آن 

ھم بر کوه آنجا نور الھی را ) ع(حضرت موسی . شد
دعوت کرده، من دیگر چون آن کشور مرا . مشاھده کرد

حاضر نیستم در کشور خود نشستھ بمانم، بلکھ باید بھ 
با ) ص(عربستان بروم کھ لمس اقدام حضرت پیامبر خدا 

بنده آن گرد و خاک را . گرد و خاک آن مخلوط است
مانند سرمھ در مژگان چشم ھایم بمالم و آن را 

خوشبوی جسم مبارک آن حضرت در با ھوای آن . ببوسم
آن . مخلوط است و وی زیر زمین آن می خوابدکشور 

زمینی است کھ حضرت فاطمھ، حسن و حسین در بچگی بر 
آن بازی می کردند، من باید بدانجا بروم، چون آن 

.  کشور برای من بھشت بر زمین است
:منعت بیست و چھار*
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دل من شناور می شود و بھ سوی مدینھ می رود
تشریف آوردهدر جایی کھ رسول خدا نخستین بار

از جایی کھ صدای تکبیر نخستین بار بلند شد
.آن جایی است کھ در قرآن معدن جواھر را پیدا کردم

آن جایی است کھ در تاریکی غار حرای آن، نخستین بار 
نور دین مبین اسلام آشکار شد

آن جایی است کھ رحمت خدا بر آن پیوستھ می بارد
.دو از طوفان آن، تمام جھان شناور ش

در جایی کھ صد ھزاران اولیاء، انبیاء، شاھان و 
فقیران 

در ھر دوره و عصر برای زیارت، بدانجا تشریف آوردند
) و بھ احترام آن(در گرد و خاک آن خودم را بیندازم 
سرم را خم بکنم

شب و روز صدای دعوت آنجا را در جان من احساس می 
)182: ، صفحھ10-چودری. (کنم
سرود ھم آرزوی زیارت مکھ و مدینھ را شاعر در این 

. است) ص(اظھار می کند کھ جای ولادت پیامبر خداوند 
او ھمیشھ دعوت آن جا ھا را در دل و جان خود احساس 

او می گوید کھ زادگاه رسول خدا جایی است . می کند
آن جای . کھ نخستین بار از آنجا صدای تکبیر برخاست

آن جایی . می باشدنزول قرآن است کھ معدن جواھرات
است کھ نخستین بار نور دین مبین اسلام در تاریکی 
غار حراء روشن گردید و رحمت الھی پیوستھ بدانجا می 

. بارد و از سیل آن رحمت، تمام دنیا شناور می شود
ولادتگاه پیامبر جایی است کھ انبیاء، اولیاء، شاھان 
و فقیران یعنی مردم از ھمھ اقشار در ھر دوره بھ

شاعر در انتھاء می . زیارت آن بدانجا حاضر شده اند
گوید کھ امید بنده این است کھ در گرد و غبار آنجا 

.خود را بیندازم بر خاک آنجا سجده بکنم
:منعت بیست و پنج*

بھ من ھمان راه کعبھ را نشان بدھید)! ص(
.در مسجدی کھ دیدار الھی بھ نصیبم خواھد گردید

ھ ای  است کھ از برکت آن، دین و دنیا متحد آن کعب
می شوند
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.و توسط حج در آن، رضایت پروردگار حاصل می شود
آن کعبھ ای است کھ حضرت علی از درب آن جام توحید 

را عطا می کند
و شما در آنجا برای مغفرت تمام جھان، انتظار می 

.کنید
می (آن کعبھ ای است کھ عرش، کرسی، لوح و قلم را 

مشاھده بکنم) نیم از آنجاتوا
و اگر بدانجا بروم، از مرگ ھم نمی ترسم 

نجات و مغفرت بھ طور آسان نصیب می ) چون در آنجا(
)182: ، صفحھ10-چودری. (شود

شاعر در این نعت آرزوی دل خود را بھ حضرت پیامبر 
)! ص(بیان می کند و می گوید کھ ای رسول خدا ) ص(

در آنجا، تمام مردم تمام خانھ کعبھ کھ بواسیلۀ حج 
جھان متحد می شوند و توسط آن، ریاضت خداوند حاصل 
می شود، این بندۀ گناھکار را بدانجا ببر تا دیدار 

آن کعبھ جایی است کھ حضرت . الھی نصیبم خواھد گردید
علی از آنجا جام توحید را بھ مردم عطا می کند و تو 

. ت می کنیدر آنجا برای تمام بندگان جھان دعای مغفر
کعبھ جایی است کھ می شود عرش، کرسی، لوح و قلم بھ 

زیرا کھ اگر ! مرا بدانجا ببر. آسانی مشاھده کرد
آنجا بروم، از مرگ ھم نمی ترسم، چون نجات و مغفرت 

.از طرف خداوند بھ طور آسان حاصل می شود
:منعت بیست و شش*

بھ مغرب، بھ راه کعبھ! مشرق) رودخانھ ھای(ای نسیم 
بوز

و سلام این بندۀ فقیر را بدانجا ببر
از آغاز زندگی امید داشتم کھ بھ مدینھ بروم، ای 

!برادر
اما چون من توشھ و خرج و ھزینھ سفر ندارم، 

امید من بھ جا نرسید، اما روزھای من از بردن 
.بارھای دنیوی تمام شد
ببر) بھ مدینھ(با آب تو اشک دیده ھایم را ھم 

) با آن(ن ناومید و دل شکستھ را ھم و آه حسرت ای
ببر
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نالھ و ) ص(و از طرف من سر روضۀ اقدس حضرت نبی 
!زاری کن ای برادر

در جایی کھ مزارھای مادر فاطمھ و حضرت علی واقع 
است،

سلام بنده را بھ قدم ھای شان برسان
-چودری. (و در خانۀ کعبھ برای من در مناجات دعا کن

)181: ، صفحھ10
شاعر در این نعت آرزوی دل خود را بھ نسیم صبح مشرق 
اظھار می کند و می از او درخواست می کند تا سلام 
شاعر کھ توانای مالی بھ سفر بھ مکھ و مدینھ ندارد، 

و مزارھای ) ص(را بھ کعبھ، روضۀ مقدس حضرت پیامبر 
او می گوید کھ از . حضرت فاطمھ و حضرت علی برساند

ین امید را داشت کھ آن جا ھای آغاز زندگی خود ا
مبارک را زیارت کند، اما چون او توشۀ سفر ندارد، 

او می گوید کھ ای . آه جانگداز از دلش را می سوزد
تو لطفا اشک چشم ھایم و آه شکستھ دل من را ! نسیم

ببر یا از طرف بنده نالھ و زاری ) ص(بھ روضۀ نبی 
! کن و در مناجات خانۀ کعبھ برای من دعا کن

:منعت بیست و ھفت*
از تشنگی می میرم، مرا آب حیات !) ای نبی عزیز من(

!ببخش
.در قدم مبارک تو پناه گرفتم) چون(
این گدا را با دست خالی ول بکنی؟! آیا

با وجود باینکھ تو دریای مھر و لطف در کویر صحرا 
ھستی؟

در تاریکی می ) با پریشانی و نومیدی(من کور ھستم و 
گردم

در این مأیوسی و نومیدی مرا رھنمایی نمی کنی؟! اآی
عسلی کھ از نوشیدن، گرسنگی و تشنگی برای ھمیشھ از 

بین می رود،
. دم آخرم ھمان عسل را بھ من بنشانی! ای نبی عزیزم
)180: ، صفحھ10-چودری(

شاعر در این نعت بیچارگی خود را بھ حضرت پیامبر 
! نبی عزیز مناظھار می کند و می گوید کھ ای ) ص(
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چون در قدم تو پناه گرفتم، لطفا مرا آب حیات یعنی 
شربت توحید کھ از آن تو است، ببخش و تشنگی جانم کھ 
. با انجامیدن گناھکاری کسب بنده شده را از بین ببر

چون تو . من گدا ھستم و این گدا را از در تو ول نکن
. دریای مھر و لطف ھستی و رحمت خدا  از آن او است

ن در این جھان مأیوسی و نومیدی مانند یک کور ھستم م
او در انتھاء می . و تو مرا در اینجا رھنمایی کن

گوید کھ عسل توحید کھ از آن تو است و با نوشیدن آن 
تمام گرسنگی و تشنگی جان برای ھمیشھ از بین می 

.   رود، ھنگام موت من نصیبم کن
:منعت بیست و ھشت*

یال و اندیشۀ من استحضرت نبی من تصویر خ
.آن نام تشنگی جان من را از بین می برد

او تمنا و امید من است
او افتخار و توکل من است
.بنده گنھکار امت او است

آسمان و زمین از ھمان نام روشن است
تمام جھان با ھمان نام مخلوط است

.آن نام جزر دریا را بھ مد تبدیل می کند
و جن ھافرشتگان، حوران، پرییان 

ذکر می کنند) ھمیشھ(نام حضرت نبی من را روز و شب 
اگر آن نام در تفکر و اندیشۀ من قائم بماند

، 10-چودری. (شفاعت او در روز قیامت نصیبم خواھد شد
)180: صفحھ

شاعر در این نعت اوصاف و قدرت اسم حضرت پیامبر را 
) ص(او می گوید کھ نام آن حضرت . ذکر کرده است

آن نام تشنگی جان . تصویر خیال و اندیشۀ شاعر است
نام آن حضرت تمنّا، امید، . شاعر را از بین می برد
شاعر خود را بھ امت گنھکار . توکّل و افتخار او است
او . از او نجات خواستھ استآن حضرت شناسایی کرده

معتقد است کھ تمام آسمان و زمین از نور آن حضرت 
قدرت . منور، و تمام مخلوقات مخلوط با نام او است

نام او اینقدر است کھ بوسیلۀ آن جزر دریا ھم بھ مد 
او می گوید کھ تمام اھل آسمان ھمیشھ . تبدیل می شود

ھاء اعتقاد شاعر در انت. نام آن حضرت را ذکر می کند
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خود را بھ این صورت بیان می کند کھ اگر نام آن 
حضرت توی ذھن او موجود بماند، گرچھ او گناھکار 

. است، باید شفاعتش نصیب خواھد شد
:منعت بیست و نھ*

)!ص(صلی علی ای محمد مصطفی
.تو شاه شاھان ردا پوش ھستی

این دنیا کھ از گناه و بد کاری پر و تاریک بود،
.بھشتی تو منور و روشن شداز نور

تو در فکر نجات امت گنھکاران ھنوز ھم بی تاب و 
پریشان ھستی 

.و بھ طور پنھان می نالید
تو در روز قیامت ھم برای نوشانیدن امت تشنھ

با دست گرفتن پیالۀ شراب طھوره منتظر آنھا خواھی 
.ماند

خورشید در روز حشر چون آفتاب شدید وقت ظھر خواھد 
تابید
خواھند »!!نفسی! نفسی«و ھمھ پیامبران بھ صدای 
نالید

صرفا تو ھستی کھ با بوسیدن عرش ) در ھمان وقت(اما 
پاک خداوند

خواھی نالید»!!یا امتی! یا امتی«بھ 
نجات امتت گنھکاران منظور خودت خواھد بود

در فکر و خیال ھمھ انبیاء و اولیاء صرفا تو ھستی 
. وصف تو صلوات می خواندخود خداوند متعال در 
)179: ، صفحھ10-چودری(

صلوات ) ص(شاعر در آغاز این شعر بر حضرت پیامبر 
خواند و او را بھ شاه شاھان و مزّمّل یعنی ردا پوش 

این دنیا را کھ پر ) ص(خطاب کرد و گفت کھ آن حضرت 
از گناه و بدکاری بود، از نور بھشتی منور نموده 

او چقدر مھربان است کھ ھنوز ھم برای نجات امت . است
او منجی . الد و فریاد می زندخود بھ خداوند می ن

امت گناھکار خود در روز قیامت ھم است کھ ھمھ کس را 
او در در . در آن روز آب کوثر را خواھد نوشانید

سختی و شدیدی روز قیامت ھم امت خود را فراموش 
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نخواھد کرد، در حالیکھ پیغمبران دیگر برای نجات 
آن حضرت. خواھند خواند!! یا نفسی! خود یا نفسی

پیامبری است کھ ھمھ اولیاء و انبیاء دیدار او را 
. می خواھند و خود خداوند بر او صلوات می فرستد

:منعت سی ا*
!سید مکی، مدنی و العربی) ای(مرحبا 

.شاه شاھان و سید المرسلین
آمدی»احمد«بھ صورت ) اما(مخلوط بودی »احد«تو در 

برای نجات مخلوقات خداوند، با مھر وی آمدی
، انسان را پناه دادی)بد(با تحمل ضرب و شتم مردم 

تو این جھان پژمرده را بھ تصویر بھشتی تبدیل کردی
تو بر علیھ گناه و بدکاری جنگ جھاد را اعلام کردی

لا «پرچمی کھ در دست افراشتھ نگاه داشتی، در آن 
نگاشتھ بود»

از خط و خطوط گناه و بدکاری از دنیا) بر اثر آن(
بین رفت

وزید/ موج زد)  در دنیا(و طوفان خوشی و شادی 
)179: ، صفحھ10-چودری. (و خورشید نیکی طلوع شد

را بھ سید ) ص(شاعر در این شعر حضرت رسول گرامی 
مکی، مدنی، العربی، شاه شاھان و سید المرسلین خطاب 

در احد یعنی در ) ص(کرده و می گوید کھ آن حضرت 
عال پنھان بود، اما در جھان بھ صورت ھستی خداوند مت

وی برای نجات . احد نیست بلکھ احمد تشریف آورده است
او خود ظلم و . مخلوقات خداوند بھ دنیا آمده است

شتم را تحمل کرد اما در عوض آن مظلومان جھان را 
او توسط اعلام جنگ علیھ گناه و . پناه داده است

رین تبدیل بدکاری این جھان پژمرده را بھ بھشت ب
. وی در دست خود پرچم توحید را نگاه داشت. کرده است

بر اثر آن ھمھ گناه و بدکاری از این جھان از بین 
رفت و طوفان خوشی در دنیا موج زد و آفتاب نیکی در 

.آسمان طلوع نمود
:نعت سی و یکم*

رھایم کنید، مدینھ مرا می خواند
رسداز صحرای عرفات، فریاد تکبیر بھ گوش می 
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زنجیرھای اسارتم گسستھ شده، فرمان آزادی خویش را 
بھ دست گرفتھ ام

.گرچھ عمری بھ عبث گذشت و زندانی دنیا بودم
مدینھ مرا می خواند

جاری شد) ص(جایی کھ کلام خدا از زبان پیامبر 
برخاست) (نخستین ندا و خروش تکبیر 

نجا می جایی کھ موسی، تجلی نور خدا را دید، من بدا
روم

مدینھ مرا می خواند
در خاک آن دیار غبار قدمھای پیامبر ھنوز برخاست

از آن سرمھ می سازم و بر چشم می کشم
آنجا کھ ھوای آن آکنده از بوی خوش پیکر پیامبر است
و خاک آنجا، جسم مطھر پیامبر را در آغوش گرفتھ است

ن زندگی کرد و جایگاه بازی فرزندا) س(انجا کھ فاطمھ
بود) حسن و حسین(زھرا

من بدان بھشت این جھان رھسپار خواھم شد، کھ آنجا 
)106: ، صفحھ55-یشاھد(. خانۀ خداست

شاعر این نعت را در مورد ستایش عربستان بھ ویژه 
کھ میدان عرفاتو جاھای محتلف مکھ خصوصاً شھر مدینھ

و پر از یاد ھای مبارک زندگی حضرت پیامبر است
و دو پسرش بدانجا بسر برد جاھایی کھ حضرت فاطمھ 

در کودکی بازی می کردند حضرت موسی تجلی حسن و حسین
شاعر می . خداوند را مشاھده کرد، در  سروده است

گوید کھ دیده ھای قلبم گشوده اند و می بینم کھ این 
زندگی عادی مانند یک زندان است و تمام زندگی ام 

الآن کھ حقیقت را درک . استبیھوده و عبث گذشتھ
کردم، می بینم کھ آن جاھا مرا بھ سوی خودشان دعوت 

من باید بدانجا بروم و جاھایی کھ مربوط بھ . می کند
.زنگی آن حضرت است، باید زیارت کنم

:نعت سی و دوم*
تصویر کعبھ بر دلم

سیمای پیامبر در دیدگانم
عرش الھی بر سرم

.ایی بر لبدخنغمۀ
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مدھوش لیلی بودمجنون،
)(و من مدھوش کلمھ توحیدم 

باختگان عارف مرا می شناسنددل
و بی بھرگان عاطفھ دیوانھ ام می شمارند

باغ دلم ھمیشھ شاد و خرم است
و بلبلان نغمھ خوانند

آنان رحمت خدا را می جویند
و من در طلب عشق اویم

در محراب جانم
گویندھزاران مؤذن اذان می 

بر لوح دلم قرآن نوشتھ شده
و روح من در ھر پگاه و شام آن را می خواند

.خاتون جنت، مادر من است
حسن و حسین روشنی دیدۀ منند

پس، از قیامت نمی ترسم
: ، صفحھ55-یشاھد(.و سختی صراط بر من چیزی نیست

114(
شاعر در این نعت بھ ما تعریف خود را می دھد و می 

انند قیس کھ از عشق لیلی ملقب بھ مگوید کھ من
دیوانۀ عشق حضرت پیامبر و خداوند مجنون شده بود،

کعبھ در دل من و متعال ھستم و معتقدم کھ خانۀ خدا 
را نگاه می ) ص(صویر آن حضرت تھمیشھ در دیدھایم

کنم و بر سر من عرش عظیم خداوند است و من از خوشی 
اولیاء . خوانمآن نعمت ھا، نغمۀ خدایی را ھمیشھ می 

و دربیشان از حال من آگاه ھستند، اما بی بھرگان 
من ھمیشھ عشق رسول و . عاطفھ مرا دیوانھ می شمارند

قات خداوند را می خواھم در حالیکھ تمام مخلو
ھزاران مؤذن روز وشب در . خواھشمند رحمت خدا ھستند

محراب جانم اذان می دھند و بر لوح دلم قرآن کریم 
من . ست و روح من ھمیشھ آن را می خواندنوشتھ شده ا

حضرت فاطمھ کھ خاتون جنت می باشد، مادر من است و 
بدین خاطر از عذاب روز . حسنین نور چشمھای من است

قیامت نمی ترسم و در فکر پل صراط ھم نیستم، چون می 
. دانم کھ آنھا مرا از آن عذاب نجات خواھند داد
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:نعت سی و سوم*
پوشیدن پیراھن سرخ رنگ در راه بازی می نبی کودک با 

کند
حوران و پرییان مخفیانھ از بھشت برین او را مشاھده 

.می کنند
صندل آلود ل انگیز او مانند ھلال منحنی عود وصورت د

است
.روشنایی نورانی او در روز منور ھم می درخشد
از ھر گام رقص او، تعویذ طلایی تکان می خورد

نالھ »!یا محمد«گرد و غبار زیر اقدام او با صدای 
.می کند

بستھ استسرش با دستمال ابریشمی آبیموی شانھ کردۀ
و تبسم بر رقص می کندشیدن شلوار سرخ رنگ،او با پو

لب اوست
عرش برین خداوند بر سیل شھد خوبروی او تکان می 

)150: صفحھ، 10-چودری(.خورد
. کودکانی آن حضرت نوشتھ شده استاین نعت در مورد 
چگونھ بود و در نبی کودک و رفتارشاعر در این لباس

ھنگام بازی وی تمام کائنات و مخلوقات با خوشی و 
خشنودی برایش چھ کار ھا انجام می دادند، آن 

. فعالیات را بھ خوبی بیان کرده است
:نعت سی و چھارم*

حرا می ه بر روی کوکھاو چھ کسی است ماه طلایی
نالد؟

دبارصدھا ھزاران ماه بر سر او می از نور مھتاب
چھ جریان فروغ شگفت انگیز بھ صورت سیل بزرگ از 

!آسمان آبی فرود می آید
از راه کوه حرا بھ بیابان صحرا جاری می ) و آن سیل(

شود
.و این دنیا امروز از آن فروغ می درخشد

:کردیک فرشتۀ آتشین آمد و خندان بھش صدا 
!بیدار شو، بیدار شو! ای محبوب خدا

بست و نالھ کنان بھ ش و مھر نبوت را بر بازوی
. می بوسداو بر اقدامش تعظیماحترام و
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درود می ) ص(تمام دنیا بر نام ھمان نبی اکرم 
)150: صفحھ، 10-چودری(.خواند

نوشتھ شده ) ص(این شعر در مورد بعثت حضرت پیامبر 
را با ماه طلایی)ص(نعت آن حضرتاینشاعر در. است

تۀ وحی بر او نزول کرد و او راکھ فرشتشبیھ کرد
تمام جھان بر نام او .داعلام نمو» پیامبر خدا«

اسلام توحید و دین مبینپیامشاعر. صلوات می خواند
کھ از روی کوه حرا را با سیل نور الھی تشبھ کرد

سرازیر شد و صحرای عرب را منور و مشرف نمود و رفتھ 
.رفتھ تمام دنیا را ھم روشن کرد

:نعت سی و پنجم*
عید کھ ) خوبی(عید، چھ ھلال ) خوبی(چھ ھلال ! مرحبا 

!از خیابان مدینھ راه می رود، آفرین
.خوبرو از بھشت فردوس بازگشتھ استچون یوسف 

زیبایی او، در ھده کردن جمال وستارگان از مشا
آسمان نوسان ھستند

بدین خاطر عندلیبان فکر گلھا را ترک کرده از و 
.نگاه می کنند) رخ او را(گلستان

.چون شاھزادۀ بھشتی با ارابھ سواری فرود آمده است
) رنگشان(لمس قدمھای او کھ با6چانپاو گل گل رز

کبوتر سفید رنگھ است، )پاھای(چون 
.زمین گرد و خاک آلود شکوفھ می شوددر

.مھتاب می تراودچونکلام خداوند از زبان ھمان ھلال
او و استماع خاطر و ضمیر من از مشاھدۀ حسن و جمال
اوصاف او بی قرار شده است

.دیوانھ ھستم)ص(من از عشق و محبت ھمان نبی مدنی
)152: صفحھ، 10-چودری(

را با ھلال عید فطر ) ص(شاعر در این نعت حضرت رسول 
تشبیھ کرده و گفت کھ بعد از ھجرت بھ مدینھ، ھنگامی 
کھ از راه مدینھ می رفت، حسن و جمال صورت و جسم 
مبارک او ایقدر جالب و در انگیز بود کھ ھمھ فکر می 

کھ از خوبرویی مشھور ) ع(کردند کھ شاید حضرت یوسف 
تمام . مدینھ تشریف آورده استاست، از بھشت بھ

مخلوقات از مشاھدۀ نور او منور می شدند و کار و 



Dhaka University Institutional Repository

124

وظایف خودشان را فراموش و فقط بھ او نگان می 
برای شاعر خود ھم با شنیدن بیان حسن او . کردند

.دیدارش دیوانھ وار شده است
:نعت سی و ششم*

خود را بصورت نو داماد ) ص(حضرت نبی ! بیا، ببین
آراستھ است

او حیران شده و ان جھان از بیان حسن و جمالشاعر
.خودداری نموده اند

ھمھ اولیاء و پیغمبران پشت سر او بصورت ھمراھان نو 
داماد راه می روند

مشعل بر می ) برایش(سیاران، ستارگان، ماه و خورشید 
.افروزند

ھمھ حوران و پرییان امروز سرود می خوانند و رقص می 
کنند 

می گویند»مبارک باد«) بھ او(و تمام عالم 
و عرش و کرسی صورت دل انگیز او خم شده نگاه می 

.کنند
خواھد عرش برین رؤیت مبارک انجام لیامروز بر تخت گ

.شد
کھ سینھ اش پر از عشق خدا است، نو ) ص(حضرت العربی 

.داماد آن است
. حضرت نبی با براق سواری بھ منظور معراج می رود

ک جھیزۀ کلمۀ شھادتین قدمھای مباریا، تا با تقدیمب
.ببوسیاو را لمس کنی و بر آن ھا

)17: ، صفحھ7-اسدالحق(
شاعر در . این شعر در مورد شب معراج نوشتھ شده است

را با نو داماد تشبیھ کرده ) ص(این شعر حضرت رسول 
است و تمام کائنات و مخلوقاب چگونھ حسن و جمال و 
زیبایی او را مورد ستایش قرار می دادند، و برای او 
چھ کارھایی انجام می داند، آن بیان را بھ خوبی 

نو داماد برای زیارت نو عروس چنانکھ . نگاشتھ است
بھ خانۀ اش می رود، حضرت نبی ھم با سوار شده بر 
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براق بھ دیدار عشق الھی بھ سوی عرش می رود و دلش 
.پر از عشق الھی است

:نعت سی و ھفتم*
سیل توحید در کشور کویر صحرا رخ داده است

و جریان آن (جھان از آن سیل غرق شده و دنیا تمام 
.می بردآن را ) سیل

من در مد آن سیل با سفینۀ نجات )ص(حضرت نبی 
:مسافربری در بھ در می آید و صدا می زند

»!عبور می کنی، بیاچھ کسی ھستی نجات می خواھی و«
اگر کسی نمی خواھد، او را ھم از لطف و مھربانی خود 

.کندسوار سفینھ 
او با دست گرفتن چراغ ھلال عید سعید رھنمایی می کند

.خندان کشتیرانی می کنندچھار اصحاب وی
کویر و بیابان از محصولات نماز و روزه سر سبز شد

.درخت پژمردۀ دل از شھد عشق تر و تازه شد
تشریف آورده رحمت خداوند بصورت آخرین پیامبر) چون(

)153: صفحھ، 10-چودری(.است
شاعر در این شعر دعوت توحید یعنی دین مبین اسلام را 

ل آب تشبیھ کرده است و می گوید کھ آن سیلی کھ با سی
تمام این دنیا را ھم در صحرای عرب ظھور کرده بود، 

حضرت پیامبر . غرق کرده و جریانش ھنوز ادامھ دارد
ناخدای سفینۀ نجات در ھمان سیل است کھ ھمھ کس ) ص(

را آگاه یا ناخودآگاه و خواه یا نخواه سوار آن می 
غرق شدگان و رحمت بر محرومان کند، چون کار او نجات 

.است
:نعت سی و ھشتم*

گرد و خاک کویر و بیابان از رنگ گل محمدی رنگین شد
عندلیبان در گلستان مکھ شروع بھ آواز خواندن 

.کردند
کھاو چھ کسی است دیوانھ از عشق خداوند

در بھ در حملھ می کند؟
نور امیدھ خفتگان با مشاھدۀھم

.شونداز خواب بیدار می 
بھ حیاط کعبھ آمده است؟کیست کھ نو جواناین عاشق
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پرچم برگ سبز را در باغ خشک خرما افراشتھ می 
.جنباند

آمده کھ حبیب )مبین اسلام(ناخدای جدید دینونقیب
.ھمیشھ خواستھ استاوندخد

ھمھ گنھکاران و توبھ کاران التماس او آنکسی است کھ
.لمس قدمھای او ھستند

)153: صفحھ، 10-چودری(
این نعت در مورد دعوت دین مبین اسلام توسط حضرت 

شاعر آن دعوت را . نوشتھ شده است) ص(پیامبر گرامی 
با گل رز تشبیھ کرده است و می گوید کھ کویر عرب از 

بلبلان . ین شد و مکھ بھ گلستان تبدیل گشترنگ آن رنگ
دین یعنی مبلغین در اطراف مکھ شروع بھ تبلیغ آن 

آن حضرت خود در بھ در می رود و ھمھ کس را . کردند
دعوت بھ این دین می کند و آن کسانی کھ در خواب 
گناه و غفلت خفتھ بودند، با پذیرایی آن دعوت از 

این دین او نقیب و مؤذن . ھمان خواب بیدار شدند
.جدید است کھ حبیب خداوند و منجی گنھکاران است

:نعت سی و نھم*
تشریف آورده است)ص(آنحضرت رسول خدا ! اه کننگ

.آمده است) ص(آنحضرت رسول خدا ! آنجا نگاه کن
جھت ھجرت بھ مدینھ رفت،) ص(چون حضرت نبی 

ھمھ مردان و زنان با سرعت بھ سوی راه دویدند
:افتادند و خواندند) ص(و بھ قدم مبارک حضرت نبی 

تشریف آورده) ص(آنحضرت رسول خدا! آنجا نگاه کن
.است

ھزار نفر از سربازان کافرین در میدان بدر حاضر 
بودند

سیصد و سیزده نفر از مؤمنین از این طرف ) اما صرفا(
بودند

را نگاه ) ص(اما چون کافرین حضرت نبی رسول خدا 
کردند

:از ھیبت او ترسید و با لرزان و احتراما گفتند
تشریف آورده )ص(آنحضرت رسول خدا! آنجا نگاه کن

.است
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ھمھ گنھکاران در روز قیامت نالھ و زاری خواھند کرد
شفاعت خواھند طلبید) ص(رت و از آنحض

با شنیدن آه و زاری آنان ) ص(چون آن شاه عرب 
بدانجا بیاید،

:صدای خوشی و شادی بر خواھد خواست
تشریف آورده ) ص(آنحضرت رسول خدا! آنجا نگاه کن
)154: صفحھ، 10-چودری(.است

» شاه عرب«را بھ ) ص(این نعت حضرت رسول شاعر در 
. خطاب کرد و ھیبت و حرمت او را بھ خوبی نگاشتھ است

چھ دوست چھ دشمن،ھرکسی کھ او را می دید،
آن ! نگاه کن«: تلفظ می شداز زبانشکلامیناخودآگاه 

شاعر در » .آنجا تشریف آورده است) ص(حضرت رسول خدا 
و روز قیامت اشاره جنگ بدراین نعت بھ وقایع ھجرت،

کرد و گفت کھ تمام مردم از ھیبت و احترام آن حضرت 
. کلام مذکور را ذکر کردند و خواھند کرد

:نعت چھلم*
سوداگر نوین بھ شھر مدینھ آمده است! ای ندیمھ

.او دل انگیزتر از الماس و جواھرات گران است
او در ھ مردم برای دیدنصدھا ھزاران عام! ای ندیمھ

راه می دوند
را از کوه طور آورده است»کوه نور«او الماس ) چون(

پر از سکھ ھای طلایی است، کھ»قرآن«او کشتی بھ نام 
.آورده است

ھر کسی کھ پیش او می رود و کلمۀ شھادتین را می 
را ذکر می کند،»«خواند و اسم 

.او یاقوت خالص را با تبسم بھ او می بخشد رایگان
برسینھ »روزه«و »نماز«و تعویذات الماسی بھ نام 

.اش آویزان کند
او با دست گرفتن کلید بھشت، پیوستھ صدا می زند

) از دست من(ایمان بیار و ) بر خدا(و می گوید کھ 
!بگیرکلید طلایی بھشت را 

من او را صرفا یک مرتبھ دیدم و جانم ! ای ندیمھ
)155: صفحھ، 10-چودری(.نثار او کردم
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کھ شاعر در این نعت فریاد یک زن مسلمان اھل مدینھ 
صرفاً یک مرتبھ او را دید و دل و جان خود را نثار 

را بھ خوبی نگاشتھ است کھ امیدوار دیدار او کرد، 
او بھ ندیمھ اش شکایت ھای کھ کرد، . آن حضرت بود

شاعر در این شعر . خیلی دلچسب و پر از عشق رسول است
او حضرت رسول را با . ھ کار برده استتشبیھات زیاد ب

، کوه »کوه نور«سوداگر نوین، دین اسلام را با الماس 
حرا را با کوه طور، قرآن را با کشتی نجات و نماز و 

تشبیھ کرده است کھ خیلی روزه را با تعویذات الماسی
.جالب و قابل ستایش است

:نعت چھل و یکم*
تنھا پیام شیرین )مبین اسلام(دین ) ص(حضرت نبی 

قرآن را تلاوت می کند
خانم عائشھ نشستھ آن را گوش می کند و از دیدھایش 

.اشک می ریزد
نیز (غیر مسلمانان ) بعضی از(ھمان قرآنی است کھ آن

.دیوانھ شدند) از عشق آن
.و با دست گرفتن آن می نالند

بر (آن ھمان قرآنی است کھ جھانیان بر اثر آن 
.ایمان آوردند) خداوند متعال

ھمھ از آن سیاران، ستارگان، ماه و ھمھ از آن 
درختان، گیاھان و نسیم بیابان 

، بر ن از زبان مبارک آن حضرتبا شنیدن تلاوت آیۀ قرآ
.و بوسھ می زنندقدم وی می افتند 

علم و عظمت من توسط این قرآن !) ای خداوند متعال(
.کریم احیا کن

.گرفتن قرآن را سرنوشت من کنو توفیق مردن با سینھ 
)155: صفحھ، 10-چودری(

این نعت در مورد عظمت و معجزۀ قرآن کریم کھ سخن 
شاعر در این شعر . پاک خداوند است، نوشتھ شده است

قرآن ) ص(می گوید کھ ھنگامی کھ حضرت پیامبر خدا 
پاک را تلاوت می کرد، حضرت عائشھ یکی از ھمسران 

ت را با دقت گوش می کرد و دل گرامی آن حضرت آن تلاو
. او از عشق خدا پر می شد و از دیدھایش اشک می ریخت
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صرفاً مسلمانان نیست، بلکھ غیر مسلمانان نیز ھنگامی 
از عشق و کھ آن را از زبان پاک آن حضرت می شنیدند، 

شاعر می گوید کھ آن . معجزۀ آن، دیوانھ می گشتند
ین مبین اسلام کتابی است کھ مردم جھان بر اثر آن د

تمام مخلوقات آسمانی و زمینی با . را قبول کردند
شنیدن تلاوت آن حضرت، کار ھای عجیبی را انجام می 

در پایان این نعت  شاعر آرزوی خود را چنین . دادند
ت من علم و عظم!ای خداوند متعال«نگاشتھ است کھ 

و توفیق مردن با سینھ توسط این قرآن کریم احیا کن 
».قرآن را سرنوشت من کنگرفتن 

:نعت چھل و دوم*
دوباره بھ مدینھ باز بگرد، ! ای فرزند آمنھ
.ھانیان ترا می طلبندتمام ج

پرتوی مھتاب تو، با ! ای ماه مدینھ
.تبسم در دھان جھان تاریک ببخش

برای نجات دادن گنھکاران، )! ص(ای حضرت 
در پیالۀ دیده ھای تو رحمت خدا را ببر

و با نواختن نی قرآن شیرین، 
.ھمھ را دوباره بھ سوی کعبھ دعوت کن

دوست محبوب ترا از بھشت برین !) ای خداوند(
ین جھان غم آلود ارسال با کوثر عشق دار بھ ا

.فرمایید
.نیکی شناور شوداره بتواند در سیل تا این دنیا دوب

و صدای اذان کھ محو کنندۀ گناه و معصیت است، بھ 
)157: صفحھ، 10-چودری(.ھا برسانش گو

ه و فرزند را بھ ما) ص(شاعر در این نعت حضرت رسول 
بھ و دعوتخواھشاو در این شعر. مدینھ خطاب کرد

در این جھان کھ را)ص(آن حضرت ریف آوردن دوبارۀتش
در حال حاضر پر از ظلم و گناه گردیده است، بھ خوبی 

لمیان اینک ترا او می گوید کھ ھمھ عا. نگاشتھ است
می طلبند تا از ظلم و ستم و گناه و بدکاری نجات 

و تو دوباره تشریف بیار . یابند کھ از آن تو است
بھ این جھان آلوده شده ببخش و ھمھ را بار رارحمت

در پایان نعت بھ خداوند .دیگر بھ سوی کعبھ دعوت کن
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درخواست خود را تقدیم می کند و از او خواھش می کند 
دوست محبوب خود را دوباره بھ این جھان غم آلوده تا 

چون شاعر معتقد بر آن است کھ صرفاً آن . ارسال نماید
حضرت می تواند از غم، اندوه، ظلم، ستم و گناه و 
بدکاری نجات دھد و در این دنیا فضای بھشتی را 

.ببخشد
:نعت چھل و سوم*

ھنوز زمان وداع تو نشده! نرو، نرو ای فرزند مدینھ
.است

دگل و) است،(دریا ) کھ مانند یک(این جھان) چون(
. قایق گناه و معصیت ھنوز شناور برآن است

.وقت وداع تو ھنوز نشده است) بدین خاطر(
تشنگی دیدن تو ھنوز سیر نشده،

امید زیارت قدم تو ھنوز تمام نشده،
این نخستین بار است کھ ،)ص(ای حضرت نبی

شروع بھ گرم )اندکی پیش(م نمایشگاه دین مبین اسلا
دن کردهش

.کشورھای جھان نرسیده استتمام تو ھنوز بھ کلام 
سپاھان تو کھ بھ جھاد ارسال شدند، 

.ھنوز ھمھ بھ صورت فاتح و غالب باز نگشتھ اند
ھ ما نگاه کن و مستجب دعای ماب! ای پادشاه دین

.باش
مارا در روزھای سیاه، از غم و اندوه جھان نجات 

!بده
: صفحھ، 10-چودری(!و این امت گنھکار را غفلت نکن

157(
این یکی از مرثیھ ھای شاعر می باشد کھ درمورد وفات 

وی در این شعر بھ .نوشتھ شده است) ص(حضرت پیامبر 
درخواست می کند ) ص(طور مجازی نالھ کنان از پیامبر 

گناه و بدکاری ھنوز از این )! ص(دو جھان کھ ای نبی 
بھ طور کلی از بین نرفتھ، امید عاشقان بھ دنیا

دیدار و زیارت تو ھنوز بھ پیان نرسیده، پیام تو 
نوز بھ تمام کشورھای جھان نرسیده است و مجاھدین ھ

ارسال شدۀ تو ھنوز با خبر خوش از جھاد باز نگشتھ 
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بھمین خاطر ھنوز وقت مناسب نشده کھ ما را از . اند
و این جھان را الوداع لطف و عنایت خودت محروم کنی 

دین مبین تو تازه شروع بھ )! ص(ای پیامبر . بگویی
بد بختیم کھ بی وقت تو این راه رفتن کرد، اما چھ 
شاعر در پایان نعت، حضرت . جھان را وداع می گویی

خطاب کرد و از او خواھش » پادشاه دین«رسول را بھ 
کرد تا ایشان را از غم و اندوه دنیا نجات دھد و در

. زور قیامت از نعمت شفاعت او را محروم نکند
:نعت چھل و چھارم*

ھمان ھلال ماه ربیع الاول با شناور شدن بر اشک خود و 
پریشانحال

.بازگشتھ است) دوباره(
نیز با شناور شدن بر اشک خود و امروز باد

پریشانحال 
.در گلستان شھر مدینھ بھ آرامی می وزد

از صداھای آه، عزا و زاریامروز مقدار زیادی از
سینۀ بسیار گرم بیابان صحرا برخاستھ است

و باران عالم ظلمت با اشک و پریشانی بر سرزمین 
.بیابانی فرود می آید

کبوتران در پاتوغ خود عزاداری می کنند و حضرت نبی 
.دنرا می جوی) ص(

عندلیبان گلستان در گورستان نالھ وھای گوسفندبرّ 
.می کنندعزاداری ن و زاری کنا

و نالھ ندمی افت) ص(مادر فاطمھ بر سینۀ حضرت نبی 
.و زاری کنان عزاداری می کند

تمام جھان امروز با ریختن اشک دیده و پریشانحال 
ھ و زاری کنان با دست سر زنی می کندنال

)158: صفحھ، 10-چودری(
این یکی از مراثی دیگر نذرالاسلام است کھ بھ سوگواری 

نوشتھ ) ص(حضرت خاتمی مرتبت و رحلتوفاتو عزاداری 
شاعر در این نعت اندوھگین تمام کائنات و . است

نظیر کبوترھا، برّھا پرنده بلبل و غیرهمخلوقات
ماه وفات آن حضرت در ھنگام باز آمدن ربیع الاول

ھرسال از یادآوری درود حیات گفتن ایشان چگونھ
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و نالھ و زاری کنان ندو افسرده خاطر می شوبیحال
در .بھ خوبی نگاشتھ استآنرا،عزاداری می کنند

پایان، عزاداری حضرت فاطمھ دختر پیامبر را ھم بیان 
.کرده است

:نعت چھل و پنجم*
صدای ماتم در آسمان، باد و »!ای دریغ! افسوس! آه«

.سراسر جھان برخاستھ است
) بھ ما(شید دین بود، آخرین پیامبر کھ خور) چون(

.تاریک شد)بر اثر آن(عالمالوداع گفت و تمام
د کھ در تاریکی آن ماه پرنور بھ کجا پنھان ش

.نیکی را آورده بودنامحدود فروغ
زنند و بیابان و صحرا پیشانی خود را بھ آسمان می

.می نالند
.می کنندو ستارگان سقوطاز سوگ آن سیارگان

شترھا علف نمی خورند، میش ھا و گوسفندان بھ چراگاه 
.نمی روند

فراموش وجھ ھای پرندگان یاد مادرش را ول یاج! آه
.کردند و نالھ و زاری می کنند

بدین (تحمل خداوند نشد کھ آیا، جدایی دوست محبوب 
پیش خود طلبید؟او را ) خاطر

ناخدای مھربان کشتی نجات دھندۀ ! افسوس! دریغ! آه
، 10-چودری(.خود را ترک گفت و از این جھان رفت

)159: صفحھ
این نعت ھم یکی از مراثی شاعر است کھ درمورد وفات

او . نوشتھ شده است) ص(حضرت پیامبر گرامی و رحلت
آن حضرت را با غروب آفتاب دین در این شعر رحلت

تشبیھ کرده و از جاھایی کھ صدای ماتم و عزا از سوگ 
او حضرت . ، بھ خوبی نگاشتھ استوفاتش برخاستھ بود

رسول را با ماه پرنور تشبیھ کرد کھ در تاریکی جھان
تمام کائنات چھ آسمانی . پرتوی نیکی را آورده بود

مانند بیابان و نظیر سیّارگان و ستارگان و چھ زمینی
میش صحرا و تمام مخلوقات بھ ویژه شترھا، گوسفندان،

و جوجھ ھای پرندگان و غیره در سوگ وفات او چقدر ھا
او در . غمگین و اندوھگین شده بودند، بیان کرده است
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آخر نعت، شکایت می کند و می گوید کھ چون خداوند 
دیگر حاضر بھ تحمل فراق و جدایی دوست محبوب خود 

بدین خاطر، حضرت . بود، او را نزدیک خود برده استن
رسول ھم کھ ناخدای کشتی نجات می باشد، مستجاب دعوت 

.وی شده و برای ھمیشھ پیش او رفتھ است
:نعت چھل و ششم*

.امروز جریان دریای سوگ در بیابان صحرا جاری است
»!وفات فرموده) ص(حضرت نبی «چون در مدینھ صدای 

.برخاستھ است
را ) ھمھ جا(خاموش شد و تاریکی چراغ چشم این جھان

.گرفت
ما، خورشید دین می خواھد الوداع ) ص(نبی) چون(

.گوید
بھشتی را دنیا دیگر نتوانست این نعمتاین ! افسوس

.تحمل کند
پیش از آنکھ آرزوھا و امیدھای ما قبول شد

.پیش از آنکھ تشنگی توحید سیر شد
.می رود) ین جھاناز ا(پادشاه دین ! افسوس

.طوفان در باد صحرا ایجاد می شود،از سوگ آن
آب رودخانھ ھای فرات و دجلھ امروز دو ) مقدار(

.برابر افزایش یافتھ است
کوه ھای طور و حرا ) بینحضرتامروز از سوگ رحلت(

و از شکاف آن ترک خوردگی (تق تق شده ترک خورده و
ر جاری شده و از اشک آن، آبشا) اشکھا بیرون شده

.است
بھشت برین فروغ جھان را ربوده و خود دوباره منور 

.شده است
امروز حیوانات، پرندگان، درختان و گیاھان نالھ و 

.زاری می کنند
.در موج دریا تکان می خوردیادگاری آن نالھ و زاری

)160: صفحھ، 10-چودری(
این نعت ھم یکی از مراثی شاعر است کھ درمورد وفات 

او در . نوشتھ شده است) ص(و رحلت حضرت رسول اکرم 
رحلت این شعر آه و زاری تمام کائنات را کھ از سوگ 
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آن حضرت برخاستھ بود، با چیره دستی بھ تحریر در 
چراغ «شاعر در این شعر آن حضرت را بھ .آورده است
پادشاه «، »نعمت بھشتی«، »ینخورشید د«، »چشم جھان

: تمام مخلوقات نظیرخطاب کرد و»فروغ جھان«و » دین
دنیا، صحرا، کوه ھای طور و حرا، رود خانھ ھای دجلھ 

و غیره از سوگ رحلت او چگونھ عزاداری می و فرات
.کردند، بھ خوبی نگاشتھ است

:نعت چھل و ھفتم*
رت بیا بھ زیارت کعبھ برویم، بیا بھ سرزمین حض

)!ص(نبی
) احرام(لباس دنیاداری را ترک کن و لباس حج رفتگان 

.را بپوش
اگر وقت داری، بیا بھ میدان عرفات، بیا بھ میدان 

.عرفات
مسلمانان جھان آنجا در ) آن جایی است کھ(! ای برادر

.یک جماعت شامل می شوند
اگر می خواھی کھ شکوه و افتخار مسلمانان مشاھده 

کنی،
)!ص(زیارت کعبھ، بیا بھ سرزمین نبیبیا بھ 

غار حرا را مشاھده خواھی کرد، میدان ) تو آنجا(
.کربلا را ھم مشاھده خواھی کرد

را خداوند) ع(دانجا حضرت موسی کھ ب) و ھم کوه طور(
.دیدار کرد، آنرا ھم مشاھده خواھی کرد

.از بین خواھد بردتشنگی تو راآب زمزمو
در خانۀ مادر آمنھ ) ص(بی جایی است کھ حضرت نآن 

.نزول کرد
آن ھمان شھری مکھ است کھ او در راه ھا و کوچھ ھای 

.بازی می کرد) در بچگی(آن 
بیا بھ ھمان شھر مکھ

در آن میش و ) ص(زمینی کھ حضرت نبی میدان و
گوسفندان را می چراند، 

جسم ھای مایا با گرد و غبار ھمان زمین را بر ب
.بمالیم



Dhaka University Institutional Repository

135

بدان ھجرت کرد و آنرا ) ص(مدینھ کھ حضرت نبیشھری 
برای اقامت خود برگزید،

.ھمان شھر مدینھ را مشاھده کن! بیا
.دور خواھد شدحسرت جان تو) اگر آن را مشاھده کنی(

در ھمان شھر روضۀ حضرت نبی را ھم زیارت خواھی (
تقدیم ) ص(نبیو آرزوھای خودت را بھ روضۀ اقدس) کرد

)161: صفحھ، 10-دریچو(.خواھی کرد
این نعت در مورد حج و زیارت روضۀ اقدس حضرت پیامبر 

شاعر توسط این نعت مسلمنانان . نوشتھ شده است) ص(
او می . 

اگر بھ حج .گوید کھ آن سرزمین حضرت پیامبر است
میدان عرفات، : ، جاھای تاریخی و دیدنی نظیربرود

آب زمزم، شھر مکھ، چراگاه ار حرا، خانۀ خدا کعبھ، غ
کھ مربوط بھ گوسفندان، شھر مدینھ و روضۀ اقدس

و کوه طور کھ مربوط بھ حضرت موسی می زندگی آن حضرت
اگر می خواھی کھ آن جاھا . بتوانی مشاھده کنی. باشد

نیوی را ترک کن و لباس حج را زیارت کنی، لباس د
کھ و مدینھ برو تا آرزوھایرفتگان را بپوش و بھ م

. تو قبول خواھد شددل
:نعت چھل و ھشتم*

مساوات را دوباره از بھشت برین پیام )! ص(ای حضرت 
ارسال بفرمایید

بین مردمان ادامھ دارد، بدی کھ چون این ضرب و خورد
.دیگر مشاھده بکنیمنمی خواھیم

شما این پیام را ارسال نمایید کھ ! ای حضرت پیامبر
آن کسانی کھ امت محبوب شما است،

چون ھمھ انسان از مخلوقات خداوند ھستند، 
.ھمھ از آنان را دوست دارند

.و ھمھ کس را کھ خلقت خداوند بدانند
صفتی مھربانی شما کھ اھل نصف جھان بر اثر آن ھمان 

ایمان آورده بودند،
آن مھر و صفایی را یاد نگرفتیم، بلکھ صرفا از قرآن 

)و ول کردیم(ث گوش کردیم و احادی
سرپیچی ن فرمان ھای شما را اطاعت نکردیم بلکھ چو

کردیم،
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.شدیمدر این جھان تحقیر
در زبان اظھار می معلولین را غفلت می کنیم اما 

.وند ھستیمخداکنیم کھ ما فرمانبردار
)163: صفحھ، 10-چودری(

این نعت در مورد ستایش حضرت پیامبر گرامی کھ این 
جھان را مساوات، انصاف، صلح و صفا بخشید، نوشتھ 

این جھان در حال حاضر پر از بی انصافی و . شده است
جایی باقی نمانده کھ مساوات و . بی عدالتی گشتھ است

از ھمھ جا آه و زاری و فریاد . بشریت وجود دارد
) ص(بدین خاطر شاعر آن حضرت .مظلومان شنیده می شود

را کھ منجی عالمین است، ناچار برای بار دیگر بھ 
این دینا دعوت می کند تا دوباره این جھان را 

زیرا کھ وی . مساوات، انصاف، صلح و صفا را ببخشد
. صاحب جود و کرم است

:نعت چھل و نھم*
تو چھ کسی ھستی کھ بھ زیارت کعبھ و مدینھ می روی؟

برسانی) ص(لام من را بھ روضۀ اقدس نبی عزیزس) لطفا(
من از صبحگاه سر راه حج رفتگان می ایستم

دارم عرض ) در خواست مذکور را بھ آنان(و نالھ کنان 
) بھ روضۀ آنحضرت (سلام من  را می کنم تا کھ کسی

.ببرد
می توانم دریای عرب را من لنگ ھستم ، از چھ طریق

عبور بکنم؟
شب در راھی کھ زایرین کعبھ از آن بدین خاطر روز و

می روند، نشستھ می مانم
)اما افسوس ھیچ کس سلام من را نبرد(

!فریاد می کنم کھ ای موج دریا
نبرد، ) بھ مدینھ(چون ھیچ کس سلام این خاکسار را 

تو سلام مرا بھ باد صحرای عرب برسان 
تا آن باد سلام مرا بھ روضۀ اقدس حضرت پیامبر (

)164: صفحھ، 10-چودری()رساندگرامی ب
را بھ ) ص(شاعر در این نعت عشق خود بھ حضرت رسول 

شاعر ھزینۀ سفر بھ مکھ و مدینھ . خوبی نگاشتھ است
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ندارد و برای این، خود را لنگ می شمارد و جوار راه 
حج رفتگان و زایران مدینھ را کھ در زمان شاعر با 

یت و از جھاز سواری بھ عربستان می رفتند، می نش
ایشان درخواست می کند تا سلام خود را بھ روضۀ اقدس 

برسانند چون او قوت مالی ندارد کھ ) ص(آن حضرت 
دریای عرب را عبور کند و بھ مکھ و مدینھ برود کھ 

کسی ! اما افسوس. پر از یادگاری ھای رسول پناه است
بدین خاطر، شاعر از. بھ فریاد شاعر گوش نمی کرد

است می کند تا سلام او را بھ باد موج دریا درخو
صحرای عرب و باد آن را بھ روضۀ پیامبر گرامی 

.برساند
:نعت پنجاه ام*

!ای نبی العربی محبوب و عزیز من
ھمانطوری کھ بیابان و کویر عرب تو را خوانده بود،
اگر من ھم مانند آن می خوانم، آیا تو باز بیایی؟

کھ وظیفۀ نبوت ! (منای اھل صحرای دارای نبوت عزیز 
)را بر عھدۀ خود داری

ھمانطوری کھ رودخانھ ھای دجلھ و فرات گریھ کنان 
مداوم تو را خوانده بود،

اگر من مثل آنان گریھ می کنم، آیا تو باز بیایی؟
!ای حضرت من، ای محبوب عزیز من

شھر مدینھ و کوه حرا از امید تو بیدار ھمانطوری کھ 
بودند،

بیدار می کنم، آیا تو ) شب ھا را(نان اگر من نظیر آ
باز بیایی؟

!ای ردا پوش عزیز من! ای فرزند عزیز آمنھ
ھمانطوری کھ مظلومان در خانۀ کعبھ نالیده بودند
اگر من عین آنان تو را می خواھم، آیا تو باز 

)165: صفحھ، 10-چودری(بیایی؟
شاعر در این شعر ھم عشق خود بھ حضرت خاتمی مرتبت 

مبر را بھ وی حضرت پیا. را بھ خوبی نگاشتھ است)ص(
، فرزند عزیز آمنھ دارای نبوّتنبی العرب، اھل صحرا، 

خطاب کرد و می گوید کھ ای حضرت و ردا پوش عزیز
مانند نالھ و زاری کنان تو را بااگر من! عزیز دلم
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بیابان و کویر عرب، رودخانھ ھای دجلھ و فرات، شھر 
در این مدینھ، کوه حرا و مظلومان جھان ھمان زمان 

عصر از جان و دل بخوانم و بھ این جھان دعوت می 
کنم، آیا، تو دوباره در این جھان تشریف بیاوری؟ 

خواھشمند برای زیارت صورت پر نور تو شده چون دلم
.است

:نعت پنجاه و یکم*
!دست من را بگیر! ای معشوق اھل مدینۀ من

از نمایش جلوۀ خود، دل من را بردی ! مھرباندوستای
!و پس از آن بیگانھ شدی

این دیوانھ، : با خندان می گوید) از من(این جھان 
.دیوانھ است

!معشوق اھل مدینۀ من، دست من را بگیرای
ھیچکس ھمدرد و غمخوار من نیست

، در دریای از یادت غافل شدموکردمش را فراموتچون
. افتادمبیکران

!کن ای سرکار) این دریا(مرا عبور 
.دست من را بگیر! این معشوق اھل مدینۀ من

تنھا از نالان سحر کردمشب فراق
.دل من بی قرار است و جان من می نالد

-چودری(.دست من را بگیر! این معشوق اھل مدینۀ من
)167: صفحھ، 10

حضرت رسول پرشانحال خود کھ از عشقدر این نعتشاعر
شاعر. پیش خود آمده است بھ خوبی بیان کرده است)ص(

را بھ معشوق خود خطاب کرده و از وی درخواست نموده
او بھ آنحضرت می گوید کھ .تا دستگیر وی باشداست

با نمایش دادن جلوۀ خودتان، دلم ! ای دوست مھربان
با مشاھدۀ الآن. بیگانھ شدیدرا بردید و پس از آن 

. حال من ھمھ مردم جھان می گویند کھ من دیوانھ ھستم
ای معشوق من کھ اھل مدینھ ھستی، بدون تو ھیچکس 

وضعیت من اینجوری . نیست کھ ھمدرد و عمخوار من باشد
شده کھ اگر از یادتان غافل شوم، در دریای بیکران 

باشید، مستجب دعای می! ای معشوق من. غرق می شوم
و اکنون دل من چون شب فراق را نالھ کنان سحر کردم
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. اشک می ریزدایت بی قرار شده و از دیده ھایمبر
.نجات بدهدستم را بگیر و مرا از غم فراق تانلطفاً 

:نعت پنجاه و دوم*
ای حضرت عزیز محبوب من، در اسم تو

!)شگرف وجود دارد(چقدر نشئھ 
ھرچھ زیاد آن را ذکر می کنم، می نالم 

.دور نمی شود) دل من(و حسرت 
کجا عربستان و کجا ھندوستان است

در دیده ھایم خواب ) با وجود بھ این، از فکر تو(
نیست

.راه مدینۀ تو را مشاھده می کنمدر جان من صرفاً 
چھ کسی می گوید کھ تو پیش از ھزار سال از جھان 

رفتی؟
در عشق و عاطفۀ من زنده ) ھمیشھ(تو ! منای محبوب 

ھستی
صدای تو امروز ھم در غار حرای دل من بھ گوش می 

.خورد
.و صورت تو در کعبھ خانۀ عشق من پدیدار می شود

آن کسانی کھ تو را بھ منظور نجات یافتن از دوزخ 
دوست دارند،

و بعضی عصبانی می شوند من، بعضی ھا عشق با مشاھدۀ
.کنند و می خندندھا مسخره می

تو بخوبی آگاه ھستی کھ ! ای مولای  من
من شفاعت تو را نمی خواھم
، 10-چودری(.من صرفاً امیدوار عشق و محبت تو ھستم

)167: صفحھ
این یکی از نعوت معنوی شاعر است کھ عشق بھ رسول 

او در این نعت . خود را بھ خوبی ذکر کرده است) ص(
ن کرد و با خطاب محبوب کرامت نام آن حضرت را بیا

ۀ شگرف خود بھ وی می گوید کھ در اسم تو چھ نشئ
انگیز موجود است کھ ھر چھ زیاد ذکرش می کنم، تشنگی 

من در ھر جایی کھ ھستم، در . ذکر آن زیادتر می شود
فکر و خیال تو ھستم و ھمیشھ بھ امید دیدار تو نالھ 

اگر چھ من در ھند ھستم اما در جان من صرفاً . می کنم
یاد تو ھمیشھ در عشق . راه مدینھ را مشاھده می کنم
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در دل من کھ مانند غار حرا . فۀ من زنده استو عاط
چھرۀ تو در دل من . است، صدای تو ھمیشھ گوش می کنم

کسانی .کھ نظیر کعبۀ عشق است، ھمیشھ مشاھده می کنم
زوی نجات از دوزخ ترا دوست دارند، با کھ بھ آر

مشاھدۀ عشق من بھ تو، بعضی از آنھا از حال من 
اما تو بھ خوبی . ندمسخره می کند و بعضی ھا می خند

صرفاً آگاه ھستی کھ شفاعت تو را نمی خواھم، بلکھ 
.تو ھستمعشق و محبتخواھشمند

:نعت پنجاه و سوم*
را نخستین ) ص(نام حضرت محمد ) شاید(تو ! ای بلبل

بار خوانده بودی
.بدین خاطر صدای سرود تو اینقدر شیرین است

) ص(حضرت نبی تو شاید مخفیانھ قدم مبارک ! ای گل رز
را لمس کرده بودی،

خوشبوی قدم مبارکش در عطر تو زنده ) بدین خاطر(
.است

من را مخفیانھ نگاه ) ص(حضرت نبیآیا، تو! ای ماه
کرده بودی و

مالیده بودی؟) بر چھرۀ تو(نور پیشانی اش را 
تو خودت را منور و رنگین کردی) شاید از این طریق(

اول بودی از آن کسانی کھآیا تو! ای زنبور
را بوسیده بودند؟) ص(قدم مبارک حضرت نبی

وشی را امروز ھم توسط وزوز کردن می سرایی آیا، آن خ
آگاه می کنی؟بھ گلستانو

)170: صفحھ، 10-چودری(
کرده ) ص(شاعر در این شعر بھ خوبی ستایش حضرت رسول 

برکت نام و صورت و بدن مبارک وی را بیان نموده 
او در این نعت بھ طور مجازی از پرنده بلبل می . ستا

پرسد کھ آیا تو آن کسی ھستی کھ نخستین بار نام آن 
صدای تو بر اثر آن شاید حضرت را خوانده بود؟
از گل رز ھم می پرسد کھ . اینقدر شیرین شده است

آیا، تو مخفیانھ اقدام مبارک آن حضرت را لمس کرده 
ام وی در بوی عطر تو وجود بودی؟ زیرا کھ خوشبوی اقد

از ماه تابان ھم می پرسد کھ آیا، تو بھ طور . دارد
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پنھان حضرت پیامبر را نگاه کرده و نور پیشانی اش 
بر چھرۀ خود مالیده بودی؟ و شاید از این طریق تو 

او در پایان نعت از . منوّر ساختیخودت را اینقدر
می پرسد کھ آیا، تو آن کسی ھستی کھ زنبور عسل

اولین بار اقدام مبارک آن حضرت را بوسیده بود؟ 
بھ مداومشاید ھمان خوشی را توسط ترنّم خواندن 

.گلستان آگاه می کنی
:نعت پنجاه و چھارم*

کاسبی بھ شھر مدینھ جھت سوداگری و این بارمن
برویم

تمام طول زندگی ام) خودم(در این کشور ) چون(
.گنھکار بودم

) نماز(ب در آن بازار آن جایی است کھ ھر روز و ش
.گزار می شودپنجگانھ بر

ی در و ھزاران فقیر و مسکین خیابانی از طریق کاسب
ثروتمند گشتند،آنجا، 

بجز دو تا ای نداشتسرمایھدر دست ایشان) اما(
.»رسول«و »«سکّھ 

آنجا توسطّ اذان و دردوره گرد و جار زنمشتری
.صدا می زند)بھ سوی خدا(دن قرآن خوان

ھر کسی کھ جواب صدای او می دھد، 
.غنی سازی می کند) دین(دولت ) خداوند او را از(

کعبھ دفتر خداوند ) واقعاً (و او آگاه می شود کھ 
.متعال است

ھر کسی کھ او در آنجا بخوبی کاسبی کند، ترخیص بھشت 
.کندرا در یافت می 

اگر ) محکم می شود کھاینقدر (ایمان او ) و آنگاه(
.نمی ترسداو غرق ھم می شود،کشتی

بھ (بھ خانۀ خاصّ خداوند را و اجازۀ مھر کردۀ سفر
.دریافت می کند) آسانی

)192: صفحھ، 10-چودری(
صورت یک سوداگر یا خود را بھ شاعر در این نعت 

ا در شھر مدینھ نگاشتھ و آرزوی کاسبی خود ربازرگان
است بھ خوبی بیان )ص(کھ اقامتگاه حضرت پیامبر
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او در این نعت می گوید کھ چون تمام .کرده است
زندگی من در گناھکاری و معصیت گذشتھ، من این بار 

آن جایی است . فتبرای سوداگری بھ شھر مدینھ خواھم ر
کھ روزانھ نماز پنجگانھ در مسجد حضرت پیامبر 

.من در ھمان جماعت شرکت خواھم کرد. شودبرگزار می 
آن جایی است کھ ھزاران بازرگان فقیر و مسکین توسط 

یعنی مدینھ جایی . کاسبی در بازار آن، ثروتمند شدند
است کھ اگر گنھکاران ھم بدانجا برود، از گناھشاه 

و . نجات یابند و با کسب نیکی مؤمن کامل می گردند
لازم ندارند بجز عشق و برای کاسبی ایشان سرمایھ ای 

و مبلغین قاریانمؤذنین،).ص(
دوره گرد و در آنجا مانند مشتری مداومدین اسلام

اذان می دھند، قرآن می خوانند و ھمگان را جار زن
ھر کسی کھ مستجب دعوت .بھ سوی خداوند دعوت می کنند

سازند می شود، خداوند او را با دولت ایمان غنی می
ھر کسی کھ آنجا کار . و حقیقت خود را آگاه می کنند

تجارتی یعنی کار عبادت و بندگی خود را بھ خوبی 
انجام می دھد، ترخیص بھشت حاصل او شود و ایمان او 
اینقدر محکم شود کھ اگر چھ رو بھ روی نقصان جانی و 

رضایت مالی ھم می گردد، از آن نمی ترسد، چون او 
.را کسب کرده است) ص(ش خداوند و رسول

:نعت پنجاه و پنجم*
چون پیام تو را نپذیرفتیم )! ص(حضرت ما را ببخش ای

.بھ عمل نیاوردیمو
ھم ایدۀ تو را فراموش کردیم و ھم راھی کھ تو بھ آن 

ھنمایی کردیار
غبار و تجملات را ھمیشھ چون گرد وتو دولت ! ای سرور

زیر پا گذاشتی
حکمران بشویم، این را ھم ھرگز ما پادشاه یا 

نخواستی
قسمت و حق ھمگان در خزاین جھان برابر است

.تو گفتی، ھمھ در جھان یکسان چون فرزندان است
تو آن کسانی را کھ بر دین تو ایمان نیاوردند، نفرت 

نکردی
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چون میھمان خانۀ تو شدند، خودت خدمت شان می ) بلکھ(
.کردی

خانھ ھای حکم بھ انھدام) ھرگز بھ ما(تو ! ای شجاع
ندادیراعبادت غیر مسلمانان
دیگران ) عقیده(یۀ نظراما ما امروز حاضر نیستیم کھ

!کنیمرا تحمل
بھانۀ دین و مذھب را تو ھرگز کشمکش ننگین بھ

نخواستی
م جاودان را بھ دست ما تو شمشیر نیست، بلکھ پیا

سپردی
کردیمما جوانمردی و مروت تو را ترک و فراموش 

خاب کردیمانت) برای خودمان(را یو تعصب
.نمی بارددیگر)بر ما(لذا، رحمت تو از بھشت برین 

)168: صفحھ، 10-چودری(
شاعر در این نعت نقاط ضعف مسلمانان حال حاضر را بھ 
خوبی اشاره کرده و از حضرت پیامبر معذرت خواستھ 
است، چون ما پیام جاودان او را نپذیرفتیم و ایده

ھا و راھی کھ وی بھ ما نشان داده بود، فراموش 
تمام طول زنگی اش را بھ ) ص(حضرت پیامبر .کردیم

فقر و تھیدستی گذشت و از ما را ھم بھ ھمان زندگی 
زندگی اما ما آن را فراموش کردیم و . تشویق می کرد

) ص(آن حضرت . اشرافی و اعیانی را برای خود پسندیدم
را نخستین بار در این جھان مساوات و برابری مردم 

حتی کھ، کسانی کھ دین خود را قبول . برپا نمود
نکردند، ایشان را دشمن خود نشمارد بلکھ در خانۀ 

وی ھیچوقت بھ نفرت غیر . چون مھمان جا دادخود
نکرد و بھ شکستن خانھ ھای عبادتشان مسلمانان تشویق 

آن.اجازه نداد و کشمکش بین ادیان را ھرگز نخواست
حضرت در دست ما شمشیر نیست، بلکھ قرآن را سپرده 

اما ما . است کھ پر از پیام آشتی و صلح و صفا است
ھمھ مخالف انجام می دھیمکھکارھاییدر حال حاضر 

بدین خاطر، رحمت آن حضرت از . فعالیات آن حضرت است
.بھشت برین بر ما نمی بارد

:نعت پنجاه و ششم*



Dhaka University Institutional Repository

144

) ص(حضرت محمد نامفکر و تخیلھر کسی کھ دل او از 
من مشغول است

او با راز معرفت خداوند متعال آشنا شده است
آن نام مبارک غرق شده،) ژرفای(ھرکسی کھ در 

او از غم و اندوه و سوگ رھا شده
می بیند کھ او از عشق ھمان نام مبارک 
.عشق استاین دنیا نیز مخلوط با

خوشبخت کھ در سیل آن نام مبارک شناور شده،کسیھر
است

و احادیث و علم فقھو در یک لحظھ از تمام قرآن
.آگاه شده است

من منوّر شده،) ص(ھر کسی کھ دلش از عشق حضرت نبی 
او امید و حرص بھشت را ترک می گوید

)191:صفحھ، 30-نذرالاسلام(.و از دوزخ ھم نمی ترسد
رامت اسم مبارک حضرت پیامبر شاعر در این نعت ھم ک

او در این نعت می . را بھ خوبی بیان کرده است) ص(
نام آن حضرت وسیلۀ دریافت گوید کھ فکر و تخیل 
آنحضرت نامھر کس کھ عشق بھ. معرفت خداوند می باشد

را برای خود پسندیده، چشم دل او باز گشتھ و آن 
حقیقت را مشاھده کرده کھ تمام این جھان مخلوط با 

معشوق نام آن حضرت خوشبخت و خوشنصیب است، .عشق است
مام علوم قرآن، احادیث و فقھ تچون او در یک لحظھ

) ص(ھرکسی کھ دلش از عشق رسول .شده استحاصل او
در فکر دریافت بھشت نیست و از خوف و منوّر است، او 
.ھم آزاد گشتھ استترس عذاب دوزخ

:نعت پنجاه و ھفتم*
را ذکر می کنم) ص(ھر چھ زیاد اسم مبارک حضرت محمد 

.مزّه شیرینی عسل را احساس می کنماز آن زیادتر 
چھ کسی می دانست کھ در آن نام 

!اینقدر عسل وجود دارد؟
عسل آن نامیافتدل من چون زنبور جھت در

.پرواز کرده سرود می خواند
من تشنگی و گرسنگی ندارم

.چون عاشق آن شدم
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آن نام محبوب جان من است
و آن نام را چون مجنون ذکر می کنم

در گلستان دل من ) آواز خوان(و پرندگان 
.آن نام را می خوانند

من مسافر و راھی آن نام ھستم
نیستملذا، خواھشمند تخت شاھانشاھی 

تا آن ) من از تو صرفًا خواھشمند آن ھستم! (ای الھی
نام مبارک

)170: صفحھ، 10-چودری. (ھمیشھ در دل من زنده ماند
این نعت نیز درمورد کرامت اسم مبارک حضرت رسول 

او می گوید کھ ذکر نام آن . نوشتھ شده است) ص(پناه 
بھ او یک احساس شیرینی را ببخشد کھ شیرین تر حضرت 

او ھر چند کھ آن نام را ذکر می کند، . ز عسل استا
شاعر عاشق آن نام . مقدار آن شیرینی افزایش می یابد

. و احساس گرسنگی و تشنگی او را وداع گفتھ استگشتھ
مانند زنبور عسل سوی آن پرواز می کند و مداوم او

آن نام را ذکر او نظیر مجنون .آن نام را می سراید
او احساس می کند . محبوب جان او استمی کند، چون آن 

کھ پرندگان آوازخوان در گلستان دل خود مداوم آن 
شاعر چون ذکر اسم آن حضرت را . نام را می خواند

برای خود انتخاب کرده، خواھشمند تخت شاھی نیست، 
بلکھ امید او از خداوند متعال این است تا ذکر آن

. شودتکرارو ماندبنام مبارک در دل او ھمیشھ زنده 
:نعت پنجاه و ھشتم*

طلوع کردی؟تو با چقدر پرتوی مھتاب! ای ماه منوّر
تر رنوّ موجود دارد،من) ص(پیشانی نبی نوری کھ بر 

.تو استاز پرتوی
ھمان مقدارتو آن قدری کھ نور می دھی،! ای خورشید

تاب سوزنده ھم می دھی
و سکونھزاران ماهصدمن چون) ص(امّا حضرت نبی

.استآرام بخش
.از بین بردم شیرین تاریکی دلھا راتبسّ او با 
انم کھ تو از چھ طریق اینقدر نیلگونمی د! ای آسمان

.شدی
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حضرت رنگ نیلی را از دیدۀ مشکیچند مقدارتو 
)و خود نیلگون شدی(من ربودی ) ص(نبی

روشن من ) ص(شما از نگاھی حضرت نبی ! و ای ستارگان
.شدید

من بر بوی گرد و غباری کھ حضرت نبی! گل رز بصریای 
ن قدم می زد، خوشتر از بوی شماستآ

و بلبل این خبر را با سرود خود بھ گلھا آگاه می 
)173: صفحھ، 10-چودری(.کند

حضرت پیامبر مدح و ستایش اوصاف شاعر در این نعت 
او در این نعت می گوید . بھ خوبی نگاشتھ استرا )ص(

. پیشانی آن حضرت منوّرتر از پرتوی مھتاب استکھ نور 
خورشید حاوی نوری است کھ ھم تابنده و ھم سوزنده 

ه لطیف و است، اما نور آن حضرت نظیر صد ھزاران ما
نور تبسم او .ملایم و برای ھمھ آرام و سکون بخش است

رنگ آسمان کھ ما .تاریکی دلھا را ھم از بین برد
مشکی نگ نیلی کھ در رنگآبی می بینیم، آن ھم از ر

ستارگان . دیدھای آن حضرت پنھان بود، گرفتھ شده است
خوشبوی گل رز کھ در .ھم از نگاه وی روشن شده است

شھر بصره شکوفھ می شود و برای خوشبویش مشھور جھان 
خوشبوی گرد و غبار زیر اقدام آن حضرت خوشتر است،

را با از خوشبوی ھمان گل است و پرندۀ بلبل این خبر
.سرود خود بھ گلھا آگاه می کند

:نعت پنجاه و نھم*
ذکر کن، نام احمد)ھمیشھ(را )ص(نام محمد! ای دل

!را ذکر کن) ص(
ام مبارک، در ماه و ستارگان با ذکر ھمان ن) چون(

.می چرخندآسمان تاب می خورند و
.نام او بر برگھا و گلھا نگاشتھ است

.مخلوط استنام او با عالمین
از شرم (ذکر آن نام مبارک ھ ھای خورشید جدید با ونگ

.رنگین می شود) و حیا ھر روز
رودخانھ با خواندن آن نام مبارک روان می شود،
دریا نیز ھمیشھ ھمان نام مبارک را می خواند

.جریان ھوا ھم این نام مبارک را ھمیشھ حمل می کند
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کندر کویر صحرا ھم حکومت می این نام ب
و صدای این نام در باران ھم بھ گوش می خورد

آن نامی است کھ مسجد کعبھ و آغوش مادر آمنھ ھم آن 
.را خواھش می کند
)172: صفحھ، 10-چودری(

شاعر در این نعت ھم کرامت اسم مبارک حضرت رسول خدا 
خطاب او در این نعت . را بھ خوبی بیان کرده است) ص(

» محمد«نام ھای مبارک !دلبھ دل خود می گوید کھ ای 
را بیشتر ذکر کن، چون ماه و ستارگان با »احمد«و 

ذکر ھمان نام ھا در آسمان بھ خوشی می لرزند و می 
نام ھای آن حضرت بر برگھا و گلھای نگاشتھ . چرخند

خورشیدی کھ . شده و تمام عالمین مخلوط با آن ھا است
و تازه طلوع کرده آن نام مبارک را ذکر می کند

. گونھ ھای او از شرمندگی بھ رنگ سرخ رنگین می شود
رودخانھ ھا و دریا ھا با خواندن آن نام روان می 

ھمھ جا می شود و جریان ھوا ھم ذکر این نام را بھ
ھنگامی . این نام بر صحرا ھم حکمرانی می کند.برد

کھ باران می بارد، صدای آن نام در آن ھم شنیده می 
داوند و آغوش حضرت آمنھ مادر حضرت کعبھ خانۀ خ. شود

بدین خاطر، تو ھم . پیامبر ھم خواھشند آن نام است
. آن نام مبارک آن حضرت را بیشتر بخوان

:نعت شصتم*
من ) ص(حضرت محمد رسول 

.است)ع(چون خورشید بین پیامبران
او نقیب دین، حبیب خداوند

.و بی نظیر در جھان است
برینمقام عظیم او در عرش 

نزد کرسی خداوند است،
من خوش نصیبم کھ امت او ھستم

.او وسیلۀ نجات من است) چون(
او آنکسی است کھ کلام خدا را آورده است
.ھزاران سلام من بر قدم مبارک  او است

یشان اسم او را ذکر می کنندفقیران و درب
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دیوانھ شدند و خانھ ھا را ترک ) از عشق او(و 
.گفتند

ھ من امت گنھکار ھستممی دانم ک
) بدون سختی(پل صراط را ) امیدوار ھستم کھ(معھذا 

.عبور خواھم کرد
،)ص(بھ وسیلۀ اسم مبارک نبی! الھی

)174: صفحھ، 10-چودری(.مناجت من را قبول کن
می گوید ) ص(شاعر در این نعت در وصف حضرت پیامبر 

خداوند ) ع(بین پیامبران ) ص(کھ جایگاه آن حضرت 
چنانکھ جایگاه خورشید بین ،اینقدر بلند است

زیرا کھ او حبیب خداوند متعال و نقیب . ستارگان است
او در این جھان بی نظیر و بی .دین مبین اسلام است

ھمانند است، چون مقام عظیم او در عرش برین نزد 
من خوشبختم کھ امت او . کرسی خداوند وجود دارد

او چون .جھان استھستم، چون او صاحب شفاعت منجی
کلام خداوند را بھ ما آورده است، بدین خاطر ھزاران 

ھزاران دربیش و اھل دل اسم مبارک . صلوات بر او است
او را ذکر می کنند و از عشق او دیوانھ می شوند و 

شاعر می گوید کھ می دانم . خانمان را ترک می کنند
ھ کھ من گنھکارم، اما چون امت او ھستم، امیدوارم ک

در روز قیامت پل صراط را بدون سختی عبور خواھم 
شاعر در پایان نعت از خداوند درخواست می کند . کرد

می کنم، مناجتی کھ من بھ دربار تان! خداوندکھ ای 
قبول ) ص(بھ وسیلۀ اسم مبارک حضرت پیامبر گرامی 

.ییدفرما
:نعت شصت و یکم*

من امت گنھکار ھستم) گرچھ(
.ندارممعھذا ھیچ باکی

کھ حبیب خداوند باشد،) ص(چون حضرت احمدی
.او نبی من است

او آن کسی ھست کھ ھمھ پیامبران می خواھند امت او 
.شوند

.با دست گرفتن دامن او، پل صراط را عبور خواھم کرد
»!!یا نفسی! یا نفسی«ھمھ در روز حشر با فریاد 
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.گریھ خواھند کرد
!یا امتی«نھا با صدای من ت) ص(امّا حضرت نبی مختار 
.خواھد نالید»

در عوض خون حسین«با این فریاد خواھد نالید کھ 
».مغفرت ھمھ گنھکاران را می خواھم

را خواندم، دوزخ برای ) شھادتین(آن روزی کھ کلمھ 
.من حرام شد

، 10-چودری(.حامل پرچم قرآن شدماز ھمان روز) چون(
)174: صفحھ

را بھ ) ص(شاعر در این نعت حضرت پیامبر گرامی 
خطاب کرد و می گوید کھ اگر چھ وی » حبیب خداوند«

گنھکار است، ھیچ ترس و خوف ندارد، چون او امت آن 
دوست خداوند و منجی گنھکاران در روز حضرت است کھ 

) ع(ھمھ پیامبران او پیامبری است کھ . قیامت است
او رسول خدا .خواھشمند این بودند کھ امت او شوند

است کھ در روز حشر ھنگامی کھ ھمھ حتی پیامبران ھم 
در فکر نجات خود مشغول بمانند اما او در ھمان زمان 
ترسناک ھم در فکر نجات امت گنھکار خود با فریاد 

دخترش حضرت فاطمھ کھ .نالھ خواھد کرد» یا امتی«
ر مؤمنین است، با دست گرفتن عرش خداوند با این ماد

در من ! ای خداوند مھربان«فریاد خواھد نالید کھ
».مغفرت ھمھ گنھکاران را می خواھم، عوض خون حسین

شاعر می گوید کھ چون آن بزرگواران در ھمان روز در 
علاوه بر آن، . میدان حشر حاضر بماند، من ترسی ندارم

پرچمدار قرآن شدم، واندم وروزی کھ شھادتین را خ
.دوزخ برای من حرام شد

:نعت شصت و دوم*
.سیّد مکی و مدنی ھست) ص(نبی من محمد 

او دریای مھر و دوست خداوند و معشوق مردمان جھان 
.است

آدم، نوح، ابراھیم، داؤود، سلیمان، موسی و عیسی 
) ھمھ(
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مبعث بعد از (من دادند و ) ص(بی ن) برتری(گواھی از 
.کلام ھای شان رد شد) او
.جلوۀ نور خداوند را مشاھده کرداین جھان در او

در این جھانی کھ از گناه و جھالت آلوده بود،
.اد نمودمحیط و فضای بھشتی را ایج

.اسکندر بیھوده آب حیات را در این دنیا جست! افسوس
من آن شھد را بھ ھمھ مردمان جھان ) ص(آنحضرت نبی 

.اھدا نمود
زیبایی یوسف خا بیھوده از مشاھده کردنزلی! وسافس

عاشق او گشت،
من را دید، خاکستر بر سر می ) ص(او اگر زیبایی نبی

.کرد و دیوانھ می شد
من را شنید، از ) ص(اگر حضرت داؤود زبان شیرین نبی 

.او مدد می خواست
من بر پیشانی حضرت نوح بود، کشتی ) ص(نبی چون نور

او غرق نشد،
بر پیشانی حضرت ابراھیم بود، بدن او در آتشکدۀ چون 

.نمرود نسوخت
من را مداوم ) ص(حضرت یونس قدم مبارک حضرت نبی چون

یاد می کرد،
.در بطن ماھی ھم زنده ماند

) کھ بر او نزول کرد( شیرین قرآن را چون شھد 
نوشیدم،

)175: صفحھ، 10-چودری(.دوزخ برای من حرام شد
سید مکی «را با ) ص(حضرت رسول شاعر در این شعر

و معشوق مردمان » دوست خداوند«، »دریای مھر«، »مدنی
خطاب کرد و گفت کھ ھمھ پیامبران بھ ویژه » جھان

داؤود، سلیمان، موسی و آدم، نوح، ابراھیم،حضرت 
گواھی برتری وی داده اند و بعد از مبعث )ع(عیسی 

از گناه یادناین . وی کلام ھای پیامبران دیگر رد شد
محیط و فضای بھشتی را اما اوو جھالت آلوده بود،

در این جھان ایجاد نمود و از این طریق، این جھان 
شاعر می گوید کھ آب .جلوۀ نور او را مشاھده کرد

حیات کھ مقصود اسکندر بود، او آن را بھ مردمان 
برتر از زیبایی حضرت یوسف حسن او. جھان اھدا کرد
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صدای . کھ زلیخا با مشاھدۀ آن دیوانھ شده بود، است
بوسیلۀ . سخن آن حضرت خوشتر از صدای حضرت داؤود است

کشتی حضرت نوح غرق نشد و حضرت ) ص(نور آن حضرت 
چون حضرت یونس او .ابراھیم در آتشکدۀ نمرود نسوخت

. را مداوم یاد می کرد، از شکم ماھی ھم نجات یافت
ی گوید کھ چون آیات قرآن کھ بر شاعر در پایان نعت م

حضرت رسول نزول کرد را خواندم، درزخ برای من حرام 
. شد

:نعت شصت و سوم*
بگو رسول کجا است؟! پیر من! ای مرشد

و کجا بروم تا دیدار او نصیب شود؟چگونھ
بر روی آسمان دور، جایی کھ بھشت برین واقع است،

.تخداوند اس) عرش(بغل ) ص(کرسی آنحضرت 
او اینقدر محبوب خداوند ھست کھ خود خداوند او را 

.بھ طور پنھان نگاه دارد
قرآن می خوانم و حدیث می شنوم، امّا از آن سیر نمی 

.شوم
چون عطر گرفتم، دلم می خواھد گلش را ) زیرا کھ(

.ببینم
چون ھلال عید طلوع می شود، ھمھ خوشحال می شوند،

امّا دل من برای آن می نالد کھ
کھ برای من ھلال عید می ) ص(کی دیدار آنحضرت مصطفی 

.باشد، نصیب شود
)176: صفحھ، 10-چودری(

شاعر در این نعت آرزوی دل خود کھ دیدار با حضرت 
پیامبر است را بھ مرشد و شیخ خود اظھار نمود و گفت 

آن حضرت کجا است و از چھ طریق کھ بھ من بگو کھ 
دانم کھ در جایی کھ می . دیدار او نصیب خواھد شد

بھشت واقع است، کرسی آن حضرت ھم در آنجا نزدیک عرش 
چون او محبوب خدا است، خدا او را . خداوند واقع است

شاعر می .نزدیک خود بھ طور پنھان نگاه می دارد
گوید کھ چون قرآن و حدیث را می خوانم یا گوش کنم، 

زیرا کھ اینھا مانند عطر. از آن دلم سیر نمی شود
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دلم می خواھد آن گل . است و آن حضرت مثل گل آن عطر
ھمھ از مشاھدۀ ھلال  عید سعید فطر خوشحال . را ببینم

می شوند، اما دل من برای دیدار با آن حضرت می نالم 
. و منتظر آن وقت ھستم کھ کی با وی دیدار خواھد شد

.چون او برای من ھلال عید است
:نعت شصت و چھارم*

ھستم کھ ) ص(لی من عاشق رسو
.از یاد نام مبارک او، از دیده ھایم اشک می ریزد

ھمان مجنون را می ) ھمیشھ(دل من لیلی روز و شب 
.خواھد

او فرھاد و من شیرین ھستم
من از عشق ھمان نام، در راه می گردم

خیر، صرفًا خداوند متعال می ایمان من باقی مانده یا 
.داند

چون از عشق او دیوانھ شدم،
.دنیا و آخرت من، ھمھ برباد شد

)از آن ھیچ خبری ندارم(کجا روزه و نماز کجا؟ 
»!!ای نبی! ای نبی«) و بر زبانم(صرفًا می نالم

؟روز قیامت کی تشکیل شود و کی دیدار او نصیبم گردد
روز قیامت را ھر روز ) ص(من بدون آن عزیز دلم 

)177: صفحھ، 10-چودری(.مشاھده می کنم
می معرفی» عاشق رسول«در این نعت خود را بھ شاعر 

و وضعیت یک عاشق واقعی رسول را در این شعر بھ کند
و می گوید کھ از یاد وی از چشم ھایش خوبی نگاشت

او خود را با لیلی و شیرین و رسول . اشک می ریزد
را با مجنون و فرھاد تشبیھ کرد و گفت کھ من از ) ص(

دنیا و آخرت من برباد . عشق نام آن حضرت دیوانھ شدم
. شده است، نمی دانم کھ ایمان من باقی مانده یا نھ

من صرفاً می نالم و .از نماز و روزه ھم خبر ندارم
و ھمیشھ در فکر آن ھستم کھ » !یا نبی«بر زبانم ذکر 

. کی روز قیامت تشکیل شود و دیدار معشوق نصیبم گردد
:نعت شصت و پنجم*

محبوب من است) ص(حضرت نبی ردا پوش 
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.از روشنی او منوّر است) تمام کائنات(دین و دنیا 
.نداو را می جویه و ستارهصد ھزاران سیّار

.نشان نام او است)سعید فطر(ھلال عید 
گل رز در گلستان نام او را می دوزد و گردنبند گل 

.می سازد
او نامی است کھ اولیاء و انبیاء ھم اسم

ذکر می کنند،مداومبعد از نام خداوند
.پیالۀ کوثر در روز قیامت در دست او خواھد ماند

بود،این جھانی کھ از گناه و جھالت آلوده 
سیل توحید شادیبخش شناور از برکت و فضیلت او، در

.شد
.راز و اسرار او صرفًا خداوند متعال می داند

)231: صفحھ، 30-نذرالاسلام(
یعنی » مزّمّل«را بھ ) ص(شاعر در این نعت حضرت رسول 

تمام . ردا پوش خطاب کرد و گفت کھ او محبوب من است
مخلوقات آسمانی تمام . کائنات از نور او روشن است

سیاران، ستارگان و ھلال عید سعید فطر ھمیشھ : نظیر
گل رز : او را می جویند و تمام مخلوقات زمینی مانند

در کلمۀ شھادتین . از نام او گردنبند گلی می سازند
نام  او بعد از اسم خداوند ذکر شده است و تمام 

. و اولیاء آن نام را مداوم ذکر می کنند) ع(انباء 
این جھان کھ قبلاً . صاحب کوثر در روز قیامت استاو 

از گناه و جھالت آلوده بود، از برکت و رحمت او
منوّر و روشن گشت و نور پیام توحید ھمھ جا ھا را 

او صاحب سر و اسرار است و . صفا بخشیدشاد، خرم و
.راز او بدون خداوند ھیچکس نمی داند

:نعت شصت و ششم*
نمی توانم بھ مدینھ بروم چون من)! ص(ای نبی عزیز 

زن ھستم
).ص(بیا، ای العربیمندر خیال و تفکر و جان و دل

حرارت صحرا و بیابان عرب بسیار شدید است
در سرمایتصویر تو) از آنجا بیا ای نبی در دل من(

.نگاه دارمدل من
چون بیابان خاکستری مدینھ را دوست دارم
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صحرا تبدیل بکنمبسوزم و بھ ) با آتش(دلم را 
تو، می نالم ) دیدار(بھ آرزوی ! ی عزیز دلما

مخفیانھ
: صفحھ، 10-چودری. (کردمتویمرا فدادنیا و آخرت 

90(
شاعر در این نعت وضعیت افسرده خاطر یک زن پاکدامن 
مسلمان را بھ خوبی بیان کرده و از زبان او می گوید 

حرم من چون زن ھستم و کسی م! کھ ای پیامبر عزیز دلم
و نمی توانم بھ شھر مدینھ بروم، لطفاً در خیال نیست

حرارت صحرای ! و جان من تشریف بیاورید ای اھل عرب
عرب بسیار گرم و داغ است، چرا در آن گرمسرا 

من ترا ! بھ دل من بیا ای نبی عزیزابمانید؟ از آنج
اگر نمی . در سردخانۀ دل من با مواظبت نگاه دارم

ھ بیایی، بلکھ در گرمسرا بمانی، من خواھی در سردخان
بھ صحرای گرم تبدیل کنم دل خودم را با آتش بسوزم و

! ای عزیز دلم. بتوانی در آنجا تشریف بیاوریتا تو
من بھ آرزوی دیدار تو مخفیانھ می نالم و شادی و 

لطفا نذر . آرامی دنیا و آخرت خودم را فدای تو کردم
!من را قبول کن ای رسول عزیز

:نعت شصت و ھفتم*
!رسول محبوب من! ای نبی عزیز

.زیور نام تو را پوشیده ام
استسرمۀ چشم مننام تو 

پیشانی من زدم، بر آن نام تو می ) سرخ کھ بر(گردوی 
درخشد

دوختھ است»احمد«در لابلای طرۀ من 
در دامن من نام تو بستھ است

در گردن بند من نام ھای تو تکان می خورد 
حرز و انگشتر من استنام تو 

بازوبند و دست بند من نام تو است
وقتی من راه می روم، خیلی موظب باشم

تا کسی نتواند نام تو را برباید
.آن نام زیبایی من و دیده ھای من است

نام تو آسودۀ خاطر من است
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بر ھر خط جان من نام تو نگاشتھ است
در فکر و تخیل و علم و دانش من تو ھستی

و مخلوط از عشق و احترام استنام ت
.را ھمیشھ ذکر می کنم»احمد«من نام عزیز و محبوب 

)200: صفحھ، 10-چودری(
شاعر در این نعت ھم وضعیت درونی و روانی یک زن 

. پاکدامن مسلمان عاشق رسول را بھ خوبی نگاشتھ است
او در این نعت، از زبان آن زن می گوید کھ ای نبی 

زیوری کھ من در اعضای بدنم ! عزیز و محبوب من
نام تو .پوشیدم، از نام مبارک تو درست کرده ام

گردوی سرخ رنگی کھ بر پیشانی . سرمۀ دیدھای من است
در لابلای طرّه . ام آراستھ ام، در آن اسم تو می درخشد

را دوختھ ام و در دامن من نام تو » احمد«اسم تو 
خورد و بر در گردنبند من اسم تو تکان می . بستھ است

من . بازوبند و دستبند من نام تو را نگاشتھ ام
ھمیشھ مواظب می مانم تا اسم تو کھ در زیور من وجود 
دارد، کسی نمی تواند آن ھا را برباید، چون آن نام 
ھا زیبایی من است و آن ھا را مانند دیدھای من گران 

فقط در زیور من نیست، بلکھ ! ای نبی عزیز. می شمارم
بر ھر خط جان من نام . آسودۀ خاطر من ھم استاسم تو 

در فکر، خیال، علم و دانش من صرفاً . تو نگاشتھ است
نام تو کھ در دل و جان من وجود دارد، . تو ھستی

من برای تو اینقدر .مخلوط از  عشق و احترام است
.دیوانھ ھستم کھ ھمیشھ نامت را ذکرد می کنم

:نعت شصت و ھشتم*
ود را با لباس داماد نو آراستھ استنبی ما العربی خ

اینچنین صورت قشنگ او، خورشید با مشاھدۀ
.خیلی شرمسار و در آغوش آسمان کبود پنھان می شود

استامروز تمام زمین و آسمان آراستھ شده
تمام حوران و پرییان سرود خوشی می خوانند

تکان ) بر سر او(ماه کامل است، ) کھ مانند(سایبانی 
می خورد

قره نی نواختھ می ) خانۀ خدا(در کعبھ ) از خوشی آن(
.شود
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می گویندتمام اولیاء، پیامبران و انبیای خداوند
»عروسی تو مبارک باشد«

فرشتگان خدا سودای خوشی و خوشنودی را در تمام عالم 
.تقسیم می کنند

کھ را نگاه می کنددامادھمان عرش خدا نیز خم شده 
.استجھاناندل عروسپادشاه

!بیا ای گنھکاران و غم دیدگان و توبھ کاران
شوی؟چھ کسی ھستی کھ در جماعت عروسی شامل

شفاعت را ھرگز نمی توانی دریافت اگر نیایی، شیرینی 
.کنی

)199: صفحھ، 10-چودری()خورشید کویر(
شاعر در این نعت یکی از مراسم ھای ازدواجی حضرت 

خود را ) ص(ضرت نبی ح. نگاشتھ استرا ) ص(پیامبر 
چطور و چگونھ بھ لباس نو داماد آراستھ بود، و تمام 
مخلوقاب با مشاھدۀ حسن و زیبایی صورت دلاویز وی چھ 

و انجام می دادندکارھایی با خوشی و خشنودی 
در آسمان و زمین چھویبمناسبت مراسم ازدواجی

آن را فعالیات عجیبی و شگرف انگیزی انجام می شد،
،شاعر در پایان نعت.بھ خوبی بیان کرده است

را دعوت بھ جھان گنھکاران، توبھ کاران و غم دیدگان 
نجات تا این کار وسیلۀ شرکت در جماعت عروسی کرد

.ایشان در روز قیامت خواھد گردید
:نعت شصت و نھم*
ربستان دور بھ ع) می خواھید(چھ کسانی ھستید کھ اشم

!ستید بیاھکسانیچھ! بروید، بیا
از نام اوکھ سینۀ کویر بسیار گرمآن زمینی است

.سرد شدحضرت نبی 
نخستین بار اذان شیرین آن جایی است کھ در کعبۀ خدا

.خوانده شد
سرازیر آن جایی است کھ در دریای عشق آن سیل توحید 

.شد
آن جایی است کھ از آن صدای زدن شمشیر شیر خدا بلند 

شد
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است کھ غبار راه آن کف قدم مبارک مادر آن زمینی 
.فاطمھ را بوسید

جات آن جایی است کھ در آن حسن و حسین برای ن
کردندگنھکاران جان خودشان را فدا
.ھمیشھ می باردآن زمینی است کھ بر آن باران رحمت 

)197: صفحھ، 10-چودری(
این نعت درمورد ستایش عربستان کھ پر از یادگاری 

او . نگاشتھ شدو اھل بیت است،) ص(رسول ھای حضرت 
در این نعت می گوید کھ کشور عربستان زمینی است کھ 

) ص(از نام مبارک آن حضرت کویر و صحرای بسیار گرم
صدای اذان خوانده و در کعبھ خانۀ خداوندسرد شد

آن جایی است کھ پیام توحید خداوند از آنجا بھ . شد
ت و صدای شمشیر زدن تمام کشورھای دنیا انتشار یاف
حضرت فاطمھ از راه حضرت علی نخسبین بار بلند شد و

ھای آن می رفت و گرد و غبار آن از لمس کف پای وی، 
حسن و در آن آن جایی است کھ . خیلی خوشحال می شد

جات گنھکاران، جان ھای خودشان را فدا حسین برای ن
خداوند آن جایی است کھ رحمت و کرم . نثار کردند

.وم می باردمدا
:نعت ھفتادم*

ھر کسی کھ از عشق و محبت دیگران محروم است، حضرت 
.رسول او را دوست دارد

ھمبرینبھشتبھامت خودھمراه کردنوی بدون
.نخواھد رفت

از لطف (اماھر کھ او از تشنگی در بھ در می رود
مأیوس می شود،)ھمھ

.دھدۀ صبر جلوی او روی میبا میو) ص(حضرت نبی 
ندگی، سختی را تحمل می کند ھر کھ او برای گذراندن ز

حلال را کسب می کندو رزق
.ردا پوش من یاور او می شود) ص(حضرت نبی 

بی خبر نیست) از خود(ھر کھ او در این جھان 
،و ھمیشھ در اعمال خدایی مشغول است

بازوی لطف و مھر خود را برای او باز ) ص(حضرت رسول 
.را در آگوش می گیردمی کند و او
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)198-197: صفحھ، 10-چودری(
حضرت نبی شاعر در این نعت لطف و مھر، جود و کرم 

را بھ خوبی نگاشتھ است و می گوید کھ آن حضرت )ص(
رسولی است کھ ھمھ محرومان و مظلومان و غم دیدگان 
کھ از لطف و محبت دیگران محروم است، دوست دارد و 

ت خود را اینقدر اماو. از ظلم و غم نجات می دھد
دوست دارد کھ بدون ھمراه کردن ایشان با خود، در 

او ھمھ ناومیدان . د رفتروز قیامت بھ بھشت ھم نخواھ
رھا می نمود و امیدوار از مأیوسی را لطف می کند و

ھر کسی کھ رزق حلال را با تحمّل سختی و . می سازد
دشواری کسب می کند، آن حضرت او را مساعدت می 

آن شخص را کھ از حال خود ) ص(حضرت پیامبر . فرماید
پرستش خداوند بی خبر نیست و ھمیشھ در عبادت و 

و از لطف و نوازش خیلی دوست داردول می ماندمشغ
. خود محروم نمی کند

:نعت ھفتاد و یکم*
چراغ موم را روشن می کنمدر شمعدان دل من 

تمام طول شب را گریان ) برای تو(من ! ای نبی عزیز
.بیدار می کنم

در زیر سایبان آسمان 
چراغ ھای ماه و ستارگان می درخشند

می جویدآنھا ھم شاید تو را 
.چون آن ھا نیز ھمدرد من است

چون در روزھا مشغول بھ کار ھستم،
فرصت نمی یابم،) و برای جستن تو(

و آرامبدین خاطر در شبھای خاموس
.توی آیات قرآن راه حاصل تو را می جویم

می توانم تو را دریافت کنم، اگر)می دانم کھچون(
دمن خواھد شحاصلخداوند نیز

در قدم مبارک تو پناه می خواھمبدین خاطر 
دریافت تو من رختخواب عشق را می سازم و در امید 

.بیدار می کنم) شبھا را(
اگر برگ ھا می ریزد و پرندگان چھچھ می کند،

!کھ شاید تو آمدیمی کنم از جا می پرم و فکر
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در آن شب عمیق بھ مسجد می روم و ترا در ھر جای آن 
.می جویم

کھ در روز جشر دیدار تو نصیبم خواھد ھمھ می گویند 
.شد

اما از فراق تو، خواب از دیده ھایم ناپدید شده است
ھر لحظھ در زندگی من روز قیامت را مشاھده می کنم

و معروفیت ھای دنیوی ام را مانند سم و زھر می شھرت 
.شمارم
)194-193: صفحھ، 10-چودری(

کھ پر از عشق بھ راشاعر در این نعت وضعیت دل خود
او در این . ، بھ خوبی نگاشتھ استاست) ص(حضرت رسول 

از جدایی آن حضرت ھر شب را گریان نعت می گوید کھ 
سحر می کند و چراع عشق بھ رسول را در دل خود روشن 

ماه و ستارگان کھ تمام طول شب می درخشند، . می کند
او است، شاعر فرض می کند شاید آن ھا کھ ھمدرد

شاعر در روزھا در کار خود . ندگان آن حضرت استجوی
مشغول می ماند و فرصت نمی یابد کھ آن حضرت را یاد 

بدین خاطر، وی در تمام طول شب قرآن می خواند . بکند
. و توی آیات آن، راه دریافتی آن حضرت را می جوید

چون او بھ خوبی می داند کھ حاصل رضایت آن حضرت 
بدین خاطر وی در قدم . استخداوند باعث حاصل رضایت

او در تمام طول شب .دمبارک آن حضرت پناھنده می شو
منتظر آن حضرت می ماند و ھر لحظھ احساس تشریف 

او در ھنگام شب بھ مسجد می . آوردن آن حضرت می کند
شاعر می . رود و در ھر گوشھ آن حضرت را می جوید

گوید کھ ھمھ خیر خواھان من بھ من آسایش خاطر می 
اما . دھد کھ در روز حشر دیدار تو نصیبم خواھم گردد
من . از فراق تو خواب از چشم ھایم ناپدید شده است

ھمان روز منتظر بھ امید دیدار توالآن ھر لحظھ
بھ فکر و خیال ھمان موقع دیوانھ شدم قیامت ھستم و

.شھرت دنیوی را ترک گفتمو
:نعت ھفتاد و دوم*

بھ ندارم تا) مالی(توانای چون)! ص(ای نبی عزیز 
مدینھ بروم،
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و بھ جان من بیا، ای در فکر و خیال) بدین خاطر(
!العربی

چون بیابان عربستان بسیار داغ است
) بیا در اینجا تا(خنک است ) کھ جای(این دل من 

.نگاه دارم) در دلم(تصویر ترا 
اگر تو آن بیابان داغ خاکی را دوست داری

در (دلم را بسوزم و بیابان داغ را )برای تو(من 
.درست بکنم) اینجا

من بھ طور پنھان برای تو می نالم؛! ای محبوبم
-چودری(.را برای تو فدا کردمو دنیا و آخرت خودم

)192: صفحھ، 10
شاعر در این نعت امید و آرزوی دل یک مرد مسلمان

کرده و از زبان او گفتھ کھ بیانرا بھ خوبی فقیر
نمی بنده توانای مالی ندارم،چون! ای نبی عزیزم

!ای اھل عرببدین خاطر،. توانم بھ شھر مدینھ بروم
حرارت . در فکر و خیال و جان من تشریف بیاورلطفاً 

داغ است، چرا در آن گرمسرا صحرای عرب بسیار گرم و 
من ! عزیزا بھ دل من بیا ای پیامبر؟ از آنجبمانی

اگر . ترا در سردخانۀ دل من با مواظبت نگاه دارم
نمی خواھی در سردخانھ بیایی، بلکھ در گرمسرا 

م و بھ صحرای گرم بمانی، من دل خودم را با آتش بسوز
ای . بتوانی در آنجا تشریف بیاوریتبدیل کنم تا

دیدار تو بھ طور پنھان می من بھ امید! لمعزیز د
تومی دنیا و آخرت خودم را برایو آرانالم و خوشی

! بر من مھربان باش و مرا قبول کن. کردمقربان
:نعت ھفتاد و سوم*

من بگویی کھ در کدام می توانی بھ ! ای شھر مدینھ
توخیابان 

با گرد و خاک بازی می کرد؟) در بچگی(مادرم فاطمھ 
حسن و حسین در کجا، در کدام باغ ) بھ من بگو کھ(

خرما
ند؟دنبھ باز می کردریگ، با برۀ گوسفند وبا شن و
صورتشان را ماه فرض می کرد و دورشان پرواز 7و چاکور

.می کرد
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نزدیک چشمۀ کدام کوه )ص(حضرت نبی ) ن بگو کھبھ م(
گوسفندان را می چرانید؟

و العربی من از کدام راه بھ غار حراء می رفت؟
) ص(ست روضۀ اقدس حضرت نبیدر سینۀ تو کجا واقع ا

عزیزم،
نگاه داشتن مرقدش بر و تو از فخر، شادی و شوق(

می نالید؟) سینۀ خود
را ) ص(در جایی کھ مادر عائشھ قدم مبارک حضرت نبی 

شستشو می داد، ) با آب(
آن بھشت را بھ من ) آن مکان برای من بھشت است و(

.نشان بده و این درخواست مرا قبول کن
تو نخستین بار صدای در کدام جای) بگو بھ من کھ(

.اذان سحر خفتگان را از خواب بیدار کرد
)191: صفحھ، 10-چودری(

از شھر مدینھ درخواست می کند تاشاعر در این نعت
جا ھایی کھ حضرت فاطمھ کھ مادر ھمھ مؤمنین است، در 

و باغھای خرما کھ بچگی با گرد و خاک بازی می کرد 
با شن و ریگ و با برّھای حسن و حسین در بچگیحضرت

) ص(گوسفندان بازی می کردند و کوھی کھ حضرت پیامبر 
و در نوجوانی بغل چشمۀ آن گوسفندان را می چرانید

است و را و روضۀ اقدس آن حضرت واقعجایی کھ غار ح
در جایی کھ حضرت عائشھ ھمسر عزیز آن حضرت شستشو می 

خفتگان داد و جایی کھ نخستین بار صدای اذان سحر 
بھ او نشان عرب را از خواب و جھالت بیدار کرد،

بھ مدینھ کھ بر سینۀ او روضۀ اقدس آن شاعر. دھد
حضرت واقع است و او از خوشی و شوق آن بھ طور مجازی 

آن جا ھا را من! می نالد، می گوید کھ ای مدینھ
تو لطفاً در خواست من را . ی خود بھشت می شمارمبرا

.ھا را بھ من نشان بدهقبول کن و آن جا 
:نعت ھفتاد و چھارم*

شاھانشاه مدینھ ) ص(نبوت محمد مصطفی ) وظیفۀ(دارای 
و زایر کوه طور است

دوست محبوب خداوند و فرزند عزیز مادر آمنھ،
ھمسر خدیجھ و معشوق عائشھ،
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ھمدم اصحاب و والد فاطمھ،
اذان بلال و شمشیر خالد،

.شفیع امت در روز قیامت است
)او است(پیام توحید بر زبان و القرآن در دست 

در اشارۀ تبسم او نور خداوند را مشاھده می کنم
ھا تکان می خورداو بھشتزیر قدم مبارک 

دنیا دست خود عشق و محبت خداوند را بھاو از دو
عطا کرد

.او داماد معراج و میھمان عرش خدا است
از دیده ھایش ھمیشھ رحمت خداوند می بارد

او کویر صحرا را چلاند و آب کوثر را برای ھمھ خانھ 
.نشینان و صحرا نشینان تشنھ در آورد

)187: صفحھ، 10-چودری(
خوبی معرفی را در این نعت بھ) ص(شاعر حضرت پیامبر 

او آن حضرت . لقب ھای فراوان ملقب کردنمود و بھ
دارای وظیفۀ نبوّت، شاھانشاه مدینھ، زایر را بھ ) ص(

طور، دوست خداوند، فرزند آمنھ، ھمسر خدیجھ، کوه 
معشوق عائشھ، ھمدم اصحاب، والد فاطمھ، شفیع امت در 
روز قیامت، نو داماد معراج و میھمان عرش خدا خطاب 

رسولی است کھ پیام توحید ) ص(فت کھ آن حضرت کرد و گ
تبسمی کھ بر . ھمیشھ بر زبان او بود در دست او قرآن

. آن نور خداوند مشاھده کردلب او است، شاعر در 
آن . بھشت ھا زیر اقدام مبارک او بھ خوشی می لرزند

دنیا ھای خود عشق و محبت خداوند را بھدستحضرت از
از چشم ھایش ھمیشھ رحمت خداوند چون . عطا نمود

او دین مبین اسلام را کھ نظیر آب . باران می بارد
.کوثر است، بھ ھمھ جھانیان اھدا نمود

:فتاد و پنجمنعت ھ*
!بیاییدچھ کسانی ھستید بھ مدینھ بروید،

آن شھری است کھ در دروازۀ آن نخستین بار پرچم دین 
.افراشتھ و دمامۀ آن زده شد

در آن ) از مکھ(پس از ھجرت ) ص(حضرت نبی زمینی کھ 
پناه گرفت
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در )در بچگی(آن جایی است کھ فاطمھ و حسن و حسین 
.خندان بازی می کردندآن جا

کار خلافت را ) ص(در جایی کھ چھار اصحاب حضرت نبی 
انجام دادند

) خداوند(عزیزم عبادت ) ص(و در مسجد آن حضرت محمد 
می کرد

و در جایی کھ نخستین بار ھمت خالد شجاع شکوفھ شد
.صدای خوش اذان می دادو در جایی کھ حضرت بلال با
غبار راه ھای آن لمس قدم آن جایی است کھ در گرد و 
مخلوط است) ص(مبارک حضرت نبی

آن جایی است کھ در آسمان و بادسام آن صدای پیام 
.توحید بھ گوش می خورد

)187: صفحھ، 10-چودری(
مدینھ را بھ ) ص(شاعر در این نعت شھر حضرت پیامبر 

خوبی معرفی می نماید و ھمھ اھل جھان را بھ ھمان 
ی گوید کھ آن شھری است کھ شھر دعوت می کند و م

نخستین بار پرچم دین مبین اسلام افراشتھ شد و صدای 
امبر از آن زمینی است کھ حضرت پی.شنیده شددعوت آن

مکھ بھ بدانجا ھجرت کرد و مسجدی برای بندگی خداوند 
از ) ص(آن جایی است کھ چھار اصحاب آن حضرت . ساخت

بار شجاعت ین آنجا کار خلافتی را انجام دادند و نخست
حضرت خالد ظاھر شد و صدای اذان از زبان خوش حضرت 

آن جایی است کھ در گرد و .بلال بھ گوش مردم خورد
غبار آن لمس اقدام مبارک حضرت فاطمھ وجود دارد و 

. در آسمان و بادسام آن پیام توحید شنده می شود
:نعت ھفتاد و ششم*

!مدینھ، بھ من نجات بدهای مولای
گنھکار تو گریھ می کندامت

مسلمانان محبوبت جھان 
.دوباره در دام گناه افتاده اند

)اسلام(ھیچکس نیست با ایمان، ھیچکس نیست پرچم دار 
ھیچکس نیست در مسلمانان جھان پرھیزکار

بھ مسجد )نماز(برای شامل شدن در جماعت ) و ھیچکس(
نمی رود
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نمی کند) امام(و قرآن نمی خواند و پیروی مرشد 
کلمۀ شھادتین را فراموش کرد

.ھم نمی خواندراو نماز عید
صدقھ و خیرت را ھم ترک گفتھ 
ھمھ در دام فریب دنیا افتاده 
و در عیش و مستی مشغول شده اند

شاھی تو نشتھ اندظالمان در کرسی
فریاد مظلومان بھ چھ کسی برسانم! افسوس! ای دریغ

)بلکھ(نیست،)در دست(شمشیر 
، 10-چودری(.زنجیر بندگی بستھ شده استپاھا با

)186: صفحھ
مرتبت را بھ مولای شاعر در این نعت حضرت خاتمی 

خود را بھ امت بھ گنھکار وی ومدینھ خطاب نمود
تا او معرفی کرد و گریھ کنان از او درخواست نمود 

او بھ پیامبر گرامی می گوید .نجات دھداز گھاھش را 
کھ مسلمانان جھان کھ محبوب تو ھستند، مشغول بھ 

ھیچکس ایمان کامل ندارد و . گناه و بدکاری شدند
چکس ھی. ھیچکس در ایشان پرچمدار دین مبین اسلام نیست

گنھکاری را پرھیز نمی کند و بھ مسجد نمی رود و در 
رآن نمی ھیچکس ق. جماعت نماز پنجگانھ شرکت نمی کند

خواند و پیروی امام نمی کند، حتی کھ کلمۀ پاک 
نماز عید را ھم . شھادتین را ھم فراموش کرده است

مھ در دام فریب دبیا ھ. نمی خواند، صدقھ نمی کند
ظالمان بر . افتاده اند و در عیش و مستی مشغول شدند

ھیچکس غمخوار ! ای دریغ. دنیا حکومت می کنند
. فریاد مظلومان را برسانمنیرومند نیست کھ بھ او

آن ھا را از این دشواری ھای خودم کھ می خواھم 
زندگی آزاد کنم، اما در دست من شمشیر نیست، بلکھ 

چون شاعر در . پاھایم با زنجیر بندگی بستھ شده است
حکومت بریتانیای ھند بسر می برد و حکومت کشورش در 

ره بھ دست انگلیسیھای بیگانھ بود، با ذکر شمشیر اشا
نیروی حکومت و با زنجیر بندگی بھ آزاد نبودن کشور 

.  خود ھند اشاره کرده است
:نعت ھفتاد و ھفتم*
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چھ کسی گفت کھ در عربستان رودخانھ ) ! برادر(ای 
وجود ندارد؟

در آنجا سیل رحمت ھمیشھ ) چون. او واقعا نادان است(
جاری است

شق را و بھ ھر سویی کھ تماشا می کنم، آب دریای ع
.مشاھده می کنم

بغل خانۀ کعبۀ آن آب زمزم وجود دارد
بر آنجا ھردم می بارد»«باران بنام و

دنیا رسید، می بینم از آنجا سیلی کھ بھ کشور ھای 
) آن کشورھاکھ در(

.گلستانھای نیکی را برپا نمود
آن در دیده ھای مرد و امروز ھم جریان آب رود فرات 

استداوم جھان مزن
.آن رود ھرگز خشک نمی شود

حاصل شده،) آب فرات(نیرو و قوتی کھ از موج سیل آن 
ھمھ جانھای نامید و مأیوس ) نیرو و قوت(آز آن 

از (شادمانی و خوشی با) دوباره امیدوار شده و(
بیدار شده اند) خواب جھالت

، رود عشق آن را عبور ما با سوار شدن در سفینۀ نیکی
)185: صفحھ، 10-ریچود(.می کنیم

شاعر در این نعت آن کسانی را کھ می گویند کھ در 
عربستان رودخانھ وجود ندارد، مورد انتقاد قرار داد 

ھر کسی کھ می گوید کھ در عربستان و می گوید کھ
رودخانھ وجود ندارد، او واقعاً نادان است، زیرا کھ 
عرب جایی است کھ سیل رحمت ھمیشھ در آن جاری است و 

جاییآن .در ھر جای آن دریای عشق را مشاھده می کنم
غدیر زمزم وجود دارد صدای نام کھ در جوار کعبھ است

م ذکر می شود چنانکھ خدا از زبان زایرین کعبھ مداو
بھ سیل توحید یا دین مبین اسلام کھ. باران می بارد

از آنجا جاری شد )ص(تلاش و سعی حضرت پیامبر گرامی 
رسید، بر اثر آن سیل در ھمھ جھان و بھ ھمھ کشورھای 

آن کشوری . کشورھای جھان گلستان ھای نیکویی برپا شد
در ساحل است کھ رودخانۀ فرات ھم آنجا وجود دارد کھ

نوۀ آن جنگ کربلای دردناک انجام شد و حضرت حسین
بھ دست لشکران یزید ملعون بی رحمانھمحبوب آن حضرت
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بھ شھادت رسید، از سوگ آن اشکی کھ از چشمھای مردان 
و زنان جھان مداوم می ریزد، از آن اشک ھا یک دریای 

آن دریا ھرگز نادیدنی یا مجازی سوگ ایجاد گردید و
قوتی کھ بر اثر آن .ی شود و ھم نخواھد شدخشک نم

مانند واقعۀ سوگوار بین مسلمانان حاصل گردیده، آن
ی و مأیوسیناومیدسیلی است کھ کھ ھمھ جانھا را از

.شستشو می دھد و از خواب جھالت بیدار می کند
:نعت ھفتاد و ھشتم*

دریا، مرا ببر بھ مدینھ) سفینۀ(ای ناخدای 
را نمی شناسم، تو ) مدینھ(من راه چون ! ای برادر

مرشد من باش
.و مرا بھ رسیدن بدانجا رھبری کن

حضرت نبی عزیزم در آنجا می ) شنیدم کھ! (ای  برادر
خوابد

دلم بی قرار و بی تاب است بدون نصیب شدن لمس وجان
او 

.و بدون نصیب شدن دیدار با حضرت نبی من
ندارددر آن کشور رودخانھ وجود ) شنیدم کھ(

سفینھ نمی شود راند) آن صحیح است و(اگر 
از اشک من یک رودخانھ جدید ) من اینقدر بنالم کھ(

ایجاد خواھد شد
من گرد و خاک آن مدینھ را بر بدنم بمالم

بنالم»محمدیا«و باصدای فریاد 
، 10-چودری(.چون خانم سکینھ در کربلا نالیده بود

)186-185: صفحھ
آرزوی خود برای سفر بھ شھر حضرت شاعر در این نعت 

مدینھ منوّره را بھ خوبی نگاشتھ و از ) ص(پیامبر 
ناخدایی کھ سفینھ اش را بھ مدینھ می برد، درخواست

می کند تا او را سوار کشتی اش کند و بھ مدینھ 
شاعر می گوید کھ چون بنده راه سفر بھ مدینھ . ببرد

نھ باش و مرا بھ مدیرا نمی شناسم، تو مرشد
شنیدم کھ آن حضرت من در زیر ! برادرا.راھنمایی کن

رار و بی تاب جان دل من بی ق. خاک آن شھر می خوابد
شده بدون لمس جسم مبارک وی و بدون دیدار با آن 
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شنیدم کھ در در کشور عربستان رودخانھ ). ص(حضرت 
اگر آن صحیح است و نمی شود سفینھ . وجود ندارد

لم کھ از اشک من یک رود براند، من  این قدر بنا
شاعر می گوید کھ من گرد و . خانۀ جدید ایجاد شود

یا «یاد فرخاک مدینھ را بر جسم من بمالم و با صدای 
خضرت سکسنھ ھم در کربلا نالیده بنالم، چنانگھ» محمد
.بود

:منعت ھفتاد و نھ*
!عزیز) ص(دارای مھر نبوت ای حضرت 

آمدی برای نجات امتت
)!ص(مصطفی و احمد مجتبی ای محمد 

.اشک می ریزد از دیدگان از ذکر نامت
بخشیدیدر سینھ توحیدتو در زبان تکبیر و

را ھم عید سعیددر تسکین درد و غم، باعث سرور 
بخشیدی

بخشیدیدر دست ما قرآنما ایمان و در جان و دل 
م گذاشتیبر سرتاج شاھیرا چون مسلمانشناخت من 

بخشیدی، آسایشدر دل 
بخشیدیدر مصائبھم راخدای یگانھتوکل بر

ھمھ توبھ کاران و گنھکاران را در سینھ گرفتی
.یخطر نجات بخشیدبند و از

ھمھ پند و نصیحت تو را فراموش کردیم
فقط اسمت باقی مانده در گوشۀ دل و جان

بھ آن نام، تلاطم در دریای این جان
. خواھم یافتامیدوارم کھ بوسیلۀ آن نام نجات

)147: ، صفحھ10-چودری(
را بھ دارای مھر ) ص(شاعر در این نعت حضرت پیامبر 

خطاب کرد و گفت کھ ، محمد مصطفی و احمد مجتبینبوّت
ھنگامی . او برای نجات امت در جھان تشریف آورده است

کھ شاعر نام او یاد می کند، از چشم ھای او اشک می 
در زبان ما تکبیر زیرا کھ حضرت پیامبر . ریزد

برای از بین بردن غم و وحید،در سینۀ مان تاوند،خد
ایمان، در دست ھای در دل ما ،عید ھای سعیداندوه

مان قرآن کریم، شناخت ما مسلمان چون تاج شاھی، در 
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دل مان آسایش و در مصائب یاد توکل بر خداوند 
او پیامبری است کھ ھمھ توبھ کاران و .بخشید

ا در سینۀ خود گرفت و از بند خطر نجات گنھکاران ر
اما ما احسان فراموش ھستیم کھ تمام پند و . داد

اما در گوشۀ . حضرت را عمداً فراموش کردیمنصیحت آن 
دل مان صرفاً نام او باقی مانده است و آن نام در 

شاعر . دریای دل و جان شاعر تلاطم ایجاد می کند
دل خود باقی امیدوار است کھ نام آن حضرت کھ در 

.نجات خواھد یافتمانده، بھ وسیلۀ آن در روز قیامت
:منعت ھشتاد*

)!ص(می سراید ای حضرت ) بھ ستایش تو(تمام مخلوقات 
بلغ العلی بکمالھ

)!رسالت(در جھان ظلمت آمدی ای آفتاب 
.کشف الدجی بجمالھ

از روشنایی ات ھنوز این جھان بھ خود مشغو ل است
نداریم کھ تو درمیان ما نیستیلذا ما قبول 

از حسنات تو این جھان روشن و منور است
.حسنت جمیع خصالھ

ھر روز با شکست دادن الحاد
توحید کھ آئین دین کمال است، نمودار می شود

از خوشبوی تو دنیا خوشحال شد و بھ بھشت تبدیل گشت
)1:، صفحھ17-شاھدی. (صلوا علیھ و آلھ
خ سعدی کھ مشھور بھ جھان و یاین نعت بر اساس نعت ش

. ، نوشتھ شده استدارای دو بیت و در زبان عربی است
خوبی توضیح در اصل نذرالاسلام معنای نعت سعدی را بھ

او می گوید کھ . داده بھ صورت شعر بنگلا نگاشتھ است
. تمام مخلوقا می سراید کھ تو بھ اوج کمالت رسیدی

اریک شده بود، تو در این جھان کھ از گناه و معصیت ت
چون از نور این جھان . از جمال تو روشن و منوّر شد

بدین خاطر ما معتقدیم کھ تو در حال ھنوز منوّر است،
تمام خوش خصلت از آن تو .حاضر ھم درمیان ما ھستی

تو . از حسن آن، این جھان روشن و منور استو. است
پیام توحید کھ بھ ما رساندی، ھنوز ھر روز با الحاد 

را دین مبین اسلامچم ی جنگد و با شکست دادن آن، پرم
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از لطف و کرم تو این جھان بھ .بھ بالا نگاه می دارد
بھشت تبدیل گشتھ، بدین خاطر ھمھ عالمیان بر تو 

.واھل بیتت صلوات می فرستند
:منعت ھشتاد و یک*

آن رؤیای عرب دور دست را می بینم از کلبۀ بنگلادش
.دید کعبھ مستانھ و زاری کنانکھ می روم بھ ھوای 

چرا مرا فرستادی بصورت یک مرد فقیر،! ای خدا
؟)ص(کھ نمی توانم بروم بھ زیارت مرقد آنحضرت 

ھر شب در رؤیا می بینم کھ چون از منارۀ کعبھ
حضرت بلال گریھ کنان مسلمانان خفتۀ جھان را صدا می 

.زند
خواھد بگو کھ چھ روز رؤیای من بھ ظھور ! یا الھی

پیوست؟
آیا، من کھ بی نوایم، از زیارت مدینھ محروم خواھم 

)162: ، صفحھ10-چودری(شد؟ 
شاعر در این شعر آرزوی خود را بھ زیارت عربستان کھ 

او . می باشد، بیان کرده است)ص(زادگاه حضرت پیامبر 
می گوید کھ چون بنده مرد فقیر ھستم و توانای مالی 

بروم، صرفاً از کلبۀ حضرتبھ زیارت مکھ و مرقد آن 
او از خدا . خود بنگلادش رؤیای زیارت را می بینم

شکایت وضعیت بیچارگی خود را می کند و می گوید کھ 
ھر شب در رؤیا می بینم کھ حضرت بلال از منارۀ کعبھ 

. نالھ کنان مسلمانان خفتھ را صدای بیداری می کند
ن است در پایان نعت می گوید کھ رؤیای ھمیشگی من ای

نمی دانم کھ کی رؤایای من . کھ بھ زیارت مدینھ بروم
اگر چھ بی ! ای خدای مھربان. بھ ظھور خواھد پیوست

نوا ھستم، مرا از زیارت روضۀ اقدس آن حضرت محروم 
. نکنید

:منعت ھشتاد و دو*
از بھشت برین)! ص(ای حضرت محمد 

ھنمایی کن،ابرای وصل خدا ر
.دنیا، این بار مرا نجات دهاز غم و اندوه این 

من کھ پیر یا مرشدی ندارم
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شب و روز ترا یاد می کنم،
.نام تو کشتی نجاتم شود در آن جھان) آرزومندم کھ(

مال و دولت، شھرت و عزت، شب و روز دنبالش بودم
در غم و اندوه می سوزم و جانم از بی سلامتی می 

.نالد
در ھر دو عالم بدون خدا

ن حاصل نمی شود؛سلامتی در جا
رھنمایی کن)! ص(ای حضرت نبی 

، 30-نذرالاسلام. (حاصل شود) سلامتی(تا آن آب حیات 
)193: صفحھ

شاعر در این نعت برای حاصل قربت الھی یاری و 
واھد و می گوید کھ را می خ) ص(راھنمایی حضرت رسول 

ی کن بھ وصل خدا راھنمایاز بھشت برین )! ص(ای محمد 
شیخ یا . و از غم و اندوه این جھان مرا نجات ببخش

بدین خاطر . مرشدی برای من جز از تو کسی ندارد
ھمیشھ نام ترا می خوانم، چون معتقد بر آّن ھستم کھ 

من . نام تو وسلیۀ نجات من در روز قیامت می می باشد
بلکھ دولت، شھرت و غزت نمی خواھم، : ھیچ چیز مانند

چون بدون قربت الھی . فقط از یادآوری تو می نالم
ای حضرت ، بدین خاطر، شودنمی سلامتی در جان حاصل 

مرا برای قربت الھی راھنمایی کن تا سلامتی ! )ص(نبی 
.در دل حاصل شود

:منعت ھشتاد سو*
من مسافر راه مکھ و مدینھ  ھستم کھ خیلی دور می 

باشد،
عزیز من در آن جا واقع می دل) ص(روضۀ مبارک آنحضرت 

.باشد
پیام توحید و کلام خدا دائماٌ ) ص(از آن روضۀ حضرت 

مثل باد می وزد،
فرشتگان و ھزاران پیر و اولیاء شب و روز بھ زیارت 

.آن می آیند
مادر فاطمھ، حسن و حسین در راه ھایی کھ بازی می 

کردند،
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ن در آن سرزمی) ع(گرد و خاک قدم ھای ھزاران انبیاء 
.ریختھ است

ھمان خاک را کی با دست ھای خودم بگیرم
و مانند سرمھ بھ چشم  ھایم کشم؟

پیش از رفتن از دنیا، کی می توانم جلوی کعبھ سجده 
)166: ، صفحھ10-چودری(کنم؟ 

شاعر در این نعت عشق خود بھ حضرت رسول و اھل بیت 
وی ھمیشھ خود را یک . را بھ خوبی بیان کرده است

راه مکھ و مدینھ می شمارد کھ از زادگاھش مسافر 
بنگلادش خیلی دور واقع می باشند و جایی کھ روضۀ 

او در این نعت . موجود است) ص(اقدس آن حضرت عزیزش 
پیام می گوید کھ مرقد مقدس آن حضرت جایی است کھ

. شنیده می شودمداومتوحید و کلام خدا در باد آن جا 
خ و اولیاء ھمیشھ آن فرشتگان خداوند و ھزاران شیو

بر زمینی کھ .جای پاک و مبارک را زیارت می کند
حضرت فاطمھ کھ مادر ھمھ مؤمنین می باشد و حضرت حسن 
و حسین در کودکی بازی می کردند و لمس اقدام مبارک 

اک آن مخلوط است، و خبا گرد) ع(ھزاران پیامبر 
ھمان گرد و خاک را سرمھ برای چشم ھای خود می شاعر

اند و ھمیشھ منتظر آن زمان است کھ ھمان گرد و خاک د
جلویمالد وبگیرد و بر مژگانش بھای خودرا با دست

او مشکوک است کھ پیش . کعبھ خانۀ خداوند سجده بکند
را بتواند از طرف خداوند از وفات خود این امکانات 

دریافت کند یا نھ؟ 
:مھشتاد و چھارنعت *

من استمحمد مردمک دیدۀ 
نام محمد تسبیح من است،

از آن نام مبارک تشنگی ام را دور می کنم
.آن نام مبارک پیالۀ حوض کوثر من است

نام محمد بر سر من است
نام محمد گردنبند من است

.از روشنایی آن نام، ظلمتکدۀ دل من منور می شود
مدینھ ای کھ در دلم قرار گرفتھ،
می شنوم آن نام در شب و روز،
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تسبیح آن نام مبارک در دست من است
.در صحرای جان من استگل لالھ مانندآن نام

محمد اشک دیدۀ من است
او ھمدرد من و آسایش روحم در سوگ و اندوه است

آرزوی بھشت را ندارم اگر بتوانم دائماٌ آن نام را 
)169: ، صفحھ10-چودری. (ورد کنم

) ص(رسول شاعر در این نعت عشق معنوی خود بھ حضرت
را بھ خوبی نگاشتھ است و می گوید کھ آن حضرت مردمک 

چون ذکر . استھمیشگی اودیدھایش و نام وی تسبیح
گی جان شاعر را از بین ببرد، بدین اسم مبارکش تشن

.برای شاعر پیالۀ حوض کوثر استخاطر اسم آن حضرت
آن نام را میشھ در فکر و خیال شاعر است واسم وی ھ
دل شاعر » محمد«از نور نام .ود می شماردگردنبند خ

او می گوید کھ شھر مدینھ در دل خود . روشن می شود
را ھمیشھ در ) ص(قرار گرفتھ است و ذکر آن نام محمد 

او اسم پیامبر را مثل گل لالھ . آن جا شنیده می شود
می شمارد کھ صحرای جان خودش را بھ گلستان تبدیل می 

حضرت . دھای شاعر استاشک دی» محمد«کلمھ .کند
پیامبر ھمدرد و آسایش در سوگ و اندوح روح شاعر می 

شاعر آرزوی بھشت را ندارد، بلکھ از خداوند . باشد
توفیق می خواھد تا ھمیشھ بتواند اسم آن حضرت را 

. تنھایی ذکر کند
:منعت ھشتاد و پنج*

ھنمای توحید برای من استار) ص(نام محمد 
.کلام خدا بھ ما آشکار می شوداز ورد آن نام، راز

با دست گرفتن ریسمان آن نام، بھ سوی خدا می رویم
با سوار شدن در سفینۀ آن نام، در موج نور خدا 

شناور می شویم
با افروختن چراغ آن نام، لوح وعرش برین را می 

.بینیم
چون دامن آن نام را با دست گرفتم، پس مرا باکی 

نیست،
مبارک، با خدا ھم آشنا خواھیم ما بھ پاس آن نام 

.شد
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وسیلھ ام برای بھشت رسیدن ) ص(قدم مبارک آنحضرت 
)172: ، صفحھ10-چودری. (است

را بھ خوبی ) ص(شاعر در این نعت کرامت نام آن حضرت 
بیان کرده است و می گوید کھ نام حضرت پیامبر 

. توحید و توضیح دھندۀ آیات قرآن استراھنمای
با سوار .سانندۀ بھ خدا می باشدریسمان آن نام ر

شدن سقفیۀ آن نام می توان موج نور الھی را عبور 
پرتوی آن نام نشان دھندۀ لوح محفوظ و عرش . کرد

ھیچ اگر دامن نام او در دست شاعر است،. برین است
یدنی برای او نیست، چون آن نام وسیلۀ آشنا ترسچیز

تھ است و او بھ آن حضرت پناه خواس. شدن با خدا است
معتقد بر آن است کھ وی شاعر را در روز قیامت بھ 

. بھشت برساند

:منعت ھشتاد و شش*
خاک راه ) بھ ویژه(اگر من زمین عرب شده بودم، 

مدینھ
.من از آن عبور می کرد) ص(حضرت نور نبی 

قدم مبارکش را بر سینۀ سخت من می گذاشت و می رفت،
از خوشی نصیب شدن ضرب قدمش

مثل آبشار ذوب می شدم،من 
با سینھ گرفتن آن خط قدم مبارکش

من بھ کوه طور فرار می کردم
شب و روز در آن جا آن قدم مبارکش را زیارت می 

.کردم
مادر فاطمھ با دست گرفتن گرد و خاک من بازی می 

.کرد
.من می ریختم در پای مبارک او مثل برگریز گل

صیدندحسن و حسین خندان بر سینھ ام می رق
از خوشی یافتن آن نعمت ھا

: ، صفحھ10-چودری. (دیده ھایم مثل رود اشکبار می شد
191(
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وی در این . نعوت عشقی نذرالاسلام می باشداین یکی از 
عشق بھ رسول و اھل بیت را چنین بیان کرده است شعر 

کھ، اگر او انسان نیست بلکھ راه عرب بھ ویژه مدینھ 
از او راه می رفت، او ) ص(می شده بود، حضرت پیامبر

خوشحال می گشت و اثر گام او را بر سینھ اش می گرفت 
می کرد و روز و شب کاری انجام و بھ کوه طور فرار

حضرت فاطمھ .کردصرفاً آن را زیارت مینمی داد بلکھ
کھ مادر ھمۀ ما است، در بچگی با گرد و خاک من بازی 
می کرد و حضرت حسن و حسین ھم در بچگی بر سینھ ام 

من ھم فعالیات ایشان را . بازی می کردند و رقصیدند
کھ نعمت برای خود می شمارم، مورد خوشی و خشنودی 

بیحال و دیوانھ خود قرار می دادم و گریھ کنان آن 
.می شدم

:منعت ھشتاد و ھفت*
!مولای من

مظلومان و تھیدستان بدین جھان آمدی) نجات(تو برای 
سلطان بودی ولی زندگی را در فقر گذراندی

نھ امارت را بر کس پسندیدی و نھ فقر و تھیدستی را
نھ مردمانی بی سرپناه و بعضی با کاخھای طلایی
!غلامگروھی بی غذا و گرسنھ و اندکی با صدھا کنیز و 

امروز کسی نیست تا درد بی چیز انسانھا بیان ! آه
کند

اغنیا در عیش و عشرت غوطھ ورند
اما مستضعفان مسلمان تو را می طلبند

امروز محروم از رحمت تو
سروری خویش را از دست داده ایم

!نوکرانی چاپلوس و فرمانبر
کی باشد کھ با محبت بھ دیگران

)84: ، صفحھ55-شاھدی(. بھ آدمیت خویش باز گردیم
را بھ مولای خود ) ص(شاعر در این نعت حضرت رسول 

خطاب کرد و گفت کھ تو پادشاه جھان بودی، اما برای 
نجات مظلومان و فقیران زندگی فقیرانھ را برای خود 

تو ھمیشھ برای ھمگان مساوات را . انتخاب کردی
اما . خواستی و آرزومند برابری برای ھمھ مردم بودی
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پیامت را آن حال حاضر ما کھ مسلمان ھستیم،در
فراموش کردیم و در عیش و عشرت بسر می بریم و در 

و نتیجتاً از رحمت و کرم تو فکر محرومان نیستیم
خاطر مستضعفان ترا از جان و دل بدین. محروم گشتیم

می طلبند تا انصاف و مساوات بار دیگر در این جھان 
.ما باز گرددرخ دھد و بشریت و آدمیت بین

:منعت ھشتاد و ھشت*
ای نسیمی کھ از جانب صحرا می وزی

مرا با خود بھ مدینھ ببر
است) ص(آنجا کھ روضھ مبارک ذات پاک مصطفی 

و ھزاران اندوه و غم مشرق افتاده امزمینمن بر
ھمراه من است
کھ چھ وقتھستمو ھمیشھ در فکر و خیال آن

خواھم خواندنماز مغرب را در خانۀ کعبھ 
را تسبیح می ) ص(نام آنحضرتھستم ومسکین و تھیدست

کنم
.استی روم کھ نخستین بانگ اسلام سرزدهو بدانجا م

قبر پیامبر را در بغل خواھم گرفت و خواھم گریست
و گوش فرا خواھم داد

برخیزدیا امتیبانگ ) ص(شاید از زبان پیامبر 
. نده باشدشاید ھنوز ھم آنجا از کلام قرآن آک

)86: ، صفحھ55-شاھدی(
.استعر نوشتھ شدهاین نعت در مورد عشق بھ رسول شا

چقدر عاشق رسول بود، در ھر بیت این شعر دیده شاعر
م صحرای عرب درخواست  در این نعت از نسیاو. می شود

می کند تا او را با خود بھ شھر مدینھ کھ روضۀ اقدس 
او اگر چھ در . ردحضرت پیامبر بدانجا واقع است، بب

ھند بسر می برد اما دلش ھمیشھ وابستھ با عربستان 
و دین مبین است کھ کعبھ و روضۀ آن حضرت موجود است
چون شاعر . اسلام نخستین بار از آنجا سرچشمھ یافت

نمی تواند بھ جاھایی کھ مسکین و تھی دست است، 
بدین خاطر، او . یادگاری حضرت رسول وجود دارد، برود

ذکر می کند و انتظار می کند ھمیشھ نام آن حضرت را
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دیدھایکھ کی خداوند او را بھ کشور نبی ببرد و اشک
. خود را نثار روضۀ آن بزرگوار کند

:نعت ھشتاد و نھم*
سلام بگیر ای پادشاه دین

پاینده مانی ای آخرین پیامبران
آمدی) در جھان(برای نجات دادن درماندگان 

!پیامبرانای آفتاب 
پیش از آمدن تو مظلومان جھان 

فریاد می زدند و در دیده ھایشان خواب ) برای آزادی(
نبود

زندانیان زندان تو برای رھایی ! ای العربی عزیز من
.جھان آمدی

در دامن تو پناه خواھند ) در روز حشر(ھمھ گنھکاران 
گرفت

نجات خواھی دادو تو برای آنھا شفاعت خواھی کرد و
قبلا انسان چون حیوان بودند

محتاج و خودشان را بھ غم و اندوه و مصائب و 
گنھکاری انداختھ بودند

ناگھان تو بھ صورت صلح و صفا بخشنده آمدی
.و این دنیا بھ یک تصویر بھشت جدید تبدیل گشت

)178: صفحھ، 10-چودری(
را بھ پادشاه دین ) ص(شاعر در این شعر حضرت پیامبر 

امبران خطاب کرد و می گوید کھ آن حضرت و آفتاب پی
برای نجات درماندگان، مظلومان و گنھکاران کھ منتظر 

وی منجی و . وی بودند، در جھان تشریف آورده است
وی . شفاعت کننده برای ایشان در دنیا و آخرت است
بدین . برای بخشیدن صلح صفا بھ این دنیا آمده است

بھشت برین تبدیل خاطر بعد از میلاد او این جھان بھ
.گشتھ است
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:پانوشتھا*
. است3163بر اساس آخرین آمار، تعداد سرودھای قاضی نذرالاسلام .1

-رشیدالنبی؛ مجموعۀ سرودھای نذرالاسلام؛ موسسۀ نذرالاسلام، داکا(
2014(

منظور بھ اھل آسمان، اھل زمین، و اھل زیر زمین یعنی مردگان .2
.است

.است» .امتان گنھکار مارا ببخشید!ای خداوند«منظور بھ .3
نام بھترین پرندۀ آوازخوان است کھ صرفاً در فصل بھار آوازشان .4

.بھ گوش می خورد
. خوش داردبنگلادش است و آوازپرندۀ ملی.5
.یکی از گلھای خوشبودار بنگلادش است.6
.مرغ مھتاب خواه.7

:بخش پنجم

:اختتامیھ
ۀمن کھ و اندیش*حدّ ثنایش بجز خدا کھ شناسد 
ثنای محمّد
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)15: ، صفحھ49-حسین پور(جامی-

بنگالی قاضی نذرالاسلام شاعری است کھ نبوغ او نزد ما
وی یک نابغۀ . ھم ھنوز کاملاً اکتشاف نشده استزبانان

آثار جاودان او نھ تنھا . شگرف ادبیات بنگلا می باشد
سیار از ادبیات بنگلا را غنی ساختھ، بلکھ آثار ب

وجھش . ر کرده استشاعران دیگر این سرزمین را ھم منوّ 
این است کھ وی از شیفتگان شاعران جاودان فارسی گوی 

. بودو غیرهایران زمین مانند حافظ و خیام و سعدی
او از آثار آنھا بھ ویژه )4:فحھص، 31-نذرالاسلام(

غزلیات و رباعیات حافظ و رباعیات خیام ترجمھ ھم 
ادبیات بنگلا نیز کرد کھ بھ دارائی گرانبھا برای 

توسط نذرالاسلام)44:فحھص، 18-شاھدی.(محسوب می شود
، مغز و مخ ادبیات فارسی را ادبیعظیماین فعالیات

وجود آمد، بھ آثاری کھ از او ،و بر اثر آنبر چید
اشعار و .ادبیات بنگلا را عناصر مختلف جدید بخشید
اصر است کھ سرودھای اسلامی وی دو عنصر از ھمان عن

حتی .بحشید و جاودان ساختادبیات بنگلا را روح جدید
سرود یعنیاو در زبان فارسی ھمکھ گفتھ می شود کھ

)3:صفحھ،8-الحقاسد. (شعر سروده است
سرود ھاي اسلامی قاضي نذرالاسلام،بر اساس این پژوھش

از این موضوعات ھر یکودارای موضوعات مختلف است
نعت . پژوھش و تحقیق جداگانھ استۀقابل و شایست

ھم یکي از موضوعات مھم نغمات اسلامي ) ص(رسول اکرم 
ء و ثنا،ھر مدحمعتقد بود کھ نذرالاسلام. استاو 

آلھ ۀکھ دربارستایشی
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شود، در حقیقت آن حمد میگفتھ یا شخصیت دیگرسلمو 
بر ) جلّ شانھبھیعنی(و ستایش بھ ولی حمد 

:چنانکھ شاعری فارسی زبان سرود.گرددمی
بر در ھر کھ رفت حمد را با توست نسبت درست «

)1:، صفحھ49-حسین پور(»بر در توست
) ص(وصف و ستایش پیامبر گرامیدرویطر،ابدین خ

نعت ھای فراوان سرود کھ مملو از عشق و محبت آنحضرت 
از نظر قاضی نذرالاسلام، حضرت رسول اکرم . است) ص(
ھکاران و دوست چراغ توحید و ھدایت، منجی گن) ص(

وی نور مجسمی است کھ از نور الھی . توبھ کاران است
وی یک تحفۀ . استتشریف آوردهشستشو شده و بھ دنیا

.برای ھمھ عالمیان استرحمت خداوند
) ص(نعت ھایی کھ نذرالاسلام در ستایش حضرت رسول 

در سرود، اینقدر جالب، آھنگین و دلچسب است کھ 
بدون واست شھور و مقبولمفوق العادهجامعھ ھنوز 

خواندن آن ھا با آواز و آھنگ خوش چھ دیني یا چھ 
.چ محفل و جلسھ اي روشن و تکمیل نمي شودفرھنگي، ھی

چون بخشی بزرگ از آثار منظوم شاعران فارسی ھم در
ھمھ نظیرو است) ص(تایش پیامبر گرامی سنعت و

و گرایشمندیعلاقھچنیناینشاعران کلاسیک ایرانی،
نبیدر اکثر آثار شاعر عاشق)ص(پیامبر اکرم بھ

این ھمانندگی ؛بھ چشم می خوردقاضی نذرالاسلام ھم
آن ازسرمایۀ اصلی این پژوھش بود کھ کوشش و تلاش

فارسي زبانان بھمذکورموضوع مھمياین بود تا
.و ما توفیق الا باالله-شودآشکار و معرفي 

را کھ ادب فارسیۀسخن صاحب دانشنامء، در انتھا
:دانیماکتفاءگفتھ شد،درباره قاضی نذر الاسلام 

نذر الاسلام از بزرگترین شاعران بنگالی بھ شمار می «
او را بعد از تاگور، بزرگترین نابغھ در شعر و . آید

او صاحب نبوغی سرکش و . ادبیات بنگالی دانستھ اند
شعر اعتراض آمیز . سرشار از شوق و زندگی پویایی بود

او در برابر بی عدالتی ھا و نابرابری ھای اجتماعی 
ده و با تلاش بر ضد اصول محافظھ جنبشی پدید آور

کارانھ و تجلیل از اسلام تاریخی و معاصر حوزه ی 
او قالب فارسی غزل را . وسیعی را در بر گرفتھ است
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در زبان بنگالی متداول کرد و این زبان را با 
انبوھی از واژه ھای فارسی و عربی وارد و بھ 

ولی بانی تح«نذر الاسلام. توصیفات شاعرانھ غنا بخشید
شد و بھ جای قھرمانان قدیم و »در ادبیات بنگالی
ۀ، قھرمانان مسلمان را وارد صحنافسانھ ھای ھند

ادبیات کرد و بھ جای لغت سنسکریت، کلمات فارسی و 
عربی بھ کاربرد و در مدح قھرمانان عرب، ترکیھ و 
ایران شعر ھای سرود آثار و نوشتھ ھای وی بسیار 

وقت یا می نوشت یا با شوق زیاد است چنانکھ او ھمھ 
2532:صفحھ، 42-برزگر(».مشغول تعلیم بھ دیگران بود

(

من و دست و دامان آل * اگر دعوتم رد کنی ور قبول 
رسول

)204: ، صفحھ54-سعدی(شیخ سعدی -

.سلّمصحبھ وعلى آلھ واللھم صلّ على محمّد و

فھرست منابع و کتاب شناسی
:منابع بنگلا

: مترجم(سیرت ابن ھشامابن ھشام، ابو محمد عبدالمالک؛ .1
.میلادی2002-؛ مرکز اسلامی بنگلادش؛ داکا)اکرم فاروق

؛ بنیاد اسلامی زندگی و آثار نذرالاسلاماجیب الحق، شیخ؛ .2
.میلادی2001-بنگلادش، داکا
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داوری در آثار ادبی نذرالاسلاماحمد، شھاب الدین؛ .3
بنیاد  اسلامی : ناشر؛)فریدیعبدالحق : ویرایشگر(

.میلادی1999-بنگلادش، داکا
دایرۀ المعارف ،نذرالاسلام: مقالھ احمد، شھاب الدین؛.4

-بنیاد اسلامی بنگلادش، داکا: ؛ ناشر1:، جلدمختصر اسلامی
.میلادی2001

؛دانشگاه داکا؛مجموعھ ی داستان ھا؛...احمد، وکیل و.5
میلادی1986-داکا

مؤسسۀ ؛ خلق کنندۀ سرودھا: الاسلامنذراسدالحق؛ .6
.میلادی1990ژوئیھ -نذرالاسلام، داکا

؛ مؤسسۀ سرود ھای نذرالاسلام در تھذیب اسلامیاسدالحق؛ .7
.میلادی2000-نذرالاسلام، داکا

مؤسسۀ ؛ سرودھای ھندی قاضی نذرالاسلاماسدالحق؛ .8
.میلادی1995-نذرالاسلام، داکا

؛ بنیاد اشعار اسلامی: نذرالاسلامچودوری، عبدالمقیت؛ .9
.میلادی1997-اسلامی بنگلادش، داکا

؛ ترانھ ھای اسلامی: نذرالاسلامچودوری، عبدالمقیت؛ .10
.میلادی2000-بنیاد اسلامی بنگلادش، داکا

دیوان خواجھ معین الدینالدین؛ چیشتی، خواجھ معین.11
لام استاد دکتر خیر محمد سیف الاس: ترجمھ و ویرایش بنگلا(

میلادی2011-؛ انتشارات صدر؛ داکا)خان
آثار ادبی قاضی نذر الاسلام؛رفیق الاسلام و دیگران.12

.میلادی1993-؛ داکابنگلا آکادمی؛)جلدی6(
؛ مؤسسۀ نذرالاسلام؛ زندگینامۀ نذرالاسلامرفیق الاسلام؛ .13

.میلادی2013-داکا
حیات و اشعار؛ : رفیق الاسلام؛ قاضی نذرالاسلام.14

.میلادی1982-انتشارات برادران ملک؛ داکا
؛دانشگاه داکا؛مجموعھ اشعار؛...رفیق الاسلام  و.15

.میلادی1990-داکا
تفکرات اسلامی و سراجی، دکتر طارق ضیاء الرحمن؛ .16

. ا. ؛ رایزنی فرھنگی سفارت جانسانیت در اشعار اقبال
.شمسی1391-ایران، داکا

؛ العلی بکمالھآئینۀ عشق بلغشاھدی، محمد عیسی؛ .17
.میلادی2012-انتشارات خیرون، داکا: ناشر

: ؛ ناشربلبل ایران حافظ شیرازیشاھدی، محمد عیسی؛ .18
.میلادی1990مھ -آکادمی تحقیقات و تربیات اسلامی، داکا
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تأثیر زبان فارسی ؛شلی، راشد الحسن، و محبوب باری.19
تحقیقات آثار نذر الاسلام و ۀموسس؛در آثار نذر الاسلام

.میلادی2005-تریشال میمانسینگ؛فرھنگ سنتی
: ؛ ناشراقامتگاه شاعر چورولیاشیکدار، عبدالحی؛ .20

.میلادی1996دسامبر -انتشارات الامین، داکا
: ؛ ناشرمحرم در آثار نذرالاسلامشیکدار، عبدالحی؛ .21

.میلادی2006ژانویھ -مؤسسۀ نذرالاسلام، داکا
؛ مؤسسۀ فھرست واژگان در آثار نذرالاسلامحکیم؛ عارف،.22

. میلادی1997ژوئن -نذرالاسلام، داکا
؛ بنیاد اسلامی بنگلادش؛ رحمت دو عالمعبد الصمد، محمد؛ .23

.میلادی1997-داکا
، )جلد اول(سیرت المصطفیقندلوی، علامھ ادریس؛ .24

2004-؛ داکابنیاد اسلامی بنگلادش؛)کلام آزاد: مترجم(
.میلادی

گسوامی، کارونامای؛ لیست سرودھای قاضی نذرالاسلام؛ .25
.میلادی1995-مؤسسھ نذرالاسلام؛ داکا

الرحیق المختوممبارک پوری، مولانا شفیع الرحمن؛ .26
- ؛ دارالھدی کتبخانھ؛ داکا)میزان بن ھارون: مترجم(

.میلادی2012
- خانۀ انتشارات احمد؛ داکا؛نبی جھانمصطفی، غلام؛ .27

.میلادی2006
؛ خالق دورۀ جدید: نذرالاسلاممعین الدین، خان محمد؛ .28

.میلادی1996-انتشارات الحمره، داکا: ناشر
؛مجموعھ ی مقالات؛...منیر الزمان ، محمد، و.29

.میلادی1987-داکا؛دانشگاه داکا
: ناشر؛ گزیدۀ ترانھ ھای نذرالاسلام؛نذرالاسلام، قاضی.30

.میلادی1998-انتشارات شاھیت توم، کلکتھ
: ؛ ناشررباعیات عمر خیام) ترجمۀ(نذرالاسلام، قاضی؛ .31

.میلادی2000-کتابخانۀ موھون، کلکتھ
مؤسسھ ؛ مناسبت مختلف-نذرالاسلامنورالاسلام، مصطفی؛ .32

.میلادی1991-نذرالاسلام؛ داکا
؛ الاسلامترجمات منظوم نذرنورالھدی، محمد و رشیدالنبی؛ .33

.میلادی2014-مؤسسھ نذرالاسلام؛ داکا
مولانا : مترجم(. حیات محمد صھیکل، دکتر محمد حسین؛ .34

.میلادی1998-؛ بنیاد اسلامی بنگلادش؛ داکا)عبدالاول
:منابع فارسی
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دیوان جمال الدین محمد اصفھانی، جمال الدین محمد؛ .35
.شمسی1320-؛ انتشارات وحید دستگردی؛ تھراناصفھانی

دکتر محمد جعفر (ش اصفھانیدیوان سرواصفھانی، سروش؛ .36
.شمسی1339-امیر کبیر؛ تھران؛)محجوب

. بھ تصحیح م(دیوان عاشق اصفھانیاصفھانی، عاشق؛ .37
شمسی1342-؛ کتابفروشی جاودان؛ تھران)درویش

دیوان کمال الدین اصفھانی، کمال الدین اسماعیل؛ .38
؛ )بھ تصحیح دکتر حسین بحرالعلومی(اسماعیل اصفھانی

.شمسی1320-؛ تھرانبنگاه مطبوعاتی دھخدا
بھ تصحیح حسین (دیوان مشتاق اصفھانیاصفھانی، مشتاق؛ .39

.شمسی1321-امیر کبیر؛ تھران؛ )مکی
تفسیر کشف الاسرار .40

.شمسی1338-؛دانشگاه تھران؛ تھران)3:جلد(
بھ تصحیح حسین (دیوان وحشی بافقیبافقی، وحشی؛ .41

.شمسی1339-؛ امیر کبیر؛ تھران)نخعی
، )بھ سرپرستی حسن انوشتھ(دانشنامۀ ادب فارسیبرزگر؛ .42

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و : ؛ ناشر4: جلد
.ھجری شمسی1375-ارشاد اسلامی، تھران

بھ اھتمام (دیوان بھار خراسانیبھار، ملک الشعراء؛ .43
.شمسی1335-؛ امیر کبیر؛ تھران)حمد ملک زادهم

بھ تصحیح امیری فیروز (دیوان صائبتبریزی، صائب؛ .44
.شمسی1336-؛ کتابفروشی خیام؛ تھران)کوھی

؛ امیر گرشاسپ نامھتوسی، ابو نصر علی بن احمد اسدی؛ .45
.شمسی1362-کبیر؛ تھران

؛ )ھاشم رضی: ویراستھ(دیوان جامیجامی، عبد الرحمان؛ .46
. شمسی1341-انتشارات پیروز؛ تھران

؛ )بھ تصحیح سعید نفیسی(دیوان ھلالیجغتائی، ھلالی؛ .47
.شمسی1337-کتابفروشی سنائی؛ تھران

؛ انتشارات کتاب دیوان حافظحافظ، شمس الدین محمد؛ .48
.شمسی1387-آبان؛ تھران

شعر سیمای زیبای پیامبر اسلام در حسین پور، زبیر؛ .49
.شمسی1391دی27سنت آنلاین، ؛ فارسی

(دیوان ناصر خسروخسرو، ناصر؛ .50
.شمسی1339-؛ امیر کبیر؛ تھران)تقوی

دانشگاه : ؛ ناشرلغتنامۀ دھخدادھخدا، علی اکبر؛ .51
.شمسی1337-تھران، تھران
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در ) ص(نعت حضرت رسول اکرم دھشیری، سید ضیاء الدین؛ .52
.شمسی1348-)مشخص نیست: (؛ ناشرشعر فارسی

بھ تصحیح منصور (دیوان سلمان ساوجیساوجی، سلمان؛ .53
.شمسی1336-؛ بنگاه صفی علیشاه؛ تھران)مشفق

بھ اھتمام محمد (کلیات سعدی.54
- مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، تھران: ؛ ناشر)علی فروغی

.شمسی1386
گزیدۀ احوال و آثار قاضی ی؛ شاھدی، محمد عیس.55

رایزنی فرھنگی : ناشر؛)شاعر ملی بنگلادش(نذرالاسلام 
ھجری 1374بنگلادش، مھر ماه -جمھوری اسلامی ایران، داکا

.شمسی
دیوان خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل خاقانی؛ .56

؛ کتابفروشی )بھ تصحیح دکتر ضیاء الدین سجادی(شروانی
.شمسی1338-زوار؛ تھران

مشخص : (؛ ناشردیوان عرفی شیرازیشیرازی، عرفی؛ .57
).مشخص نیست: (سال-؛ بمبئی)نیست

1313-؛ سنگی؛ تھراندیوان وصال شیرازیشیرازی، وصال؛ .58
.شمسی

بھ تصحیح محمد علی (دیوان صباصبا، فتحعلی خان؛ .59
.شمسی1341-؛ کتابفروشی اقبال؛ تھران)نجاتی

بھ تصحیح سعید (دیوان عراقیعراقی، شیخ فخرالدین؛ .60
.شمسی1339-؛ کتابفروشی سنائی؛ تھران)نفیسی

؛ بنگاه الھی نامھعطار، شیخ فریدالدین محمد؛ .61
.شمسی1338-مطبوعاتی صفی علیشاه؛ تھران

؛ بنگاه مصیبت نامھعطار، شیخ فریدالدین محمد؛ .62
.شمسی1338-مطبوعاتی صفی علیشاه؛ تھران

: ویرایش(الطیرمنطق عطار، شیخ فریدالدین محمد؛ .63
.شمسی1377-؛ انتشارات الھام؛ تھران)سعید ھندی

بھ تصحیح استاد (دیوان سنائی غزنویغزنوی، سنائی؛ .64
.شمسی1341-؛ انتشارات ابن سینا؛ تھران)مدرس رضوی

بھ تصحیح وحید (دیوان ادیب فراھانیفراھانی، ادیب؛ .65
.شمسی1312؛ انتشارات سپھر؛ )دستگردی

بر اساس (؛ شاھنامۀ فردوسیفردوسی، حکیم ابو القاسم؛ .66
مقدمھ حسین محی / معتبر مسکو و مقابلھ با ژول مول

.شمسی1377-؛ نشر محمد، تھران)الدین الھی قشمھ ای
بھ تصحیح مھر (دیوان محتشم کاشانیکاشانی، محتشم؛ .67

.شمسی1344-؛ کتابفروشی محمودی؛ تھران)علی گرگانی
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بھ تصحیح احمد (دیوان خواجوی کرمانیکرمانی، خواجو؛ .68
.شمسی1336-؛ کتابفروشی بارانی؛ تھران)سھیلی خوانساری

بھ تصحیح (دیوان فخرالدین گرگانیگرگانی، فخرالدین؛ .69
1337-؛ بنگاه اندیشھ؛ تھران)دکتر محمد جعفر محجوب

.شمسی
بھ تصحیح وحید (خمسھ نظامی کلیات گنجوی، نظامی؛ .70

.شمسی1341-؛ امیر کبیر؛ تھران)دستگردی
بھ تصحیح (دیوان اوحدی مراغھ ایمراغھ ای، اوحدی؛ .71

.شمسی1340-؛ امیر کبیر؛ تھران)سعید نفیسی
امیر کبیر، ؛ 4-جلدفرھنگ فارسی،معین، دکتر محمد؛ .72

.شمسی1371-تھران
و ) 1(یاحقی، دکتر محمد جعفر؛ تاریخ ادبیات ایران .73

؛ سازمان پژوھش و برنامھ ریزی آموزش، وزارت آموزش )2(
.شمسی1377-و پرورش؛ تھران

؛ دیداری با شاعران: یوسفی، دکتر غلامحسین؛ چشمۀ روشن.74
.شمسی1373-انتشارات علمی؛ تھران

:منابع عربی
ھرس لالفاظ القرآن المعجم المفعبدالباقی، محمد فؤاد؛ .75

.میلادی2001-؛ دارالحدیث؛ القاھرالکریم
با ترجمۀ (القرآن الکریمقمشھ ای، مھدی الھی؛ .76

.شمسی1382-؛ انتشارات اسوه؛ تھران)فارسی
:منابع انگلیسی

77. Kamal, Sajed; Kazi Nazrul Islam-Selected Works; Nazrul Institute, Dhaka-
June 2000.

78. Nurul Huda, Mohammad; Nazrul`s Aesthetics and other Aspects; Nazul
Institute, Dhaka- September 2001.

79. Nurul Huda, Mohammad; Nazrul: An evaluation; Nazrul Institute,
Dhaka-June 1997.

80. Nurul Huda, Mohammad; Poetry of Kazi Nazrul Islam in English
translation; Nazrul Institute, Dhaka- June 1997.

81. Rahman, Mizanur; Nazrul Islam; Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-
February 1983.

82. Talukdar, Rezaul Karim; Nazrul; Mannan, Dhaka- December 1994.
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*Web-Sites:

/ar.wikipedia.org/wikiحسان-بن-ثابت
/ar.wikipedia.org/wikiکعب-بن-زھیر

/ar.wikipedia.org/wikiالبوصیری
/ar.wikipedia.org/wikiالقصیده-البرده-البوصیری

www.adab.com
www.aviny.com
www.sudaneseonline.com
www.sunnatonline.com
www.ganjoor.net
www.loghatnaameh.org


